
1
www.navideshahed.com
یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

www.navideshahed.com

نشانی: تهران، خیابان آیت الله طالقانی، 
             خیابان ملک الشعرای بهار‌) شمالی(

            شماره 5، مجلات شاهد
صندوق پستی: 4348- 15875 
امور مشترکین: محمدرضا اصغری

دورنگار: 88828435 تلفن: 88823584 - 88835108	

Email: Yaran@NavideShahed.com
www.NavideShahed.com
WWW.NAVIDESHAHED.IRWWW.NAVIDESHAHED.IR

شاهد یاران از پژوهش‌های محققان درباره موضوعات 
نشریه استقبال می‌کند.

شاهد یاران در تلخیص و اصلاح آثار ارسالی آزاد است.
آثار ارسالی مسترد نمی‌شود.

نقل مطالب شاهدیاران با ذکر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نیست.
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تاریخ شــکوهمند انقلاب اســامی شاهد ظهور و 
حضور زنانی اســت که مشــتاقانه وارد عرصه‌های 
مختلف جهادی و تربیتی شدند. مادرانی شهیدپرور 
که عصر جدیــدی از حیات »زن مســلمان« را به 
منصه  ظهور رســاندند. در صف نخستین مبارزات 
قرار گرفتند یا همســر مبارزانی بودند که سختی‌ها و 
رنج را تحمل می‌کردند. نمونه‌های کامل این حضور 
در دوران دفاع مقدس، همسران و مادرانی بودند که 
فرزندانشــان به جبهه‌ها می‌فرستادند که بسیاری از 
جگر گوشــه هایشان شهید، جانباز یا اسیر شدند. 

در نقطه اوج این عرصه حماسی »لشکر فرشتگان« 
بودند؛ زنان شهید و جانباز و آزاده‌ای که تعداد آنان 
را هفده هزار نفر دانسته‌اند . زنان ایثارگری که جان 
خود در راه اســام  و انقلاب گذاشــتند و در تغییر 
مســیر تاریخ کشــور، نقشی شایســته ایفا کردند و 

ســربلند به محضر خدای متعال رفتند. 
یگانه مادر شــهید ژاپنی دفاع مقدس، خانم کونیکو 
یامامورا اســت که در ســنین جوانی پس از آشنایی 
بــا معارف دین مبین اســام و ازدواج با یک جوان 

مؤمن ایرانی، آیین شــینتو را کنار گذاشــت، به دین 
اســام و مذهب تشیع گروید و نام »سبا بابایی« را 

برگزید. برای خود 
»مادر عاشــورایی« مهاجری از شــرقی‌ترین کرانه 
دنیا، به برکت آشنایی با نورانیت اسلام و قرآن کریم 
و معارف اهل‌البیت )علیهم السلام( خود به عنوان 
الگو و اســوه در پاســداری از آرمان‌های انسانی و 
اسلامی درخشید و با تقدیم فرزندش در مسیر جهاد 
در راه خــدا و آرمان‌های انقلاب اســامی، مدال 

افتخار »مادر شــهید« را به سینه آویخت. 
مرحومه سبا بابایی در طول بیش از 40 سال فعالیت 
یــت  فرهنگــی و داوطلبانــه اش در تحکیــم و تقو
ارتباطــات فرهنگی ایــران و ژاپــن، فعالیت های 
یانه  مطبوعاتی و فرهنگی- اجتماعیِ مشــارکت جو
در حوزه قربانیان سلاح های شــیمیایی، نمادی از 
»دیپلماسی ایثار« و پیام رسان و رایزن اصیل اسلام 

و انقلاب بود.
 او مفاهیم والای »ایثار«، »مقاومت«، »فداکاری« 
و »صلح« را به‌عنوان مؤلفه‌های مهم توسعه فرهنگی 

در ســطح بین‌المللی به زبان روز عرضه می کرد و 
مخاطبانش علاقمند بــه گفتمان فرهنگی فرا مرزی 
و فرا دینی اش می شــدند و این مادر مکرمه شهید 

بود. پیشتاز  و  پیشرو  این عرصه  در 
بی شک این راه  روشــن و نورانی از سوی نخبگان 
و ســرآمدان جامعه ایثارگری تداوم خواهد یافت و 
در  سایه همکاری و هم‌افزایی و معاضدت نهادها و 
ســازمانهای پیشرو در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت 

روز به روز به تعالی خواهد رسید.
یادمــان حاضــر، ســپاس و تجلیــل از مقام یک 
»مادر شــهید« از خانواده بزرگ ایثار و شــهادت و 
تلاشــی برای ثبت وجهی از تاریخ شفاهی زندگی 
پرفرازونشــیب این بانوی مهاجر مسلمان  است که 
در ســیری آفاقی و انفسی از ژاپن به ایران و از بودا 
به اسلام، شــخصیت تاریخی و ماندگار از یک زن 

با داستان‌های واقعی خلق کرد.  را  الگو 

مادر عاشورایی سرآمد دیپلماسی ایثار

سخن سردبیر
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من همیشه به پدرها و مادرهای شهدا می‌گویم این پیشرفت‌های ما، پیروزی‌های ما در جبهه سیاسی، در سطح بین‌المللی، در جبهه‌های 
نظامی، این آبروی جمهوری اسلامی معلول شهامت و فداکاری همین جوان‌های شماهاست.

آبروی جمهوری اسلامی از فداکاری جوانان شهید شماست

رهبر انقلاب همچنین سال گذشته در جریان دیدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک توکیو )1400/06/27(، ضمن تحسین ادای احترام قهرمانان 
کشورمان به این مادر شهید به‌عنوان سرپرست معنوی کاروان ایران فرمودند: من سال‌ها پیش  به منزل خانواده شهید بابایی رفتم و به این 

خانوادة محترم ابراز احترام و ارادت کردم؛ مرحوم بابایی و این خانم )مادرشان( را می‌شناسم.

به این خانواده محترم ابراز احترام و ارادت کردم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد محمدیان  معاون دفتر مقام معظّم رهبری 
و نمایندگان دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای  روز 
چهارشنبه 25 خردادماه 1401 با حضور در بیمارستان خاتم‌الانبیا )ص(  ضمن 
ابلاغ سلام حضرت  انقلابی و  بانوی فداکار و  این  به  اهدای چفیه معظّم‌له 
آیت‌الله خامنه‌ای گفت: »حضرت آقا به شما سلام رساندند و برای سلامتی 

شما که عمر خود را در مسیر اسلام و انقلاب صرف نموده‌اید، دعا کردند.«

امام‌جمعه  فرد،  ابوترابی  محمدحسن  سید  حجت‌الاسلام‌والمسلمین   
معظم  مقام  دفتر  سوی  از  نمایندگی  به  تیرماه   ۱۲ روز  تهران  موقت 
بابایی )مادر ژاپنیِ شهید محمد  رهبری در مراسم تشییع پیکر سبا 
بابایی( شرکت کرد و  تسلیت رهبر معظم انقلاب را به خانواده ایشان 

ابلاغ کرد.

ابلاغ سلام رهبر انقلاب به مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس

حضور نماینده رهبر انقلاب در مراسم تشییع پیکر مادر ژاپنی

دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با خانواده شهید محمد بابایی 1365/6/27
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بسم‌الله الرحمن الرحیم
درگذشت مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( مادر تنها شهید ژاپنی دوران دفاع مقدس، مایه تأسف و تألم خاطر شد.

این مادر فداکار بعد از تشرف به دین مبین اسلام و ایمان و ارادت به مکتب تشیع و خاندان عصمت و طهارت )ع(، با مهاجرت به ایران 
فصل جدیدی از زندگی خود را آغاز کرد.

این مهاجر سرزمین آفتاب با پرورش فرزند دلاورش شهید گران‌قدر »محمد بابایی« و تقدیم آن در مسیر دفاع از میهن اسلامی ایران، نام 
و یاد خود و فرزندش را در دفتر زرین ایثار و شهادت برای همیشه ماندگار کرد.

ایشان پس از شهادت فرزندش هم با انجام فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای از جمله ساخت آموزشگاه شهید محمد بابایی در یزد، راه‌اندازی 
موزه صلح تهران، راه‌اندازی بازارچه‌های خیریه، همراهی و راهنمایی دانشجویان ژاپنی در ایران و تدریس قرآن کریم آثار و خدمات 

ارزنده‌ای به یادگار گذاشت.
اینجانب درگذشت این بانوی مؤمنه را به خاندان گرامی بابایی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند برای آن مرحومه علو درجات و 

همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
۱۰ تير 1401

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  محمدمهدی 
اسلامی در روزهای بستری شدن خانم سبا بابایی، 
بیمارستان  در  حضور  با   1401 خرداد   27 روز  در 
خاتم‌الانبیا )ص( و ابلاغ سلام و آرزوی سلامت سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان از تنها مادر 

کرد. عیادت  مقدس  دفاع  ژاپنی  شهید 

نام ماندگار »مهاجر سرزمین آفتاب« در دفتر زرین ایثار و شهادت
پیام آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی ایران به مناسبت درگذشت مرحومه سبا بابایی
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دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درگذشت بانوی ماجده و مؤمنه خانم 
کونیکو یامامورا )سبا بابایی(  مادر گرامی شهید معزز »محمد بابایی« تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنی را تسلیت گفت.

انالله و انا الیه راجعون
ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزشهای والای الهی، اسلامی و انقلابی هدیه 

کردند در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مؤمن و والامقام نیست.
درگذشت بانوی ماجده و مؤمنه »خانم کونیکو یامامور )سبا بابایی(« مادر گرامی شهید معزز »محمد بابایی« تنها مادر شهید دفاع مقدس 

با اصالت ژاپنی را تسلیت عرض می‌نمایم.
 مادر والامقامی که با افتخار به شهادت فرزند عزیز خویش، در ادامه راه آن شهید معظم با اعتقادی راسخ استقامت و پایداری نمودند.

از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبر این بانوی گران‌قدر ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای 
آن مرحومه مغفوره مسئلت دارم. امید آن که به فضل الهی و در جوار فرزند شهیدش قرین رحمت ربوبی گردند.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
11 تیر1401

ایثار مادرانه و پایداری مؤمنانه در تداوم راه پرافتخار شهید

روز  ایثارگران    امور  و  بنیاد شهید  رئیس  و  رئیس‌جمهور  معاون   
یکشنبه 12 تیرماه در مراسم تشییع باشکوه پیکر مادر مکرمه شهید 
محمد بابایی حضور یافت و برای  فرزندان و بازماندگان این خانواده 

انقلابی و شهیدپرور صبر و شکیبایی را مسئلت کرد.

دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید وامور 
مادر  این  حیات  واپسین  روزهای  در  ماه  خرداد   24 روز  ایثارگران 
مکرمه شهید با حضور در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خاتم 
الانبیاء )ع( از ایشان عیادت نمود و سلام و احوال‌پرسی مقام معظم 

رهبری را به آن مادر مکرمه شهید ابلاغ کرد. 

پیام تسلیت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران به مناسبت درگذشت مرحومه سبا بابایی
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یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

» کازو‌توشی آیکاوا«  سفیر ژاپن در ایران  روز پنجشنبه ۲۶ خرداد به همراه سیدمحمدصادق هاشمی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در واپسین روزهای حیات مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامورا(  با حضور در بیمارستان خاتم الانبیاء )ص(، از کونیکو یامامورا، 

مادر شهید محمد بابایی عیادت کرد.
سفیر ژاپن در ایران در حاشیه این عیادت در گفتگو با خبرنگار ماهنامه شاهد یاران گفت: »خانم یامامورا نمی‌توانست صحبت کند، اما 

من بر این باورم که او صدای مرا شنید. از تیم پزشکی که برای خانم سبا بابایی تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم.
وی افزود:  او که در جوانی به ایران مهاجرت کرده و پسرش در جنگ تحمیلی عراق به ایران به شهادت رسیده بود. در تقویت روابط 
ایران و ژاپن فعالیت‌های گوناگونی داشت و نقش مهمی ایفا کرده است و در آخرین فعالیت داوطلبانه اش مترجم و نماینده پارالمپیک بود. 
 کازو‌توشی آیکاوا تاکید کرد: خانم یامامورا نقش مهمی در زمینه توسعه روابط دو کشور ایران و ژاپن ایفا کرد و خوشبختانه امروزه هم 

روابط عمیقی میان دو کشور برقرار است.
سفیر ژاپن در ایران  در پایان گفت: او شخصیت بسیار مهمی به شمار می‌رود. این بانو خدمات ارزشمندی در حوزه ترجمه زبان‌های 

فارسی و ژاپنی ارائه کرد و محبوبیتش نزد مردم ایران شگفت انگیز و مثال زدنی است.

خانم یامامورا نقش مهمی در توسعه روابط دو کشور ایران و ژاپن ایفا کرد

سفیر ژاپن در ایران در روز 15 تیرماه 1401  با حضور در موزه صلح 
تهران با اهدای دسته‌ی گل، یادداشت تسلیت و امضای دفتر یادبود و 
گرامی‌داشت زنده‌یاد سبا بابایی به او ادای احترام و درگذشت وی را به 

خانواده و همکارانش تسلیت گفت. 

»کازو‌توشی آیکاوا« پس از درگذشت خانم سبا بابایی در روز 10 تیرماه 
1401 )یکم جولای 2022 م( در صفحه رسمی  این ضایعه را تسلیت گفت 
بابایی )کونیکو  و نوشت: ضمن دعا برای آرامش روح سرکار خانم سبا 

یامامورا( به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نمایم.
سفیر ژاپن در ایران در روز  ١٩ مرداد، در مراسم یادبود و چهلمین روز 
درگذشت مرحومه سبا بابایی در مدرسه تطبیقی و بین‌المللی تهران شرکت 
و سخنرانی نمود. وی در این مراسم ضمن دعا برای آرامش روح مرحومه 
بابایی، احترام خود را نسبت به دستاوردهای ایشان در دوستی فرهنگی 

ایران و ژاپن تقدیم می‌نماییم.
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درآمد

یگانه مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس، کونیکو یامامورا در سنین جوانی پس از آشنایی با معارف دین مبین اسلام و ازدواج با یک جوان مؤمن ایرانی، آیین شینتو را کنار 
گذاشت، به دین اسلام و مذهب تشیع گروید و نام »سبا بابایی« را برای خود برگزید.  این بانوی فداکار در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با همه 
وجود در میدان دفاع از انقلاب اسلامی حاضر بود و فرزندش را هم تقدیم انقلاب اسلامی کرد و سرانجام  در روز 10 تیرماه 1401 به فرزند شهیدش پیوست. در 

ادامه بخشی هایی از زندگی پر فراز و نشیب مادر مکرمه شهید محمد بابایی  را به اختصار خواهید خواند.

مروری بر زندگی و زمانه  »مادر عاشورایی«
 سبا بابایی )کونیکو یامامورا(
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وطن فرزند 
یه 1939 )۲0 دی  »کونیکو  یامامورا« در روز دهم ژانو

شیا« در استان هیوگو در 
َ
۱۳۱۷ش( در شــهر کوچک »ا

جنوب ژاپن بــه دنیا آمد. پــدرش »جوچیرو« کارمند 

شــهرداری شهر و مردی سنتی و وطن‌پرست بود که نام 

ســومین فرزندش را »کونیکو« به معنای »فرزند وطن« 

گذاشت. مادرش »آئی« زنی مهربان بود که فرزندانش 

را با ســنت‌ها و آئین‌های مکتب »شینتو«  آشنا می‌کرد.

کونیکــو در اولین روزهــای ورود به دبســتان با معنی 

»جنگ« آشــنا شد. کشورش وارد جهانی دوم شده بود 

و شهرهای هیروشیما و ناکازاکی توسط امریکا بمباران 

اتمی شدند و میلیون‌ها نفر از هم‌وطنانش جان باختند. 

اتفاقی که تأثیر عمیقی بر روح و جسم بازماندگان جنگ 

در ژاپن برجای گذاشت.  نفرت از جنگ، وجودکوچک 

کونیکــوی ژاپنــی را فراگرفت . پــس از پایان جنگ با 

همان تصاویر تلخ و تیره‌ای که از جنگ در ذهن داشت 

به مدرســه بازگشــت و تحصیلاتش را ادامه داد و زبان 

انگلیســی را در یک آموزشگاه زبان آموخت.

سفرِ ابدی عشق و هدایت
کونیکو 20 ســال داشت که در آموزشــگاهی در شهر 

به« اتفاقی مهم، مســیر زندگی‌اش را برای همیشه  »کو

تغییــر داد. او با جوانِ بازرگان ایرانی به نام »اســدالله  

بابایی« آشنا شد. وقتی برای اولین‌بار آقای بابایی را دید 

که او در حــال نمازخواندن بود. به گفته خودش در آن 

لحظه، علاقه‌ای از جنس عشــق در دلش به وجود آمد 

که ســرانجام به ازدواج رســید. ازدواج و عشق کونیکو 

به همســرش؛ درهای جدیدی را به روی او به ســمت 

فرهنــگ اســامی و ایرانی بــاز کرد که برایش بســیار 

بود. و دلپذیر  جذاب 

شــروع آشنایی او با دین اســام با »نماز« بود. همسر 

گاهی و شناخت  یق به مطالعه زمینه آ مهربانش با تشــو

عمیق از اسلام را را برایش فراهم کرد تا  قلب و ذهنش  

انقلابیون مســلمان تبدیل شد، در این دوره روحانیون 

مبــارزی همچــون حجت‌الاســام جعفر شــجونی، 

محمدتقــی فلســفی، محمدعلی موحــدی کرمانی و 

محمــد امامی به منــزل او رفت‌وآمــد می‌کردند و در 

این دوره حمایت‌هــای مالی او از فعالیت‌های انقلابی 

قبل شد. از  بیشتر 

خانــواده بابایی، از 1342 تا 1357 پــا به‌پای نهضت 

مردمــی امـــــام خمینی مبــارزه کردنــد و کنار مردم 

ایســـــتادند تا خواسته‌شــان که انقلاب اسلامی ایران 

بود، محقق شــود.  »ســبا«، با پیــروزی انقلاب وارد 

مدرســه رفاه شــد و به آموزش امور هنری به فرزندان 

انقــاب پرداخت. آموزش‌هــای نظامی و امدادی هم 

دیــد. در همین دوران با بخش خارجی وزارت ارشــاد 

اســامی برای ترجمــه روزنامه‌های ژاپنی شــروع به 

کرد. همکاری 

اولیــن و تنهــا مــادر شــهید 
مقدس دفاع  ژاپنی‌الاصل 

بــا آغاز جنــگ تحمیلــی در کنار همســرش به کمک 

آســیب‌دیدگان جنگ و دیــدار با خانواده‌های شــهدا 

پرداخت.  دو فرزندش »ســلمان« و »محمد« هم وارد 

بسیج  شدند. »ســلمان« داوطلبانه عازم جبهه‌ها شد. 

»محمــد« دو بــار بــه جبهــه رفــت و در عملیــات 

مســلم‌بن‌عقیل )ع( حضور داشــت. پس از شرکت در  

آزمون سراسری دانشگاه و پیش از آن که خبر قبولی‌اش 

را در رشــته دانشــگاه علم و صنعت بشنود در روز 23 

فروردین 1362 در عملیات والفجر یک در شمال فکه 

مســیر حرکت معنوی جدیدی قرار گیرد. حرکتی که در 

ادبیات اســـلامی از آن به‌عنوان »هجرت« یاد می‌شود.

گاهانه به اســام و مذهب شیعه مشرف شد و این   او آ

اعتقاد راسخ را در آینده و زندگی اش در ایران به اثبات 

رســاند.  همسرش نام »سبا« را برای او انتخاب کرد که 

قرآن کریم است.  از سورهای  نامی 

ســال 1339، بعد از تولد اولین فرزندشان »سلمان« با 

کشتی به ایران مهاجرت کردند. سال‌های بعد »بلقیس« 

و »محمــد« به دنیــا آمدند. حالا »ســبا یامامورا« زن 

ژاپنی‌الاصل مســلمانی بود که تقدیــر الهی او را وارد 

بود. کرده  جدید  دنیایی 

»اســدالله بابایی« تاجر مسلمان و با اصالت یزدی بود 

که شــش سالگی و پس خشکسالی های یزد و همچنین 

ســخت گیری های حکومت رضا شــاه برای کشــف 

حجاب، در شــرایطی دشوار به هند مهاجرت کرده و با 

همت و تلاش فراوانش، تاجر موفق و ثروتمندی شــد. 

او از ژاپــن ظروف چینی و پارچــه، از چین چای وارد 

ایران می‌کرد و عمده فعالیتش تجاری‌اش در ژاپن، کره، 

آلمــان و زمان کمی هم در ایتالیا بود.

مسلمان انقلابیون  محفل  در 
سال 1342 شروع یک نقطه عطف در زندگی سبا بابایی 

بود. همسرش او را با امام خمینی )ره(، نهضت مبارزان 

مسلمان آشنا کرد.  بهمن‌ماه همان سال بود »محمد« به 

دنیا آمد. سالی که امام )ره( فرموده بود؛ »سربازانم در 

گهواره‌اند«. پس از آن در احکام شرعی از امام خمینی 

تقلید می کرد. )ره( 

سالهای زیادی منزل آقای بابایی محفلی برای جلسات 

وقتی بــرای اولین‌بار آقای بابایی را 
دید که او در حال نمازخواندن بود. به 
گفته خودش در آن لحظه علاقه‌ای 
از جنس عشــق در دلش به وجود 
آمده بود. ازدواج و عشــق کونیکو 
به همسرش؛ »اسدالله بابایی« یک 
جوان تاجر متدین و مهربان ایرانی 
درهای جدیدی را به روی او به سمت 
فرهنگ ایرانی و اسلامی باز کرد که 

برایش بسیار جذاب و دلپذیر بود.
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به شهادت رسید. ابوغریب(   112 )تپه 

شــهید محمــد بابایی جــوان 19 ســاله ای بــود که 

می‌خواســت در خط مقدم جبهه باشــد. از دوستانش 

جــا نمانــد. مادر هــم او را برای حضــور در جبهه‌ها 

می‌کرد.  کمک 

خانــم بابایی آخرین دیدار با محمد را این گونه روایت 

باره سرم را  کرده اســت: » محمد گفت: می‌خواهم دو

اصلاح کنی.  با خنده‌ای که رنگ مهر مادری داشــت، 

گفتم: باز هم خراب می‌شــود هــا. معطل نکرد، رفت 

شــانه و قیچی را آورد و داد دستم.  بغضی راه نفسم را 

بسته بود. هم نوازشش می‌کردم هم موهایش را با قیچی 

کوتاه می‌کردم. تمام که شــد، گفت: »برای ســامتی 

تنها مادر شهید ژاپنی صلوات« و خودش بلند صلوات 

فرســتاد و از روی صندلی بلد شــد و تمام‌قــد مقابلم 

بالای او بلندتر از  ایســتاد.  یک آن احســاس کردم قدو

قبــل و قیافه‌اش هم زیباتر شــده، دلم گواهی داد؛ این 

پسر را دیگر نمی‌بینم و این آخرین دیدار ماست. صبح 

روز بعد ســاکش را برداشــت و با همه اعضاء خانواده 

و رفت.« کرد  خداحافظی 

دو دیدار با امامین انقلاب
»سبا بابایی« در روزهای اول پیروزی انقلاب به همراه 

جمعــی از زنان انقلابی با امام خمینی )ره( دیدار کرد. 

خودش نقل کرده اســت: »برخلاف ایرانی‌ها،  نژاد ما 

به‌گونه‌ای بود که از نقل یک واقعه، چندان احساســاتی 

نمی‌شــدیم، اما آن روز درحالی‌که اشــک در چشمانم 

حلقه‌زده بود، از امام برای شوهرم تعریف کردم و گفتم 

دوســـــت داشتم من هم یکی از آن پاسداران باشم که 

جلوی امام ایســتاده بودند که اگر ساواکی‌ها تیراندازی 

بخورد« به من  تیر  کردند، 

سه ســال پس از شــهادت محمد، در شهریورماه سال 

آیت‌اللــه خامنه‌ای  رئیس‌جمهور وقت کشــور   1365

با حضور در منزلشــان با آنان دیــدار کرد. رهبر معظم 

انقلاب در ایــن دیدار فرموده بودند: »من همیشــه به 

یم این پیشــرفت‌ها،  پدرهــا و مادرهای شــهدا می‌گو

پیروزی‌هــای مــا در جبهه‌هــای سیاســی در ســطح 

بین‌المللی، در جبهه‌های نظامی، این آبروی جمهوری 

اســامی معلول شــهامت و فداکاری همین جوان‌های 

است« شماها 

» 10میلیــون یــن« کمــک به 
جنگ جبهه‌های 

ایثار و گذشــت این خانواده شــهید از انقلاب بعد از 

شهادت فرزندشان تداوم یافت. خانم بابایی در سالروز 

شــهادت محمد،  چکی به مبلــغ 10 میلیون ین ژاپن، 

برای کمک به جبهه‌ها، از طرف همسرش به رئیس وقت 

مجلس شــورای اســامی )حجت‌الاسلام‌والمسلمین 

هاشمی رفسنجانی( اهدا نمود. پدر شهید بابایی  بعدها 

در یزد بانی ساخت حســینیه و مسجدی شد و مدرسه 

خیریه ای هم به نام شــهید »محمد بابایی« ساخت. 

»مادر شــهید بابایی«، از همان ســالهای اول دهه60  

وارد فعالیت‌هــای اجتماعی و فرهنگی مختلفی شــد. 

هفته ای سه روز در دانشــگاه تهران، زبان ژاپنی درس 

می‌داد. با بخش مطبوعــات خارجی وزارت فرهنگ و 

ارشــاد همکاری می‌کرد. 4 روزنامه ژاپنی را به فارسی 

کرد. می  ترجمه 

 او همچنین به نیت فرزند شــهیدش به دانشــگاه علم و 

صنعت می رفت و در آماده سازی و ارسال کمک های 

کرد. می  فعالیت  رزمندگان  به  مردمی 

مادر  یادگارهــای  و  خدمــات 
تهران  موزه صلح 

این یگانه مادر شــهید ژاپنی تــا آخرین روز زندگی هر 

بــار که به یاد مجروحان بمباران اتمی هیروشـــــیما و 

ناکازاکــی می‌افتاد، جانبازان شــیمیایی ایران را جلوی 

چشــم‌هایش می‌دید. زنان و مردان بی‌گنــاه ایرانی که 

با بمب‌های شــیمیایی عــراق، مجروح شــده بودند. 

خدمات او در حوزه‌های مختلــف اجتماعی، فرهنگی 

و انسان‌دوســتانه  گسترش بیشــتری پیدا کرد. آغاز این 

فعالیت‌ها از همراهی با یک گروه ژاپنی اســت که برای 

کمک‌های انسان‌دوســتانه در زلزله بم در سال 1382 

یت در انجمن  بــه  ایران آمده بودند رقم خــورد.  عضو

حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی از سال 1384 

و همــکاری داوطلبانه به ارتقــای روابط فرهنگی ایران 

و ژاپن منجر شد. 

منزل آقای بابایی در خیابان پیروزی 
محفلی برای جلســات انقلابیون 
مســلمان تبدیــل شــد، در ایــن 
دوره روحانیون مبــارزی همچون 
حجت‌الاســام جعفر شــجونی، 
حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی، 
آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی 
و آیت‌الله محمد امامی به منزل او 
رفت‌وآمد می‌کردنــد و در این دوره 
حمایت‌های مالی او از فعالیت‌های 

انقلابی بیشتر از قبل شد.

شهید محمد بابایی نفر اول ایستاده از راست
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خادمی بــرای نهضت امام خمینی )ره( برشــمرد و به 

بیان دیدگاه‌ها و طرح‌هــا و امیدهای خود برای جاری 

ســاختن امواج بیداری عقول در جهان  تا شــرقی‌ترین 

پرداخت. دنیا  کرانه 

وداع باشــکوه با مهاجر نجیب 
آفتاب سرزمین 

بانو »ســبا بابایی « پس از نزدیک به چهل سال‌ فعالیت‌ 

فرهنگی و اجتماعی در خرداد ماه ســال 1401 به دلیل 

کهولت سن و مشکلات ریوی در بیمارستان خاتم‌الانبیا 

)ص( در تهران بســتری و تحت مراقبت‌های پزشــکی 

گرفت. قرار 

در روزهــای بســتری شــدن مــادر شــهید بابایی در 

بیمارستان،  معاون دفتر مقام معظم رهبری و نمایندگان 

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 

عصر با حضور در بیمارســتان خاتم‌الانبیا )ص( تهران 

ضمن عیادت، ســام و دعای رهبر انقلاب را به ایشان 

م‌له را به این بانوی فداکار و انقلابی 
ّ

ابــاغ و چفیه معظ

نمودند. اهدا 

و سرانجام  این مادر عاشورایی در روز جمعه 10 تیرماه 

1401 )یکم جولای 2022 م( در ســن 84 سالگی و 

پس از 63 سال زندگی در ایران، دارفانی را وداع گفت 

پیوست. فرزند شهیدش  دیدار  به  و 

روز یازدهــم تیرماه  مراســم وداع با پیکر ام‌الشــهید 

بابایی در حالی در معراج شــهدای تهران برگزار شــد 

که پیکر مطهر 32 شــهید تازه‌تفحص‌شده دفاع مقدس 

داشتند.  حضور  هم 

پیکر پاکش روز ۱۲ تیرماه از مسجد انصار الحسین )ع( 

در خیابان نیروی هوایی با حضور گسترده مردم تهران، 

نماینده رهبر انقلاب و مســئولان کشوری و لشگری به 

شکل باشکوهی تشییع و در قطعه ۴۵ بهشت‌زهرا )س( 

به خاک ســپرده شد.  یادش گرامی باد 

بیش از ده ســال همکاری فعال و پایدار با »موزه صلح 

تهران« به‌عنوان »مســئول بخش تبادل فرهنگی با ژاپن« 

داشــت و به معرفی پیامدهای اســتفاده از سلاح‌های 

شیمیایی و اتمی و رســاندن صدای مظلومیت قربانیان 

شــیمیایی ایران خدمات ارزنده ای ارائه نمود. به همراه 

گروهــی از جانبــازان و فعالان فرهنگی برای شــرکت 

در مراســم ســالگرد هیروشــیما به ژاپن مــی رفت و 

به‌عنــوان مترجم افتخاری و راهنمــای آنها، یک پیوند 

فکری بین آســیب دیدگان فاجعه اتمی ژاپن و جانبازان 

شــیمیایی ایرانی برقرار کرده بود. تلاش‌های بی‌وقفه و 

داوطلبانه‌اش برای برقراری صلح بین ملت‌ها دلیلی شد 

تــا او را »مادر موزه صلح تهران« خطاب کنند.

خانم بابایی وقتی از اداره کل مطبوعات و رســانه‌های 

خارجی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی به‌عنوان یک 

معلم و مترجم بازنشســته شــد که در حوزه دیپلماسی 

یژه‌ای  عمومــی و روابط فرهنگی ایران و ژاپــن نقش و

»محمــد« دو بار به جبهه رفت. در 
عملیات مســلم‌بن‌عقیل حضور 
داشــت. پس از شــرکت در  آزمون 
سراســری دانشــگاه و پیش از آن 
که خبــر قبولــی‌اش را در رشــته 
دانشگاه علم و صنعت بشنود در 
روز 23 فروردین 1362 در عملیات 
والفجر یک در شمال فکه )تپه 112 

ابوغریب( به شهادت رسید

داشت و تلاش بسیاری کرد تا فرهنگ ایرانی و اسلامی 

 زمینه 
ً
را به هم‌وطنــان ژاپنی‌اش معرفی کنــد و متقابلا

آشــنایی ایرانیان را فرهنگ ژاپن را فراهم کند.

تدریس قرآن، سرپرستی معنوی کاروان ورزشی ایران در 

پارالمپیک 2020،  همکاری در راه‌اندازی  بازارچه‌های 

یان  و گروه‌های  خیریه، همراهی و راهنمایی دانشــجو

مردمــی ژاپنی در ایران از دیگــر فعالیت‌ها و خدمات 

بود. پرشمارش 

خانم بابایی در مرداد ســـال 1391 نامه‌ای با دستخط 

خود به رهبر انقلاب اســامی نگاشت و در آن خود را 

قطره‌ای در دریای خروشان نهضت اســـــامی خواند 

و پس از ذکــر تلاش خود در جهــاد فرهنگی و تقدیم 

فرزند شهیدش محمد به قافله شـــــهدای دفاع مقدس 

یی،  و افتخــار حضور خــود در اردوهای دانشـــــجو

کاروان جانبــازان شــیمیایی و راهیــان نــور و مجمع 

جهانــی اهل‌بیت، هدف تمام تلاش‌های خود را اثبات 
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درآمد

 خانم  سبا بابایی )کونیکو یامامورا( در سال 1317 در ژاپن به دنیا آمد. پس از آشنایی با یک تاجر ایرانی به نام اسدالله بابایی در حدود سال 1337 در سن بیست سالگی 
به ایران آمد و علاوه بر فراگرفتن قرآن و احکام اسلام به فعالیت‌های سیاسی اجتماعی پرداخت و به نام سبا بابایی شهرت یافت. فصل مشبعی از زندگی خانم بابایی 
در دوران نهضت اسلامی و مبارزه با رژیم پهلوی سپری شد. پس از پیروزی انقلاب فعالیت‌های او ادامه یافت و با شروع جنگ تحمیلی پسرش محمد بابایی راهی 
جبهه شد و در عملیات والفجر یک به شهادت رسید. خانم بابایی که تنها مادر شهید ژاپنی بود در دهه شصت و پس از آن بیشتر فعالیت‌های خود را در حوزه ترجمه 
در همکاری با دانشگاه‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادها گذراند. همچنین برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و هنری از اهم فعالیت‌های 
او به شمار می‌رفت. او همچنین از فعالان موزه صلح تهران بود و چند سال به عنوان مادر موزه صلح در این موزه فعالیت داشت. او در 10 تیر ماه 1401 پس از طی 
یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت. خانم کونیکو یامامورا در طول دوران حیات طی جلساتی خاطرات و یادمانده‌های خود را در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط کرده است که برش‌هایی از خاطرات او در ادامه از نظر می‌گذرد.

 گنجینه خاطرات شفاهی سبا بابایی
از قیام 15 خرداد 42 تا دیدار آیت‌الله خامنه‌ای)مدظله(



یادمان مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( / شماره 199-198 / مهر و آبان ماه 1401   
www.navideshahed.com

12

قـرآن‌ داشـتند. آنجا مشـغول‌ یـاد گرفتن‌ قرآن‌ و احکام شـدم 

و بعـد تفسـیر را شـروع‌ كـردم‌. البتـه‌ آن‌ زمان‌ از نظـر امنیتی‌ 

یـك‌ جـو بدی‌ بود. پسـر همسـایه‌ مـا را گرفتنـد و همانطور 

كـه‌ گرفتند ]بلافاصله[‌ اعدام‌ شـد.

در خانـه‌ یكی‌ از همسـایه‌ها سـاواك‌ ریخته‌ بـود و كتاب‌ها‌ را 

 اگر كتاب‌ 
ً
بررسـی‌ می‌كرد. سـریع‌ به‌ ما خبـر دادند كه‌ مثال

از امـام‌ داریـد زود پنهـان‌ كنیـد‌. مـن‌ رسـاله‌ امام‌ را داشـتم‌. 

بـرای اینكـه‌ ایـن‌ كتـاب‌ در خانه‌ نباشـد رفتـم‌ در آن‌ خانه‌ای‌ 

 روز بعد ساواكی‌ها رفتند 
ً
كه‌ جلسـه‌ داشـتیم‌ گذاشـتم.‌ اتفاقا

همان‌ خانه‌ و همه را‌ بررسـی‌ كردند. پسرشـان‌ را گرفتند یكی‌ 

را اعـدام‌ كردنـد. منتها كتاب‌ من‌ كه‌ آنجا بـود یك‌ نامه‌ كه‌ از 

ژاپن‌ آمده‌ بود به‌ آدرس‌ و اسـم‌ من وسـط‌ رسـاله‌ بود ولی‌ این‌ 

را ندیـده‌ بودنـد. مـا روز بعد این‌ را گرفتیم‌ و بـه خانه آوردیم‌.
مجادله خانم بابایی با یک افسر ارتشی

خانـم بابایـی یادمانده‌هـای خـود از روزهـای منتهـی بـه 

پیـروزی انقالب را اینگونـه بازگو میک‌ند: شـب‌ها همیشـه‌ 

سـاعت‌ 9 چراغ‌هـا خامـوش‌ می‌شـد مـا می‌رفتیـم‌ بـالای‌ 

پشـت‌بام‌ شـعار می‌دادیـم.‌ در خیابـان‌ پنجـم نیـرو هوایـی‌ 

نظامی‌ها مسـتقر بودنـد. خیابان‌ پنجم‌ سرتاسـر تانك‌ و این‌ 

چیزهـا مسـتقر بود. یك‌ شـب‌ بـود نزدیك‌ نصف‌ شـب‌ بود 

سـربازان‌ آمدنـد در زدنـد. ما بـاز نكردیم.‌ صبـح‌ موقع‌ نماز 

بـود كـه‌ همه‌ بلند شـده‌ بودیم‌ كه‌ خیلـی‌ در زدنـد. این‌ دفعه‌ 

آقـای‌ بابایـی‌ گفتنـد در را بـاز كنیـم‌ رفتیـم‌ در را بـاز كردیـم‌ 

پنج‌-شـش‌ تـا سـرباز‌ ریختنـد در خانه‌مـان‌. همینطـور بـا 

كفـش‌ آمدنـد زیر بخـاری‌ و كتابخانه‌ همه‌‌ چیـز را درآوردند 

 اعلامیه‌ امـام‌ را می‌خواسـتند پیـدا كنند.
ً
مثال

فرمانده‌شـان‌ یـك‌ چـوب‌ بـزرگ‌ دسـتش‌ بـود آمـد گفت‌ كه‌ 

چقدر شـما قـرآن‌ داریـد؟ این‌ تفسـیر المیزان‌ بود كه‌ نشـان‌ 

 نیامـد. كمی‌ نگران‌ 
ً
كـه‌ نیامد دیگر خیلـی‌ منتظر بودم‌ اصلا

شـدم‌ رفتـم‌ بیرون‌ دیـدم‌ همه‌ جا در شـهرآرا سـرباز و پلیس‌ 

همـه‌ آنجـا بودند. من‌ گفتم‌ كه‌ چه‌ خبر شـده؟‌ همسـایه‌مان‌ 

گفـت مثل‌ اینكه‌ بازار شـلوغ‌ شـده‌ و خیلـی‌ وضع‌ خطرناک 

اسـت‌ و هر كسـی‌ كه‌ در بـازار بـوده‌ نمی‌تواند بیـرون‌ بیاید. 

آقـای‌ بابایی‌ داخل‌ بازار سـه‌ راه‌ حاج‌حسـن‌ مغازه داشـتند و 

آنجا حبس‌ شـده‌ بود. تیراندازی‌ شـروع‌ شـده‌ محاصره‌ شده‌ 

بودنـد. بالاخـره‌ دوسـتان‌ آقـای‌ بابایـی‌ به‌ من‌ خبر رسـاندند 

كـه‌ نگران‌ نباشـید شـب‌ می‌آید. خلاصه‌ ایشـان‌ شـب‌ آمد. 
وقتی ساواک دنبال رساله امام بود

سـبا بابایـی پـس از عزیمت به ایـران علاوه بر خانـه‌داری به 

فراگیـری قرآن و احکام اسالمی مبـادرت ورزید و از همین 

رهگذر به حوادث نهضت اسالمی و مبارزه با رژیم پهلوی 

رهنمـون شـد. وی در ایـن رابطه می‌گوید: مـا اول‌ در دریانو 

بودیـم.‌ بعـد از آنجا به شـهرآرا و بعد از بـه كوكاكولا آمدیم.‌ 

خانم یکی از دوسـتان‌ آقای‌ بابایـی‌ به نام خانم فقهی كلاس‌ 

آشنایی با همسر

کونیکـو یامامورا درباره آشـنایی و ازدواج خود با آقای بابایی 

می‌گوید: آقای‌ اسـدالله بابایی‌ تجارت‌ می‌كرد و سالی‌ دو - 

سـه‌ بار بـرای‌ خرید به‌ ژاپـن‌ می‌آمد. در یكـی‌ از كلاس‌های 

انگلیسـی كه‌ می‌رفتم‌ با ایشـان آشنا شـدم‌. البته‌ نمی‌دانستم‌ 

كه‌ ایشـان‌ مسـلمان‌ هسـتند. به‌ همدیگر علاقمند شـدیم‌ و 

تصمیـم‌ گرفتیـم‌ ازدواج‌ كنیم‌. اعتقـاد آقای‌ بابایی‌ به‌ اسالم‌ 

 در كشـورهای‌ خـارج بعضی‌هـا از 
ً
خیلـی‌ قـوی‌ بـود. اكثـرا

نمـاز خواندن جلوی مردم خـودداری‌ می‌كنند فكر می‌كنند 

كه‌ مناسـب‌ نباشـد ولی‌ آقـای بابایی هـر جا وقت‌ نمـاز بود 

نمـاز می‌خواندنـد و ایـن‌ خیلی‌ برای‌ من‌ جالـب‌ بود. کمک‌م 

آشـنا شـدم كه‌ نماز چیسـت‌ یعنی‌ فقـط‌ می‌خواسـتم‌ بدانم‌ 

كـه‌ برای‌ چـه‌ نمـاز می‌خواننـد بعـد از ازدواج‌ مطالعه‌ كردم‌ 

و دین اسالم را با سـایر ادیان مقایسـه کردم.
ازدواج و زندگی در ژاپن

خانـم بابایی در بخشـی از خاطـرات خود مراسـم ازدواج و 

سـال اول زندگـی در ژاپـن را اینگونـه نقـل میک‌ند: مراسـم 

ازدواج‌ را در یک مسـجد ]در ژاپن[ انجام‌ دادیم.‌ روز بعدش‌ 

 مراسـم یا جشـن‌ 
ً
خانواده‌ و دوسـتانمان‌ را دعوت‌ كردیم‌ مثلا

گرفتیم‌. یك سـال‌ هم آنجا ماندم‌ بخاطر اینكه‌ می‌خواسـتم‌ 

 رفتار شـوهرم‌ را به خانواده‌ام نشـان دهم. یكی‌ 
ً
زندگی‌ام مثلا

دیگـر اینکه پسـرم‌ بـه‌ دنیا آمد و می‌خواسـتم‌ بالاخـره‌ پدر و 

مادرم‌ نوه‌شـان‌ را ببینند.

خاطره ای از قیام پانزده خرداد

وی در خاطـرات خـود بـا اشـاره بـه قیـام پانـزده خـرداد 

می‌گویـد: سـال‌ 42 شـهرآرا بودیـم‌. فكر می‌كنـم‌ دو تا بچه‌ 

داشـتم.‌ آن‌ موقـع‌ ظهـر قرار بـود آقای‌ بابایـی‌ از بـازار بیایند 

ساواكی‌ها به خانه‌ یكی‌ از همسایه‌ها 
ریخته‌ بودند. پسرشان‌ را گرفتند 
یكی از آنها ‌ را اعدام‌ كردند. منتها 
كتاب‌ من‌ كه‌ آنجا بود یك‌ نامه‌ كه‌ از 
ژاپن‌ آمده‌ بود به‌ آدرس‌ و اســم‌ من 
وسط‌ رســاله‌ بود ولی‌ این‌ را ندیده‌ 

بودند. 
مــا روز بعد این‌ را گرفتیم‌ و به خانه 

آوردیم‌.
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متوجـه‌ شـدم‌ كـه‌ مجاهدین‌ خلق‌ چه‌ هسـتند.
دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با خانواده شهید بابایی

دیـدار آیت‌اللـه خامنـه‌ای از منـزل شـهید بابایـی یکـی از 

خاطـرات شـیرین تنهـا مادر شـهید ژاپنـی اسـت. او در این 

رابطـه می‌گویـد: بعد از شـهادت‌ پسـرم آیت‌اللـه خامنه‌ای‌ 

بدون‌ اطلاع‌ ]به منزل ما[ تشـریف‌ آوردند. پاسـدارها آمدند 

دم‌ در گفتنـد چنـد نفـر می‌خواهنـد به دیدن‌ شـما بیایند. آن‌ 

موقـع‌ هـم‌ نگفتند آقـای‌ خامنـه‌ای‌ می‌خواهـد بیایـد. آقای‌ 

بابایـی‌ گفـت‌ كـه‌ الان‌ وقت‌ نماز مغرب‌ اسـت بعـد از نماز 

بیایید. گفتند باشـد. بعد آقای‌ بابایی‌ رفت‌ مسجد و برگشت‌ 

وقتی‌ در را باز كردند دیدند آقای‌ خامنه‌ای‌ دم‌ در ایستاده‌ بود. 

خیلی تعجب‌ كردیم‌. خلاصه‌ آمدیم‌ و صحبت‌ كردند. آقای‌ 

بابایـی‌ گفـت‌ كه‌ ما یزدی‌ هسـتیم‌. آقای‌ خامنـه‌ای‌ گفت‌ اگر 

یـزدی‌ بـودن‌ را می‌خواهیـد ثابـت‌ كنید یك‌ چیز یـزدی‌ باید 

بیاورید كه‌ آقای‌ بابایی‌ یک چیزی آورد كه‌ شـیرین‌ بود. آقای 

خامنـه‌ای گفـت‌ حالا ثابـت‌ كـردی‌! آقای‌ بابایـی‌ هم‌ گفت‌ 

یـك‌ روزی‌ خدمـت‌ شـما می‌آیم و یك‌ عكسـی‌ هم‌ گرفتند. 

)مرکز اسـناد انقلاب اسالمی(.

مـی‌داد می‌گفـت‌ چقـدر شـما قـرآن‌ داریـد چـكار داریـد 

بـا این‌هـا؟ می‌گفتـم‌ این‌هـا تفسـیر اسـت‌ قـرآن‌ نیسـت.‌ 

 
ً
البتـه‌ تفسـیر قرآن‌ اسـت‌. گفتم‌ بنشـین‌ و چای‌ بخـور اصلا

نگذاشـتند سـربازها چـای‌ هم‌ بخورنـد. گفتم‌ آقا شـما چرا 

مـردم‌ را بیخـودی‌ می‌كشـید‌؟ گفت مـا همه‌اش‌ تیـر هوایی‌ 

می‌زنیم‌ كسـی‌ را نمی‌كشـیم‌. گفتم‌ اگر تیر هوایی‌ اسـت‌ كه‌ 

هـر روز اینجـا در كوكاكولا یكی‌ كشـته‌ نمی‌شـد. گفت من‌ 

قسـم‌ می‌خـورم‌ ایـن‌ كار را نمی‌كنـم‌.
همـکاری مـردم و افسـران نیـروی هوایـی در 21 

57 بهمن 

حملـه گارد شاهنشـاهی بـه پـادگان نیـرو هوایـی از آخرین 

وقایـع منتهی به پیروزی انقلاب اسالمی بـود. خانم بابایی 

کـه منزلش در مجـاورت پادگان نیـروی هوایی قرار داشـت 

در ایـن رابطـه می‌گویـد: موقعـی‌ كـه‌ 21بهمـن‌ تیرانـدازی‌ 

شـدید شـده‌ بـود. گاردی‌ها بـه پـادگان حمله کردنـد. مردم‌ 

شـب‌ها سـیب‌زمینی‌ و این‌هـا می‌پختنـد و از بـالای‌ دیـوار 

برای افسـران نیـرو هوایی می‌بردند. ‌صبح‌ كه‌ شـد تیراندازی‌ 

خیلـی‌ شـدیدتر شـد. مـا رفتیم‌ بـالای‌ پشـت‌بام‌ كـه‌ داخل‌ 

پـادگان‌ دیـده‌ می‌شـد. از در شـمالی‌ پـادگان‌ اسـلحه‌ بـه‌ 

مـردم می‌دادنـد‌. مـردم‌ از آن‌ طـرف‌ در می‌آمدنـد اسـلحه‌ را 

می‌گرفتنـد از داخل‌ همینطوری‌ پخـش‌ می‌كردند ولی‌ دیگر 

روی‌ پشـت‌بام‌ دولا دولا راه‌ می‌رفتیـم.‌ دم‌ در هـم بچه‌هـا 

شیشـه‌ كوكتـل‌ مولوتـف‌ درسـت‌ می‌كردنـد. صابـون‌ رنـده‌ 

می‌كردیـم‌ می‌ریختیم‌ در شیشـه‌ و بنزیـن‌ می‌ریختیم‌ پارچه‌ 

می‌انداختیـم‌ در شیشـه‌ دیگـر بچه‌ها این‌ را آتـش‌ می‌زدند و 

پـرت‌ می‌كردنـد. در آن‌ خیابـان‌ پنجم‌ كه‌ تانـك و این‌ها بود 

دیگـر پارچـه‌ و ملافـه‌ را دم‌ در آمـاده‌ می‌كردیـم‌ آن‌هـا را كـه‌ 

زخمـی‌ می‌شـدند ماشـین‌ می‌آمـد جمـع‌ می‌كرد.

یـك ‌ روز مانـده‌ بـه‌ پیـروزی‌ انقلاب‌ امـام‌ گفته‌ بود سـاعت‌ 

4تـا5 همه مردم‌ بیرون بریزند.‌ دوسـتانم‌ این‌ طرف‌ آن‌ طرف‌ 

 امـام‌ اعلامیه‌ دادنـد همه‌ 
ً
مرتـب‌ تلفـن‌ می‌كردنـد كـه‌ مثال

مـردم‌ بیـرون بریزند‌. ریختنـد بیرون‌ بعد یـك‌ تلفن‌ می‌زدند 

کـه پـادگان‌ کجـا سـقوط‌ کـرد و ... همه‌ به‌ همدیگـر اطلاع‌ 

می‌دادیـم.‌ فكـرش‌ را هـم‌ نمی‌كردیـم‌ به‌ ایـن‌ زودی انقلاب‌ 

پیروز شـود.
شناخت ماهیت مجاهدین خلق ) منافقین(

خانـم بابایـی بـه واسـطه فعالیت در مدرسـه رفاه از سـال‌ها 

پیـش از انقالب بـا خانـواده رضایی‌هـا کـه از چهره‌هـای 

سرشـناس سـازمان مجاهدین خلق بودند آشـنایی داشـت. 

وی در خاطـرات خـود دربـاره شـناخت نفـاق مجاهدیـن 

خلـق در همـان روزهای بهمن 1357 خاطـره جالبی را نقل 

میک‌ند: بعد از اینكه‌ امام‌ در مدرسـه‌ علوی‌ مسـتقر شـد ما 

یـك‌ روز بـه دیدن‌ امام رفتیم.‌ پشـت‌ مدرسـه‌ صف‌ ایسـتاده‌ 

بودیـم‌. مـادر رضایی‌هـا و خاله‌اش‌ هم‌ آنجا ایسـتاده‌ بودند. 

چـون‌ مـا از قبـل‌ خواهـر رضایـی‌ و دختـر رضایی‌هـا آنجـا 

مدرسـه‌ رفـاه‌ بودنـد دیگر آشـنایی‌ داشـتم‌. خیلـی‌ ناراحت‌ 

بـود گفتـم‌ چـرا ناراحت‌ شـدید؟ می‌گفـت‌ كه‌ بهشـت‌زهرا 

چقـدر ناراحت‌ شـدم‌ چقـدر آخوندبـازی‌ درآوردنـد از این‌ 

حرف‌ها شـروع‌ شـد. گفتم‌ یعنی‌ چه‌ آخوندبازی‌ درآوردند؟ 

دیگـر اینقدر به‌ آخوند و روحانیون فحـش‌ می‌داد. من‌ اینجا 

متوجـه‌ شـدم‌ كـه‌ این‌ها خـط‌ دیگری‌ دارنـد و دیگـر آن‌ روز 

بعــد از شــهادت‌ پســرم آیت‌الله 
خامنــه‌ای‌ بدون‌ اطــاع‌ ]به منزل 
ما[ تشریف‌ آوردند. پاسدارها آمدند 
دم‌ در گفتند چند نفر می‌خواهند 
به دیدن‌ شما بیایند. آن‌ موقع‌ هم‌ 
نگفتند آقای‌ خامنه‌ای‌ می‌خواهد 
بیاید. آقای‌ بابایی‌ گفت‌ كه‌ الان‌ وقت‌ 
نماز مغرب‌ است بعد از نماز بیایید. 
گفتند باشد. بعد آقای‌ بابایی‌ رفت‌ 
مســجد و برگشــت‌ وقتی‌ در را باز 
كردند دیدند آقای‌ خامنه‌ای‌ دم‌ در 

ایستاده‌ بود. خیلی تعجب‌ كردیم‌.
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درآمد

خاطره آخرین دیدار و وداع مادر شهید بابایی با فرزندش در بهار سال 1362 خواندنی است آنجا که روایت می کند. محمد گفت: »می‌خواهم دوباره سرم را اصلاح 
کنی.«  گفتم: »باز هم خراب می‌شود ها!« معطل نکرد. رفت شانه و قیچی را آورد و داد دستم. بغضی راه نفسم را بسته بود. هم نوازشش می‌کردم هم موهایش را با قیچی 
کوتاه می‌کردم. تمام که شد، گفت: »برای سلامتی تنها مادر شهید ژاپنی صلوات.« و خودش بلند صلوات فرستاد و از روی صندلی بلند شد و تمام‌قد مقابلم ایستاد.
یک آن احساس کردم قدوبالای او بلندتر از قبل و قیافه‌اش هم زیباتر از قبل شده است. دلم گواهی داد این پسر را دیگر نمی‌بینم و این آخرین دیدار ماست. صبح 

روز بعد ساکش را برداشت و با همه اعضای خانواده خداحافظی کرد و رفت.

شهادت محمد به روایت مادر

برای سلامتی تنها مادر شهیدِ ژاپنی صلوات!
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گفتـم: »خـودم هـم نمی‌دانـم. فقـط احسـاس کـردم 

یـک لحظـه جـان از تنـم خـارج شـد.«

و  ن  معلمـا بـه  توضیحـی  هیـچ  بـی‌  رسـه  مد ز  ا

آمـدم.  خانـه  بـه  خداحافظـی  بـدون  و  دانش‌آمـوزان 

همـه چیـز عـادی بـود. سـلمان تـوی آزمایشـگاهش 

بـازی  زینـب  بـا  هـم  بلقیـس  و  بـود  کار  مشـغول 

می‌کـرد. هنـگام عصـر آقـا آمـد. رنـگِ پریـده‌ام را که 

دیـد، گفـت: »خانـم، مثـل اینکـه حـال شـما خـوب 

» ! نیسـت

بـم. ولی سـر کلاس یـک دفعه حالم  گفتـم: »الان خو

بـه هـم خـورد و خودم همـه نفهمیـدم چـرا؟! آیا برای 

محمـد اتفاقـی افتاده؟!« آقـا گفت: »نه.«

 
ً
آقـا اهـل پنهـان‌کاری نبـود. اگـر خبری داشـت، حتما

بـرای نمـاز  او و سـلمان  بـه مـن می‌گفـت. آن شـب 

از  بعـد  و  رفتنـد  انصارالحسـین  مسـجد  بـه  مغـرب 

نمـاز آقـا زودتـر از شـب‌های قبـل بـه خانه برگشـت؛ 

نمی‌توانسـت  بـود.  شـده  سـفید  گـچ  مثـل  صورتـش 

شـده؟!«  شـهید  »محمـد  پرسـیدم:  بزنـد.  حـرف 

چشـمانش را بسـت و سـرش را پاییـن آورد و مـن فرو 

ریختـم و شـروع کـردم بـه گریـه کـردن. بـا گریـه من 

آقـا  امـا  افتـاد.  گریـه  بـه  شـد.  خبـردار  هـم  بلقیـس 

فقـط بـه یک گوشـه خیره شـده بـود. وقتی دیـد خیلی 

بی‌قـراری می‌کنـم، بـه حـرف آمـد: »محمـد امانـت 

خـدا پیـش ما بـود. خـودش داد و خـودش گرفت. ما 

هـم بایـد راضـی باشـیم بـه رضـای خـدا.«

اشـک  بی‌امـان  کـه  حالـی  در  گرفتـم؛  وضـو  رفتـم 

سـکوت  از  رسـید.  سـلمان  بعـد  دقایقـی  می‌ریختـم 

مـن  و  شـده  خبـردار  هـم  او  بـود  پیـدا  نگاهـش  و 

آقـا  بـه  او  را  شـهادت  خبـر   
ً
اصال کـه  نمی‌دانسـتم 

2 اسـت. داده 

آن شـب شـمار زیـادی از اهالـی محـل و نمازگـزاران 

مسـجد بـا امـام جماعـت به خانـه ما آمدند. شـماری 

از آن‌هـا پـدر یـا مـادر شـهید بودنـد.3 پیـش مـادران 

پسـر را دیگـر نمی‌بینـم و ایـن آخریـن دیدار ماسـت. 

صبـح روز بعد سـاکش را برداشـت و با همـه اعضای 

خانـواده خداحافظـی کـرد و رفت.

یـک هفتـه از رفتنـش نگذشـته بـود که از طرف بسـیج 

کـه  را  آوردنـد. دسـت‌خط محمـد  بـه خانـه  نامـه‌ای 

بـالای آن دیـدم آرام شـدم. نامـه را بـاز کردم، نوشـته 

 در جبهه‌های غـرب در مناطق کوهسـتانی 
ً
بـود: »قبال

بـودم، امـا حـالا بـه جنـوب آمـده‌ام. بیابان‌هایـی کـه 

قدمـگاه شـهیدان اسـت و هـر جای آن نقشـی از خون 

دسـت  بـه  کشـور  ایـن  تـا  دارد  بـه خـود  را  شـهیدان 

متجاوزیـن نیفتـد. بـه خـدا دل کندن از این سـرزمین 

اسـت.« مقدس سـخت 

نامـه را چنـد بـار خوانـدم و اشـک ریختـم. احسـاس 

نامـه را  آقـا هـم  افتخـار در جانـم نشسـت.  غـرور و 

خوانـد و گفـت: »محمـد راه درسـتی را انتخاب کرده 

و مـا تسـلیم امر الهی هسـتیم.« شـنیدن ایـن جمله از 

آقـا نشـان مـی‌داد کـه او بـا ایمـان و یقیـن بـه حقیقت 

کـرده  آمـاده  پیشـامدی  هـر  بـرای  را  خـودش  جهـاد 

اسـت و مـن هـم سـعی می‌کـردم بـا خواندن قـرآن به 

مرتبـه یقیـن و آرامـش قلبـی برسـم.

تحت‌الشـعاع  کشـور  اخبـار  همـه  بعـد،  روز  چنـد 
شـد.1  1 والفجـر  نـام  بـه  جنـوب  در  بزرگـی  حملـه 

روز 24 فروردین در مدرسـه رفاه سـر کلاس مشـغول 

نقاشـی بـرای دختـران دانش‌آمـوز بـودم که یـک دفعه 

حالـم دگرگـون شـد. دردی از درونـم جوشـید، بـالا 

آمـد، بغـض کـردم و یک‌بـاره مثـل ابـر بهـار گریـه‌ام 

نگاهـم می‌کردنـد.  تعجـب  بـا  دانش‌آمـوزان  گرفـت. 

خـودم هـم نمی‌دانسـتم چـه اتفاقـی افتـاد کـه از ایـن 

فرزنـدان  دانش‌آمـوزان  بیشـتر  شـدم.  رو  آن  بـه  رو 

مسـئولان بـالای کشـور بودنـد. یکـی از آن‌هـا پشـت 

سـرم از کلاس بیـرون آمـد و پرسـید: »خانـم بابایـی، 

خدایـی نکـرده، برای پسـرتان،‌ کـه توی جبهه اسـت، 

اتفاقـی افتـاده؟!«

بهـار 1362 رسـید. همـه اعضـای خانواده دور سـفره 

یـل  تحو دعـای  هـم  بـا  و  شـدیم  جمـع  هفت‌سـین 

سـال را خواندیـم و پـای پیـام نـوروزی امـام خمینـی 

و  خوانـد  قـرآن  سـال،  هـر  رسـم  بـه  آقـا،  نشسـتیم. 

نگاه‌هـا  همـه  روز  آن  داد.  عیـدی  بچه‌‌هـا  همـه  بـه 

جبهـه  بـه  بـاره  دو داشـت  قصـد  کـه  بـود  محمـد  بـه 

»مامـان،  گفـت:  محمـد  بـود.  نـوروز  ایـام  بـرود. 

یـادت می‌آیـد مدرسـه کـه می‌رفتـم یـک روز سـرم را 

کـردی؟!« اصالح 

بـا لبخنـد و هیجـان گفتـم: »بلـه، خوب یادم هسـت. 

شـد،  کوتـاه  موهایـت  وقتـی  کـه  هسـت  یـادم  حتـی 

خیلـی  اینکـه  گفتـی  و  دیـدی  آیینـه  تـوی  را  ‌خـودت 

شـده!« بد 

لبخنـد شـیرینی زد و گفـت: »ایـن قـدر بـد شـده بود 

کـه وقتـی رفتم مدرسـه، ‌گفتنـد از نمـره انضباطت کم 

بـروم سـلمانی  بـاره  می‌کنیـم و مـن مجبـور شـدم دو

نیامـدی  اول  از  چـرا  کـه  زد  غـر  آرایشـگر  چقـدر  و 

من؟!« پیـش 

پرسـیدم: »حالا چه شده که یاد سـلمانی کرده‌ای؟!«

باره سـرم را اصلاح کنی.« گفـت: »می‌خواهم دو

بـا خنـده‌ای که رنـگ مهر مادری داشـت گفتـم: »باز 

هم خـراب می‌شـود ها!«

معطل نکرد. رفت شـانه و قیچی را آورد و داد دسـتم. 

بغضـی راه نفسـم را بسـته بـود. هم نوازشـش می‌کردم 

هـم موهایـش را بـا قیچـی کوتـاه می‌کـردم. تمـام کـه 

شـد، گفـت: »بـرای سالمتی تنهـا مـادر شـهید ژاپنی 

صلـوات.« و خـودش بلنـد صلوات فرسـتاد و از روی 

صندلـی بلنـد شـد و تمام‌قـد مقابلـم ایسـتاد. یـک آن 

بـالای او بلندتر از قبـل و قیافه‌اش  احسـاس کردم قدو

هـم زیباتـر از قبـل شـده اسـت. دلـم گواهـی داد این 

 رفت شــانه و قیچــی را آورد و داد 
دســتم. بغضی راه نفسم را بسته 
بــود. هم نوازشــش می‌کــردم هم 
موهایش را با قیچی کوتاه می‌کردم. 
تمام که شد، گفت: »برای سلامتی 
تنها مادر شــهید ژاپنی صلوات.« 
و خودش بلند صلوات فرســتاد و 
از روی صندلی بلند شد و تمام‌قد 
مقابلم ایســتاد. یک آن احســاس 
کردم قدوبــالای او بلندتر از قبل و 
قیافــه‌اش هم زیباتر از قبل شــده 
اســت. دلم گواهی داد این پسر را 

دیگر نمی‌بینم
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یـک  سـنگینی  بـه  قلبـم  امـا  نمی‌کـردم،  گریـه  شـهدا 

کـوه شـده بـود. از روز بعد مـردم و اقوام تـا چند روز 

بـا  حجلـه‌ای  می‌رفتنـد.  و  می‌آمدنـد  تسـلیت  بـرای 

عکـس محمـد سـر کوچـه بود که هـر بـار می‌دیدمش 

خاطـرم  در  وداع  صحنـه  و  می‌گرفـت  آتـش  جگـرم 

زنـده می‌شـد.

چنـد روز بعـد،‌ تنهـا تـوی خانـه نشسـته بـودم کـه در 

زدنـد. جلـو رفتـم و دیـدم دو نفـر سـپاهی آمده‌انـد. 

گفتند: »این سـاک وسـایل شـخصی محمدآقاسـت.« 

در خانـه را بسـتم و همان‌جـا سـاک را در بغـل گرفتـم 

را  بـوی محمـد  و  بـاز کـردم؛ عطـر  را  آن  و نشسـتم. 

یـک  و  کوچـک  قـرآن  یـک  بـا  دسـت‌خطی  مـی‌داد. 

مثـل  و  شـد  تـازه  داغـم  بـود.  آن  تـوی  دعـا  کتابچـه 

زدن.  سـینه  بـه  کـردم  شـروع  ایرانـی  شـهید  مـادران 

شـاید تـا آن زمـان به ایـن اندازه خـودم را بـا مصائب 

حضـرت زینـب نزدیـک ندیـده بـودم. 

آقـا همیشـه از فلسـفة روضه‌خوانـی و سـینه‌زنی برایـم 

می‌گفـت و اشـاره بـه آرامـش پـس از روضـه می‌کرد. 

در  فقـط  شـدم.  آرام  کمـی  روز  چنـد  از  پـس   
ً
واقعـا

قلبم احسـاس سـنگینی داشـت. یـک هفته بعـد، پیکر 

محمـد را بـا شـهیدی دیگر از بچه‌های محـل از جبهه 

و  انصارالحسـین  مسـجد  از  تشـییع  مراسـم  آوردنـد. 

خیابـان پنجـم نیـروی هوایـی تـا خیابـان پیـروزی بـا 

بیشـتر  شـد.  شـروع  مـردم  از  زیـادی  جمـع  حضـور 

اهالـی محـل تـا بهشـت زهـرا آمدند. 

بگذارنـد،  قبـر  تـوی  را  محمـد  می‌خواسـتند  وقتـی 

بـه صورتـش نـگاه کـردم. آرام خوابیـده بود؛ درسـت 

مثـل روزهـای کودکـی‌اش. آقا دسـتم را گرفت و از او 

جدایـم کـرد و بـه کسـی کـه از بنیـاد شـهید آمـده بود 

یسـید: »نـام مـادر:  گفـت روی سـنگ قبـر محمـد بنو

یامامـورا«. کونیکـو 

تـا آن زمـان هیـچ‌گاه من را بـا نام ژاپنی‌ام صـدا نکرده 

یـد تـو تنها زن  بـود. حتـم داشـتم کـه می‌خواهـد بگو

ژاپنـی در ایـران هسـتی کـه مـادر شـهید شـدی و این 

همـان جملـه آخـر محمـد در دیدار آخـر بود.

از روز بعـد بـه هـر جـا کـه نـگاه می‌کـردم نقشـی از 

خاطـرات او را می‌دیدم و دوسـت داشـتم هم‌رزمانش 

پایـان  از  پـس  آنـان  از  گروهـی   
ً
اتفاقـا کـه  ببینـم  را 

عملیـات بـه خانـه مـا آمدنـد. از سـلمان شـنیده بودم 

کـه نزدیک‌تریـن دوسـتِ محمـد جوانی اسـت بـه نام 

قیافـه سـاکت  بـود.  آمـده  او هـم  احمـد نصراللهـی. 

و غـم‌زده‌اش نشـان مـی‌داد مایـل نیسـت از شـهادت 

پیکـر  می‌گفتنـد  نش  سـتا و د  . نـد بز حـرف  محمـد 

کـه  را  ایـن  آقـا  اسـت.  آورده  بـه عقـب  او  را  محمـد 

یـد آن  شـنید، اصـرار کـرد کـه احمـد نصراللهـی بگو

شـب چـه گذشـت. او هـم سـرش را پاییـن انداخـت 

منطقـه  در  مـا  کـرد:  صحبـت  بی‌میلـی  بـا  کمـی  و 

پیـاده  نیروهـای  حرکـت  از  قبـل  و  بودیـم  شـرهانی 

به‌عنـوان گـردان تخریـب زودتر از بقیـه حرکت کردیم 

رزمنـدگان  عبـور  بـرای  و  کنیـم  خنثـی  را  مین‌هـا  تـا 

، دشـمن خـودش را بـرای مقابله 
ً
معبـر بزنیـم. ظاهـرا

بـا مـا آمـاده کرده بـود. همیـن کـه تعـدادی از مین‌ها 

بـه‌رو با  را خنثـی کردیـم، دشـمن از تپه‌ماهورهـای رو

تیربـار شـلیک کـرد. حجـم آتش آن‌قـدر زیـاد بود که 

چسـبیدیم بـه خـاک. محمـد کنـار مـن بـود. بـا کلاه 

درسـت  تـا جان‌پناهـی  کندیـم  را  آهنی‌مـان خاک‌هـا 

کنیـم. امـا زمیـن سـفت بـود. آتـش تیربـار و خمپـاره 

آهنـی  کلاه  می‌باریـد.  بی‌وقفـه  هـم  میلی‌متـری   60

را روی سـر گذاشـتیم کـه بی‌سـیم از عقـب پیـام داد 

امـکان آمـدن نیروهـای پیاده نیسـت. شـما هـم بیایید 

عقـب. یک‌دفعـه دیـدم سـر محمـد خـم شـد. ترکـش 

وقتی می‌خواستند محمد را توی 
قبر بگذارند، به صورتش نگاه کردم. 
آرام خوابیــده بــود؛ درســت مثل 
روزهــای کودکی‌اش. آقا دســتم را 
گرفت و از او جدایم کرد و به کسی 
که از بنیاد شــهید آمده بود گفت 
روی ســنگ قبر محمد بنویسید: 

»نام مادر: کونیکو یامامورا«.
تــا آن زمان هیــچ‌گاه مــن را با نام 
ژاپنی‌ام صدا نکرده بود. حتم داشتم 
کــه می‌خواهد بگوید تــو تنها زن 
ژاپنــی در ایران هســتی کــه مادر 
شهید شدی و این همان جمله آخر 

محمد در دیدار آخر بود.

شهید محمد بابایی)نفر وسط( در کنار شهید عباس حصیبی )سمت راست( و نادر صباغیان

1- ســردار جعفر جهروتی: »بعد از شکســت در عملیات والفجر 
مقدماتــی، عملیــات والفجــر 1 در منطقه شــمال غربــی فکه تا 
بلندی‌های حمرین در ســاعت 22 و 10 دقیقه 20 فروردین 1362 
آغاز شد و بخشــی از بلندی‌های حمرین، چندین روستا در حاشیه 
برج، و پاســگاه مرزی پیچ‌انگیــزه در این عملیات آزاد  رودخانه دو
شــد که درمجموع 150 کیلومتر وســعت را در بر می‌گرفت. لشکر 
ما در شــرهانی از ســه محور عمــل کرد.« )مصاحبــه حضوری، 

)1398/10/10
2- ســلمان بابایی: »بعد از نماز،‌ســر کوچه و جلوی مسجد با سه 
چهار نفر ایستاده بودیم که یک موتورسوار، که لباس سبز سپاه تنش 
بود، رسید. از من پرســید: »آقا شما این آدرس رو بلدید؟ کاغذ را 
گرفتم و خواندم نوشــته بود خیابان پنجم نیروی هوایی ـ منزل شهید 
‌ـ ســکوت کردم. ســپاهی از واحد تعاون آمده بود که  محمد بابایی 
باره پرسید: »آقا این آدرس رو  خبر شــهادت را به خانواده بدهد. دو
بلدید؟« گفتم: »بله، آدرس منزل ماست و این شهید هم برادر منه! 
طــرف جا خورد و عذرخواهی کرد و گفت:‌ »ببخشــید که این‌جور 
خبــردار شــدید« گفتم: »ما آمادگی شــنیدن این خبر رو داشــتیم 
شــما برو من به پدر و مادرم خبر می‌دهــم.« )مصاحبه حضوری، 

)1398/9/5 کوالالامپور، 
3- آیت‌الله حمیدی، امام جماعت مســجد انصارالحسین »هیئت 
امنای مســجد گفتند محمد بابایی شــهید شده، شما این خبر را به 
آقــای بابایی بدهید. ایشــان را صدا زدیم. یــک مقدماتی گفتم از 
جملــه اینکه ما همه می‌میریم. هیچ‌کس در این دنیا باقی نمی‌ماند؛ 
خوشا آنان که با شهادت به سعادت می‌رسند و... این‌ها را که داشتم 
می‌گفتم، ناگهان آقای بابایی پرید وســط صحبتم و گفت: می‌خوای 
بگی محمد شــهید شده؟ خوشا به ســعادتش. خداحافظ... وقتی 
کســی از افراد محل به شهادت می‌رسید، رسم بود با نمازگزاران به 
خانه شــهید می‌رفتیم. به آقای بابایی گفتم شــب می‌خواهیم بیاییم 
منزل شــما. چون خیلی آدم مقرراتی و منضبطی بود، گفت: »بیایید 
به شرطی که یک ساعت بیشتر نمونید و فقط تبریکتون رو می‌پذیرم، 

تســلیتتون رو نه« )مصاحبه حضوری، 1397/9/13(
آفتاب،  امیرخانی مســعود،‌ مهاجر ســرزمین  4-حســام،‌ حمید، 
خاطرات کونیکو یامامورا )ســبا بابایی( یگانه مادر شهید ژاپنی در 

ایران، تهران، انتشــارات سوره مهر، 1399، ص 168.

کلاهـش را از جلـو سـوراخ کرده بود و خون از پشـت 

  4  ... سـرش می‌ریخـت 
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خبرنگار نوید شاهد روز چهارم تیرماه 1391 و در آستانه هشتم تیر؛ سالروز بمباران شیمیایی سردشت و روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، ساعتی 
میهمان خانم سبا بابایی مترجم و فعّال موزه صلح تهران می‌شود. این گفتگو مشتمل بر دیدگاه‌های فکری و اعتقادی آن مادر شهید است که در این بخش از یادنامه 

»مادر عاشورایی« بازنشر می‌شود. 

بازنشر گفتگوی نوید شاهد )پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ ایثار و شهادت( با مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( در سال 1391

درس‌های عاشورا شهادت محمد را برایم آسان کرد
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کسـانی کـه غـرق در دنیـا و تعلقـات آن شـده‌اند، دل 

کندن از داشـته‌ها برایشـان سـخت خواهد بود. محمد 

امانتـی بـود از  خداونـد کـه مـن می‌دانسـتم بایـد آن 

را بـه صاحبـش برگردانـم. هر چـه داریم برای اوسـت 

و مـا چیـزی از خـود نداریـم. بـا ایـن دیـد و تفکـر به 

)در  او  وقتـی  همیـن  بـرای  می‌کـردم  نـگاه  فرزندانـم 

عملیـات والفجـر یـک سـال 62 ( به شـهادت رسـید، 

هرچنـد از دسـت‌دادن فرزنـد اتفـاق دردناکی اسـت، 

امـا قـدرت صبـرم را بـا ایـن دیـدگاه بـالا می‌بـردم و 

می‌کـردم. تحمـل 

 Bکشوری که اسـتقلال ندارد در اسارت است

بـه آن تحمیـل  بلکـه جنـگ  ایـران وارد جنـگ نشـد، 

شـد. کشـوری که اسـتقلال ندارد، در اسـارت اسـت. 

را  ایـن مهـم  نمی‌خواسـتند  ایـن سـرزمین هـم  مـردم 

از دسـت دهنـد بـرای همیـن بـا فداکـردن جـان ایـن 

اسـتقلال را حفـظ کردنـد. بهتریـن گزینـه بـرای درک 

سـختی‌ها و اتفاقـات جنـگ، همـراه شـدن بـا کاروان 

راهیـان نـور و حضـور در مناطـق عملیاتـی اسـت. در 

حقیقـت شایسـته اسـت هـر مسـلمانی ایـن حضـور را 

بـر خـود واجـب بداند. 

خانـم سـبا بابایـی )کونیكـو يامامـورا( عضـو انجمـن 

حمايت از قربانيان سالح های شـيميايی اسـت و هم 

اكنـون در مـوزه صلـح تهـران مشـغول فعاليت اسـت. 

بازديدكنندگانـی  كـه بـراي ديـدن ايـن مـوزه بـه تهران 

مـي آينـد، بـه وسـيله توضيحـات ايـن مـادر شـهيد، با 

جنايـت هـاي رژيـم بعـث در طـول سـال هـای جنگ 

تحمیلـی عليـه ايـران آشـنا مـي شـوند. خانـم يامامورا 

دانـش  و  هـا  بچـه  بـا  همـراه  مترجمـی،  بـر  عالوه 

آموزانـي كـه بـه مـوزه مراجعـه مـی كننـد، كاردسـتی 

هـای زيبـای اوریگامـی را خلـق مـی كنـد.   

عباسی سمیه 

از  مـردم  نجـات  تنهـا  )ره(  امـام  هـدف  واقـع  در   

حکومـت ستم‌شـاهی و اسـتعمار نبـود؛ هـدف ایشـان 

بالاتـر از ایـن موضـوع بـود. امـام )ره( قصـد داشـت 

همـه مسـلمانان جهان را از بند اسـارت رهایی بخشـد 

و میـان آنهـا اتحـاد برقـرار کنـد.

 Bبود هم‌رزمم  دخترم 

گرفتـم  تصمیـم  موضـوع  یـن  ا عمیـق  شـناخت  بـا 

حکومـت  علیـه  قیـام  در  خـودم  سـهم  بـه  هـم  مـن 

را می‌خوانـدم.  اعلامیه‌هـا  کنـم.  فعالیـت  ستم‌شـاهی 

تنهـا  کمـک  بـا  و  می‌کـردم  شـرکت  راهپیمایی‌هـا  در 

پیـروزی  می‌سـاختیم.  هـم  کوکتل‌مولوتـف  دختـرم 

بـود. آرمـان مـن  انقالب 

 Bمحمـد به راه انقلاب رفت

پـس از پیـروزی انقالب جنـگ شـروع شـد. کسـانی 

بـی قیـام عاشـورا و حرکت امام حسـین )ع(،  کـه به‌خو

انقلاب اسالمی و اهداف آن را شـناخته و درک کرده، 

نمی‌توانسـتند تجـاوز بعثی‌هـا را تـاب بیاوردنـد. 

محمـد، راه خـودش را انتخـاب کـرده بـود و بـا اینکـه 

در دانشـگاه پذيرفتـه شـد، دفـاع از كشـور و حضـور 

در جبهـه و جهـاد را در پيـش گرفـت. سـلمان، بلقيس 

و محمـد سـه فرزنـد مـا بودنـد كـه سـعي کرديـم بـا 

در  را  آنهـا  نادرسـت،  و  درسـت  مسـير  دادن  نشـان 

19 سـاله،  راه زندگـي كمـك كنيـم. محمـد  انتخـاب 

كوچكتريـن فرزنـدم مسـير خـود را ايـن گونـه انتخاب 

و  مسـجد  اهـل  و  فعـال  اخالق؛  بـا  مهربـان،  كـرد. 

عضـو بسـیج بـود.

 Bپذيرش شـهادت محمد برايم آسان بود

بهتریـن  عاشـورا  قیـام  مطالعـه  شـدم،  کـه  مسـلمان 

ازدسـت‌دادن  کـه  شـناختی  داد؛  مـن  بـه  را  شـناخت 

محمـد را بـرای مـن سـخت نمی‌کـرد. بـرای پیداکردن 

تأمـل در همیـن وادی کافـی اسـت.  راه، 

نویـد شـاهد: خانـم کونیکـو یامامـورا، نزدیـک به 

54 سـال )سـال 1391( اسـت که مسـلمان شده 

و همـراه بـا همسـر ایرانـی خود بـه ایـران مهاجرت 

کـرده؛ تفکـرات اعتقـادی و اصیـل شـیعه به‌ویـژه 

یشـه  ر او  در روح و جـان  آن‌چنـان  قیـام عاشـورا 

بـا  انقلابـی  و  مسـلمان  بانـوی  ایـن  کـه  دوانـده 

انگیـزه‌ای راسـخ در راه زنـده نگاه‌داشـتن اسالم 

را  فرزنـد خـود  ایـران، سـومین  از خـاک  دفـاع  و 

می‌کنـد. معشـوق  پیشـکش 

 Bگاهی و شـناخت مسلمان شدم با آ

بـودم.  مذهـب  بودایـی  نداشـتم.  اسالم  از  شـناختی 

54 سـال پیـش وقتـی بـا همسـر ایرانـی و شـیعه خـود 

آشـنا شـدم، درباره اسالم تحقیـق کردم و با شـناختی 

عمیـق مسـلمان شـدم. بـرای خانـواده‌ام سـخت بـود 

بپذیرنـد بـا یـک تبعـه خارجـی پیونـد زوجیـت ببندم. 

راهـی ایـران شـدم تـا در کنـار همسـر زندگی مشـترک 

را شـروع کنـم. وقتـی بـه ایران آمـدم فضای نامناسـب 

سیاسـی و اجتماعـی بـر ایران حاکـم بود. اسـتعمار بر 

ایـن کشـور سـیطره داشـت و مـردم اسـتقلالی از خود 

نداشـتند؛ امـام )ره( به‌عنـوان پایه‌هـای انقالب را در 

دل‌هـای مـردم بنیان‌گـذاری کـرد.

وقتی به ایران آمدم فضای نامناسب 
سیاسی و اجتماعی بر ایران حاکم 
بود. استعمار بر این کشور سیطره 
داشــت و مردم استقلالی از خود 
نداشتند؛ امام )ره(  پایه‌های انقلاب 
را در دل‌هــای مــردم بنیان‌گذاری 

کرد.
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خاطرات شفاهی بلقیس بابایی تنها دخترِ مرحومه سبا بابایی از جهات مختلف بی‌نظیر است. در متن زندگی پرفرازونشیب مادرش حضور دارد. در مسیر رشد و تعالی 
روحی مادر همراه او بوده است. همراه مادرش وارد فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی می‌شود. خاطره‌هایی که همراه با اشک‌ها و لبخندها که با مرور خاطره‌ها رنگ 

تازگی می‌گیرند. خواهر مکرمه شهید محمد بابایی در گفتگو با شاهد یاران روایت‌ها و ناگفته‌هایی از خانواده‌اش ارائه می‌دهد که خواندنی است. 

گفتگوی شاهد یاران با خانم »بلقیس بابایی« تنها دختر مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا(

 40 سال فعالیت فرهنگی و اجتماعی با رسالت؛
 »مادر شهید بودن« 
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آن زمان با دوســتانم خیلی نمی‌توانســتم ارتباط برقرار 

کنم. شــاید آنها فکر می‌کردند مغــرورم درصورتی‌که 

نبود.   چنین 

 B باره مهاجرت مادر به ایران و تشرف شان به در
می‌کنید؟ فکر  اسلام چه  دین 

 لطف خداوند بر هدایت ایشــان بوده است. پدر 
ً
قطعا

و مادرم در كلاس آموزش زبان انگليســي در ژاپن آشنا 

مي‌شــوند. خداوند مقدر کرده بــود که اخلاق پدر هم 

طوری باشــد که مادر دین اسلام را به‌راحتی قبول کند. 

باوجوداینکه ۲۰ســال در شرایط خاص دیگری زندگی 

کرده بود، از همه دلبســتگی هایش جدا می شــود و به 

باره« ای  یک کشــور غریب می آید و در واقع »تولد دو

کند. می  پیدا 

 B نقش هدایتگری پدرتان را در این باره چگونه 
باره ایشان بیشتر توضیح دهید؟ معنا می‌کنید؟ در

به   پدرم همیشه از ما می‌خواست که این آیه از سوره تو

مْ 
ُ
بْنَاؤُك

َ
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ُ
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َ
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ْ
ل

ُ
را حفظ و به آن عمل کنیم: »ق

تُمُوهَا 
ْ
تَرَف

ْ
اق  

ٌ
مْــوَال

َ
وَأ مْ 

ُ
ك

ُ
مْ وَعَشِــيرَت

ُ
زْوَاجُك

َ
وَأ مْ 

ُ
وَانُك

ْ
إِخ وَ

مْ 
ُ
يْك

َ
إِل حَبَّ 

َ
أ وْنَهَا 

َ
رْض

َ
ت وَمَسَاكِنُ  سَادَهَا 

َ
وْنَ ك

َ
ش

ْ
خ

َ
ت وَتِجَارَةٌ 

تِيَ 
ْ
ى يَأ صُوا حَتَّ تَرَبَّ

َ
هِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَــبِيلِهِ ف

َّ
مِنَ الل

اسِــقِينَ« 
َ

ف
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 يَهْدِي ال

َ
هُ ل

َّ
مْرِهِ وَالل

َ
هُ بِأ

َّ
الل

پدر اعتقاد عمیقی به این آیه شریفه داشت. خودش هم 

عامل به آن بود. هم فرزندش را به جبهه فرســتاد و از او 

گذشــت و هم از مال و اموالش در راه خدا انفاق کرد. 

می‌گفت: اگر کســی به‌خاطــر تعلقات دنیوی به خدا و 

دین پشــت کند از مفسدین اســت. اعتقادات قلبی او 

این‌گونه بود و روحیه بسیار بخشنده‌ای داشت. اموالش 

بی هم  را در راه خــدا صرف می‌کرد. شــرایط مالی خو

داشــت. بعد از آن که پدرم فوت کرده بود خیلی شنیده 

بــودم که چه‌کارهای نیکوی کرده اســت حتی شــنیدم 

 B در ابتدا از این که ما را در منزل مادرتان پذیرفتید؛
متشکرم. در چه خانواده و محیطی رشد کردید؟

خانــواده مــا مذهبی و انقلابــی بود. زندگــی مومنانه 

که پــدرم در خانواده به وجود آورده بــود از اعتقاد او 

نشــئت می‌گرفت. مادرم باوجودآنکه در شروع زندگی 

مشترکشان محجبه نبود، ولی در محیط مناسبی که پدر 

فراهم کرده بود به‌صورت تدریجی از او اصول و احکام 

دینی را می‌آموخــت. زمانی که مادرم چادر را به‌عنوان 

حجاب و پوشــش برتر انتخاب کرد، به‌صورت طبیعی 

این محیط بر روی ما هم تأثیر می‌گذاشــت.

پــدرم در خانه نماز جماعت برگــزار می‌کرد که مادرم 

نمازخواندن یــاد بگیرد. او اعتقــاد و ایمان مادر را به‌ 

»یقیــن« تبدیل کــرد و ما هم پابه‌پــای او در این فضا 

بزرگ می‌شــدیم و یاد می گرفتیم. در منزل مقید بودیم 

نماز اول وقت بخوانیم و اگر مســجد نزدیک بودیم در 

مســجد نماز می‌خواندیم. هم ما، این‌همه شرایطی بود 

که به پدرم فراهم کرد. برادرانم که بزرگ‌تر شدند همراه 

می‌رفتند. مسجد  پدر 

 B بعد از بازگشت پدر و مادرتان به ایران، ارتباط
بود؟ پدری چگونه  با خانواده  آنها 

آنها مادرم را بــا آغوش گرم پذیرفته بودند. ما در تهران 

زندگــی می‌کردیم و خانواده پــدری هم در یزد بودند. 

چنــد نفر از اقــوام در تهران بودند. رابطــه مادر با آنها 

خیلی خــوب بود و خیلــی صمیمی بودنــد و محبت 

می‌کردند و این رابطه تا الان هم برقرار اســت. در یزد 

هم وقتی به دیــدار خانواده پــدری می‌رفتیم به مادرم 

می‌کردند.  محبت  خیلی 

 B در دوره نوجوانــی از اینکــه مادرتان اصالت
داشتید؟  حسی  چه  داشتند،  ژاپنی 

احســاس غرور می‌کردم. اینکه یک مــادرم ژاپنی بود 

برای خودم عجیــب نبود؛ چون از کودکی و در آغوش 

مادربزرگ شــده بودم؛ اما اینکه مادرم بــا بقیه مادران 

 احساس غرور هم داشتم؛ 
ً
دوستانم تفاوت داشت واقعا

چون وقتی توانایی‌هــای او را می‌دیدم و فعالیت‌هایش 

را و اینکه توانســته بود زبان فارســی را خوب یاد بگیرد 

بــه او افتخار می‌کــردم و حضــورش در همه‌جا برایم 

دوست‌داشتنی بود. به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی 

مادرم نســبت به حجاب دختران 
و بانوان دغدغه بسیاری داشت و 
آنان را به رعایت حجاب اســامی 
دعــوت می‌کرد و بــدون تکلف به 
فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 

می‌پرداخت.

زابل ساخته است. مدارسی در 

 B گفتید، با مادرتان مثل دو دوســت بودید و در
می‌شدید؟ او  همراه  فعالیت‌ها 

بله. مادرم را  همه‌جا در کنار خودم می‌دیدم و همیشــه 

همراهــم بود. زمانــی از من خواســته بودند در جهاد 

ســازندگی فعالیت کنم. مادر همراهم شــد. در زمینه 

طراحی و نقاشــی مهارت خاصی داشــت و این سبب 

شد با هم به جهاد می‌رفتیم و کارهای طراحی و نقاشی 

انجام می‌دادیم. همیشه در کنار من احساس مسئولیت 

 ما مثل دو دوســت و خواهر 
ً
مادرانــه می‌کــرد و واقعا

همیشــه باهم بودیــم. در فعالیت‌هــای دوران انقلاب 

یــا آموزش‌های اوایل جنــگ، آموزش‌های نظامی مثل 

تیراندازی و کارهای مربــوط به کمک‌های اولیه هم  با 

می‌کردیم. در همه جلسات شرکت  هم 

 کامل شــد. اولین 
ً
بعد از آن که زبان فارســی‌اش تقریبا

فعالیتی که شــروع کرد آموزش قرآن در منزل بود و در 

کنارش آموزش خیاطــی به دختربچه‌ها می‌داد و خیلی 

به انجام این کار علاقه داشــت بعد خانم‌هایی که سواد 

خواندن و نوشتن نداشتن یا قرآن نمی‌توانستند بخوانند 

آنها را به منــزل دعوت می‌کرد و بــه آنها قرآن‌آموزش 

مــی‌داد. با همان کتاب‌های قرآنی که ما موقع مدرســه 

از آن اســتفاده می‌کردیــم . بعد از اینکــه فعالیت‌های 

انقلابی شــروع شد در مدرسه رفاه به‌خاطر تخصص و 

تبحری که در رشــته نقاشی و طراحی داشت وارد شد.

 B بابایی چگونه رشــد برادرتان شــهید محمد   
کرد و در مسیر انقلاب و حضور در دفاع مقدس 

گرفت؟ قرار 

همان‌طــور که گفتم، ما هم پابه‌پای مادر در این محیط 

پرورش می‌یافتیم. برادرانم هم وارد بســیج شدند و در 

فعالیت‌های دوران انقلاب شرکت می‌کردند. جنگ که 

حضور خانم بلقیس بابایی در پارالمپیک توکیو 2020 همراه با مادر )سرپرست معنوی کاروان ایران(
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بود‌. فعال  و  شوخ‌طبع 

 B شد؟ جبهه  عازم  چگونه 

چنــد بــار از من خواســت که بــرای کارهای بســیج 

کیســه‌خواب و چادر کوه بدوزم که بروند آزمایش کند 

تا اگر بچه‌ها به جبهه رفتند بتوانند از آنها اســتفاده کنند 

هر جور فعالیتی که از دســتش برمی‌آمد انجام می‌داد. 

اولین‌بار که عازم جبهه شد و به مرخصی آمد در کنکور 

شرکت کرد. ســال بعد که نتایج آمد، برادرم در فکه به 

شهادت رســیده بود. محمد در دانشگاه علم و صنعت 

بود. قبول شده 

 B مادرتان با شــهادت فرزنــدش چگونه مواجه 
شد؟

خبر شــهادت محمد را پدرم آورد. شب تلخ و سنگینی 

یم خیلی برایم ســخت  بود. هنوز هــم می‌خواهم بگو

اســت. پدرم وقتی وارد منزل شد و گفت: محمد شهید 

شــده، خیلی خودش را کنترل کرده بود که گریه نکند. 

رنگش پریده بود. مادرم با شــنیدن خبر شهادت محمد 

گریه و بی‌تابی کرد و در اتاقش و شروع به نمازخواندن 

کــرد. بعد از نماز یک مقدار آرامش پیدا کرد. 

روزها و ماه‌های اول بعد از شــهادت بــرادرم به مادر 

خیلی ســخت گذشــت. تا یک زمانی بی‌تابی می‌کرد 

تــا اینکه خــواب محمد را می‌بینــد و از او می‌خواهد 

که گریــه و ناراحتی نکند و به مــادرم در خواب ثابت 

شــده بود که جای برادرم خیلی خوب اســت به همین 

دلیــل باعث شــده بود که مادرم آرامــش پیدا کند و از 

صحبت‌هایــش  در  همیشــه  بی‌قراربی‌قراری‌هایــش. 

می‌گفــت: بچه‌ها نزد ما امانت بودند و ما این امانت را 

برگرداندیم محمد در راه خدا شــهید شده است. مادر 

هیچ‌وقت گله نکرد که چرا پســر من شــهید شده؟ یا به 

است. جبهه‌رفته 

 B در دیدار رهبر انقلاب بــا خانواده‌تان حضور
داشتید؟

بلــه. زمانــی که رهبــر معظــم انقلاب کــه آن زمان 

رئیس‌جمهور بودند، به منزل ما تشریف آوردند، حضور 

 دخترم آن زمان سه ســالش بود و موقعی 
ً
داشــتم اتفاقا

شروع شد محمد تمایل داشت به جبهه‌های جنگ برود. 

با اینکه سال آخر دبیرستان بود و در کنکور شرکت کرده 

عازم جبهه شد. بود، 

 مــن  هیچ‌وقــت مخالفتی از طرف مــادرم برای جبهه 

ید  رفتن برادرانم ندیدم. هرگز نشــنیدم کــه مادرم بگو

حالا شما جوان هســتید و باید تحصیل کنید. برعکس 

همیشــه محمد را همراهی می‌کرد ســاکش را می‌بست 

لباس‌هایــش را آماده می‌کــرد. حتــی موهایش را که 

می‌خواســت کوتاه کند مادرم برایش انجام می‌داد.

 Bشهید محمد بابایی چگونه شخصیتی داشت؟

محمد، بــرادر کوچک‌ترم، از دوران کودکی فوق‌العاده 

پرجنب‌وجــوش و باانرژی بود. به لباس پلیســی علاقه 

داشــت. هنوز عکس‌هایش را داریم کلاه پلیسی سرش 

پــدرم در خانه نماز جماعت برگزار 
می‌کرد که مــادرم نمازخواندن یاد 
بگیــرد. او اعتقاد و ایمــان مادر را 
به‌یقیــن تبدیــل می‌کــرد و ما هم 
پابه‌پای او در این فضا بزرگ می‌شدیم 

و می‌آموختیم.

می‌کــرد و کمربند و اســلحه هم به کمرش می‌بســت 

و همیشــه در بازی‌هایــش هم پلیس بــودن را انتخاب 

می‌کرد. جالب اینکه از روحانیون هم خیلی خوشــش 

می‌آمــد. ملحفــه‌ای را به‌صورت عمامه بالای ســرش 

می‌بست و روی صندلی می‌نشست و سخنرانی می‌کرد. 

محمد بــه قرآن خوانــدن خیلی علاقه داشــت دوران 

دبستان در مســابقات قرآن شــرکت می‌کرد با صدایی 

دلنشین و زیبا قران را قرائت می‌کرد و امتیاز می‌گرفت. 

برادرم شور و حال عجیبی داشت. در هر فعالیتی که در 

آن تحرک زیاد نیاز داشــت، شرکت می‌کرد در نوجوانی 

ورزش‌هــای رزمی از جمله تکواندو را خیلی دوســت 

داشت دوره‌های ورزش‌های رزمی را رفته بود و بعضی 

اوقات هم در تمرین‌هایش با من مبارزه می‌کرد. خیلی 

بلقیس، محمد )نفر وسط( و سلمان بابایی در یک قاب تصویر
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 B پایانی حیات مادر و درگذشتشان  از روزهای 
بفرمایید.

مادرم دو سالی بود که درگیر یک بیماری نادر شده بود. 

دکترها می‌گفتند این بیماری در دوران جوانی انســان را 

درگیر می‌کند و به سیســتم عصبی فشــار می‌آید. مادر 

باوجوداینکه ۸۰ سال سن داشت بنیه‌اش خیلی قوی بود 

هیچ‌کس باور نمی‌کرد که مادرم ۸۰ساله است. حتی در 

لحظه‌های آخر به شــوخی به یک نفر از دوستانش گفته 

بود که شــما من را چشــم زدید، چون به همه گفتند که 

او ۸۰ سال سن دارد و این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد. 

مادر به‌خاطر آن فشــار کاری و آن مسئولیت‌پذیری که 

داشــته بود اعصابــش تحت‌تأثیر قرار گرفتــه بود. بعد 

از اینکه کرونا گرفت ما بــرای اینکه روحیه‌اش خراب 

بی  نشود گفتیم برای کرونا است؛ ولی حال و روزی خو

فوقانی  بود عضلات  نداشتند دست‌هایش ضعیف شده 

از جمله ریه‌اش دچار مشــکل شده بود و نمی‌توانست 

راحت نفس بکشــد و بعد از ســه هفته در بیمارســتان 

پیوست. ایزدی  به رحمت  بود  بستری 

 B بزرگشــان چــه چیزهایی به نوه‌هایتان از مادر
دارند؟ یاد 

 من پنــج نوه دارم، نوه‌های کوچکــم هنوز مادرم را به 

یــاد دارند و هروقت به یادش می‌افتنــد و می ببینند که 

اشــک در چشم‌هایم جمع شده آنها هم گریه می‌کنند و 

 محبت‌هایی که مادرم به آنها کرده است را به یاد 
ً
کاملا

یزیون  دارند. این اواخر دخترم می‌گفت برنامه‌ای در تلو

پخش شــد و نوه‌ام گفته است که چقدر این خانم شبیه 

»ماماجی کوکو« اســت؛ چون نمی‌تواند او را »مامان 

کونیکــو« صدا بزند به او ماماجــی کوکو می‌گفت و با 

صدای بلند شروع به گریه کردن می‌کند. محبت مادرم 

به نوه‌ها خیلی زیاد بود و آن‌ها را دوســت داشت یکی 

دیگر از نوه‌ام که ۶ساله است تا اشک در چشم‌هایمان 

جمع می‌شود گریه می‌کند البته با اینکه سنش کم است 

یــد: »ماماجی کوکو«  ما را دلــداری می‌دهد و می‌گو

الان پیش خداســت و در بهشت اســت نیازی نیست 

یم؛ زیرا آنها او  کــه راجع به مادرم به آن‌ها چیــزی بگو

را احســاس و درک کردند و من هم با خاطرات مادرم 

می‌کنم. زندگی  دارم 

 B.پایانی سخن  و 

 دوســت دارم از مادرم به‌افتخار »مادر شهید« بودنش 

یاد شــود. مادری مؤمنه که حجاب خود را حفظ کرد و 

با چادرش به همه ثابت کرد توانســته در فعالیت‌هایش 

و هیچ‌گونــه ناراحتی و نگرانی از اینکه این پوشــش را 

دارد نداشته اســت و مادری که از ژاپن آمد را به‌عنوان 

یک مسلمان معتقد، مســئولیت‌پذیر و وظیفه‌شناس در 

دارند.  نگه  زنده  قلبشان 

کار ترجمه و آموزش زبــان را به آنها انجام می‌داد و تا 

آنجایی که می‌توانســت در منزل کار ترجمه کتاب‌های 

انجام می‌داد. را  مذهبی و اسلامی 

 B ایشــان چگونه وارد همکاری بــا موزه صلح
شدند؟ تهران 

 آخریــن فعالیتش در موزه صلح تهران از ســال 1384 

به بعد بود. او داوطلبانــه با انجمن حمایت از قربانیان 

سلاح‌های شیمیایی و موزۀ صلح تهران به‌عنوان مسئول 

تبادل فرهنگی با ژاپن همکاری می‌کرد. در همین رابطه 

در ســالگرد بمباران اتمی هیروشیما و سالگرد بمباران 

شــیمیایی در سردشــت شــرکت می‌کرد و بــا جوانان 

و نوجوانــان و جانبازان شــیمیایی ارتبــاط مادرانه‌ای 

داشــت. خودش زمانی در ژاپن جنــگ جهانی دوم را 

دیده بود و شــاهد آن جنگ و آثار ویرانگر جنگ بود و 

بعدازاین همه ســال مراجعه‌کنندگان یا گروه‌های ژاپنی 

را کــه به ایران می‌آمدند و در ایــن حوزه‌ها فعال بودند 

می‌کرد. راهنمایی  را 

مادرم نسبت به حجاب دختران و بانوان دغدغه داشت 

و همــه را بــه رعایت حجاب اســامی دعوت می‌کرد 

و بدون تکلــف به فریضه امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر 

می‌پرداخت.

یش را از دســتش درآورد تا  که آقا آمدند، دخترم النگو

یم را به جبهه هدیه می‌کنم. تقدیم کند و گفــت: النگو

 B از چه زمــان وارد فعالیت‌های بابایــی  خانم 
اجتماعــی و فرهنگی شــد؟ و در چه حوزه‌های 

کرد؟ فعالیت 

بعد از شــهادت محمــد، پدرم اجــازه داد یک مقدار 

فعالیتش بیشــتر شود. مشــغله مادر بیشتر شود تا کمتر 

برای محمد غمگین و داغدار باشد؛ اما خودش نسبت 

به مادرِ شــهید شدن احساس مســئولیت می‌کرد تا هر 

کاری بــرای دین و انقلاب می‌تواند، انجام دهد. 

مســئولیت‌پذیری مادرم نمونه بود و آن هم بر اســاس 

آن پایه و اساســی بود که از همسرش به‌عنوان مسلمان 

معتقــد یاد گرفته بود. به دلیل آنکه مســئولیت‌پذیر بود 

احساس می‌کرد در هر مکان و موقعیتی که پیش می‌آمد 

که می‌توانست با تلاش ارزش‌های دینی‌اش را به جامعه 

نمی‌کرد. دریغ  کند  معرفی 

در وزارت ارشــاد با ترجمه روزنامه‌های ژاپنی شــروع 

کرد. بــا رادیو زبان ژاپنی همکاری داشــت. زمانی که 

در دانشــگاه تهران مشغول تدریس زبان ژاپنی شده بود 

یانش را به مسئولین رادیو معرفی کرد  خیلی از دانشــجو

و کمک می‌کرد تا این رادیو فعالیتش را شــروع کند. با 

یزیون ژاپن در ایران همکاری می‌کرد  یک نمایندگی تلو

و همراه گزارشــگرهای شبکه »N.H.K« ژاپن که نیاز 

به یک مترجم ایرانی مطمئن به مناســبت‌های مختلف 

از جمله پیروزی انقلاب و نمازجمعه داشــتند حضور 

می‌یافت و با کسانی که می‌خواستند گزارش‌هایی را در 

ایران تهیــه کنند خیلی همکاری می‌کرد.

یک فعالیت ســه‌ماهه در شــهر بم در ســال 1382 در 

زمان زلزله آن شــهر داشت و با نیروهای هلال احمری 

که از طرف ژاپن وارد ایران شــده بــود به‌عنوان مترجم 

همکاری می‌کــرد. بعد از آن در »جامعــه المصطفی 

به‌عنوان مترجم داشت.  )ع(« همکاری گســترده‌ای را 

یان ژاپنی که وارد ایران می‌شدند می‌خواستند  دانشــجو

که در کلاس‌هایش شــرکت کنند مادرم به قم می‌رفت و 

روزها و ماه‌های اول بعد از شهادت 
برادرم به مادر خیلی سخت گذشت. 
تا یک زمانی بی‌تابی می‌کرد تا اینکه 
خــواب محمــد را می‌بینــد و از او 
می‌خواهــد که بی‌تابــی نکند و به 
مادرم در خواب ثابت شــده بود که 
جای برادرم خیلی خوب اســت به 
همین دلیل باعث شده بود که مادرم 

آرامش پیدا کند

سلمان و محمد بابایی در یک قاب



یادمان مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( / شماره 199-198 / مهر و آبان 
ماه 1401   

www.navideshahed.com
23

 Bدفتر یادبود موزه صلح تهران

• اینم خط سلما خانم
نتیجه‌ی خانم بابایی

امضاء

نوشته شده توسط بلقیس بابایی، دختر زنده‌یاد سبا بابایی و مادر بزرگ سلما خانم ۳ 
ساله…

۲۲ تیر ۱۴۰۱

دفتر یادبود موزه صلح تهران
- به نام او -

مامان‌جی عزیزم
محمدم-دامادت

که همیشه کلی با هم شوخی می‌کردیم؛ دیگر دیدن والیبال و فوتبال بین ایران و ژاپن 
مثل سابق بهم کیف نمی‌ده و همیشه یادتیم تا ابد..... 

من و هدی و سلما و بچه‌ها را یادت نره!
خیلی خیلی خیلی دوست داریم و بیشتر از قبل محتاج دعاهای تو هستیم 

هیچ‌وقت هیچ‌وقت هیچ‌وقت فراموشت نمی‌کنیم!
تا ابددددددددددد 

به دایی‌محمد سلام ما را برسان
اینو سلما برای شما نوشت:

﴿‌نوشته‌ی سلما ٣ ساله نتیجه‌ی زنده‌یاد سبا بابایی﴾
تابستان ٠١

امضاء
• محمّد سرمدی، داماد حکم‌الله ظاهرزاده همسر بلقیس بابایی، دختر زنده‌یاد سبا بابایی
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دفتر یادبود موزه صلح تهران

مادر بزرگ مهربانم
همیشه دلتنگت هستم و ذره‌ای از 

دلتنگیم کم نمی‌شود تا روزی دوباره به ملاقاتت بیایم ان‌شاءالله
محمد ظاهرزاده

امضاء ٢٢ تیر ١۴٠١



یادمان مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( / شماره 199-198 / مهر و آبان 
ماه 1401   

www.navideshahed.com
25

درآمد

سبا بابایی )کونیکو یامامورا(، مادر شهید محمد بابایی، بعد از طی یک دوره بیماری ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ دعوت حق را لبیک گفت. وی پیش از این در کتاب »مهاجر 
سرزمین آفتاب« به بیان روایت زندگی و سرنوشت خویش پرداخته بود؛ کتابی که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت و تقریظی بر آن نوشتند؛ کتابی با 
یک سوژه یکتا و منحصربه‌فرد که تجربه جدیدی برای مخاطب ایرانی رقم می‌‌زند. یک خانم اهل ژاپن که با ازدواج با همسر ایرانی‌اش مسلمان شده و یک‌سال‌واندی 
بعد از ازدواج به ایران می‌آید تا وقایع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمةالله‌علیه را از نزدیک ببیند و شاهد حوادث متعددی از جمله دفاع مقدس باشد و 

یکی از فرزندانش را هم در همین راه تقدیم انقلاب اسلامی کند

گفت‌وگو با نویسنده کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

او را خدا انتخاب کرده بود



یادمان مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( / شماره 199-198 / مهر و آبان ماه 1401   
www.navideshahed.com

26

قالب  پیدا می‌کند و هرچه جلو می‌آید، درس‌هایی در 

که  می‌آید  پیش  خانم  این  برای  حادثه‌ها  و  اتفاقات 

می‌سازد. را  متفاوتی  آدم  ایشان  از  این‌ها 

نفره  نه  تیم  با  مترجم  قالب  در  ایشان  که  سالی  آن  در 

جانبازان شیمیایی هم‌سفر بود و ما را همراهی می‌کرد، 

افتاد  اتفاق  هیروشیما  اقتصاد  دانشکده‌  در  صحنه‌ای 

جهه  موا صحنه‌  ولین  ا نجا  آ  . نمی‌کنم موش  فرا که 

ندگان  بازما با  هیروشیما  تمی  ا ن  بمبارا ندگان  بازما

ی  جرا ما قتی  و  . د بو ما  له  هشت‌سا ع  فا د یی  شیمیا

بمباران شیمیایی عراق را از زبان بچه‌های شیمیایی ما 

برای ژاپنی‌ها ترجمه می‌کرد، ایشان گریه می‌کرد. این 

اشکی که به‌صورت خانم بابایی آمد برای من دروازه‌ و 

دهلیز به دنیای بزرگی بود که باز شد و احساس کردم 

آیین شینتو و شیعه  و  و اسلام  بودایی  تفکر  تفاوت  این 

در  بعد  و  سالگی  بیست  تا  ژاپن  محیط  در  زیستن  و 

ابتدا  من  شود.  آشکار  ایشان  گفتار  در  می‌تواند  ایران 

اما  دیدم،  ایشان  از  مترجمی  مقام  در  را  احساس  این 

کردم. پیدا  خاطراتش  جای‌جای  را  اشک  این  بسامد 

هفت  ن  یشا ا  ، فتد می‌ا ق  تفا ا تمی  ا ن  را بمبا قتی  و

این  از  متعصبی  آدم  تفاق  ا این  است.  بوده  سالش 

پیدا  آمریکایی‌ها  به  کینه  و  بغض  فقط  نمی‌سازد،  آدم 

به شهروندهای  می‌کند و احساس ترحم خیلی زیادی 

دارد  جمله‌ای  مقدس  دفاع  درباره  اما  ندارد؛  خودش 

ابتدا  را  اسلام  فطری  و  اخلاقی  قشنگ  نگاه  با  بلکه 

این‌ها  همه  ورای  در  را  چیزی  یک  من  اما  می‌پذیرد؛ 

و  زمینی  محاسبات  ین‌ها  ا ینکه  ا می‌کنم؛  احساس 

اتفاق  کیوتو  استان  در  دارد  که  است  قصه‌ای  و  خاکی 

تفاقی  ا است  ر  قرا لهی  ا صحیفه  در  نگار  ا فتد.  می‌ا

یران  ا ز  ا آن‌طرف‌تر  کیلومترها  آدمی  و  بخورد  رقم 

بزرگی  اتفاقات  خیلی  انعکاس‌دهنده  و  شود  انتخاب 

اتفاق  ایران  جامعه  در  زن  این  برای  فقط  که  باشد 

با قاطعیت می‌شود گفت. ما مادر  این را  افتاده است. 

هم  شده  مسلمان  ژاپنی  داریم.  زیاد  پرخاطره  شهید 

مسلمان  ژاپنی  شهید  مادر  اما  داریم،  زیاد  ایران  در 

تمام  نظرم  به  یاماموراست.  کونیکو  خانم  فقط  شده 

چراکه  نمی‌شود،  ختم  موضوع  این  به  ایشان  بزرگی 

ما  اگر  است.  فرهنگی  تمام‌عیار  سفیر  بایی  با خانم 

فکری‌اش  عمیق  لایه‌های  و  ایشان  شخصیت  بخواهیم 

ایران  به  ژاپن  از  هجرتش  و  نوجوانی  تا  طفولیت  از  را 

دو  ایشان  که  می‌بینیم  کنیم،  کالبدشکافی  و  بررسی 

است  جغرافیایی  هجرت  یک  است؛  کرده  هجرت  تا 

می‌افتد.  اتفاق   ۱۳۳۷ سال  در  ایران  به  ژاپن  از  که 

که  شینتو  آیین  از  که  است  اعتقادی  هم  هجرت  یک 

سال‌هاست  آن  ژاپن  در  بودائیست‌ها  فکری  مرام‌نامه 

به اسلام و شیعه تشرف پیدا می‌کند. هرچه زمان جلو 

بیشتر  کتاب  در  را  معنای خودش  دوم  می‌رود هجرت 

 B کونیکو بهتر  ت  را به‌عبا یا  یی  با با نم  خا
یامامورا در نسبت با شما و امثال شما که رزمنده 
و  اسلامی  انقلاب  به  متفاوتی  مسیر  از  هستید 
امام خمینی رحمه‌الله‌علیه رسیده بود. این مسیر 
بدون مشکل و معضل نبوده است. قدری از این 

یید. بگو مشکلاتش  و  مسیر 

برای خانم بابایی از خم و راست شدن رکوع و سجود 

و  می‌شود  یجاد  ا سؤال  چیست،  ند  نمی‌دا که  نماز 

مباحث  می‌خورد.  گره  اینجا  از  اسلام  با  آشنایی‌اش 

بابایی  آقای  باورهای  در  معرفتی  و  اعتقادی  شرعی، 

به  بابایی  برای خانم  اما  بوده،  ریشه‌دار  و  خیلی عمیق 

بوده،  خاکی  عشق  و  علاقه  آن  است.  نبوده  اندازه  آن 

بدان  را  کلمه  سه  این  گفته  فقط  که  نبوده  این‌هم  اما 

دروازه  این  می‌دانسته  چیست.  کلمه  سه  این  نداند  و 

اسلام است. به  به تشرف  ورود 

اینکه متوجه می‌شوند دخترشان  از  بعد  ایشان  خانواده 

دو  کند،  ازدواج  مسلمان  یرانی  ا یک  با  است  قرار 

کجای  ایران  اینکه  یکی  می‌آید؛  پیش  برایشان  اشکال 

اسلام  با  ناآشنایی  هم  دیگری  و  دنیاست  جغرافیای 

اسلام  به  بنایی  رو و  سطحی  خیلی  حد  در  است. 

می‌تواند  مسلمان  یک  که  حد  این  تا  داشتند  شناخت 

خوک  گوشت  و  شراب  نمی‌تواند  و  بگیرد  زن  تا  چهار 

مدرسه  در  جغرافیایی  کره  خاطر،  همین  به  بخورد. 

کجاست. که  می‌کنند  پیدا  را  ایران  و  می‌چرخانند  را 

روز  آن  کونیکوی  و  فعلی  بابایی  خانم  ذهن  در  این 

بابایی  آقای  سکون  و  آرامش  وقتی  اما  بود؛  اسلام  از 

آرامش  این  می‌بیند،  را  آموزشگاه  انگلیسی  کلاس  در 

ژاپنی‌ها  می‌شود.  سؤال‌برانگیز  و  جذاب  خیلی  برایش 

تا حد رکوع را در مقابل یک  آ‌یین‌هایشان خم‌شدن  در 

شخص دارند، اما وقتی ایشان رکوع و خم‌شدن کامل را 

می‌بیند که آدمی مقابلش نیست، این سؤال گره قصه‌ای 

قشنگی را ایجاد می‌کند که من این خط را دنبال کردم.

دینی،  عمیق  خیلی  و  تعبدی  نگاه  با  نه  بابایی  خانم 

ایشــان دو تا هجرت کرده اســت؛ 
یک هجرت جغرافیایی اســت که 
از ژاپــن به ایــران در ســال ۱۳۳۷ 
اتفــاق می‌افتد. یــک هجرت هم 
اعتقادی اســت که از آیین شینتو 
که مرام‌نامه فکری بودائیســت‌ها 
در ژاپن آن سال‌هاست به اسلام و 
شیعه تشرف پیدا می‌کند. هرچه 
زمان جلو می‌رود هجرت دوم معنای 
خــودش را در کتاب بیشــتر پیدا 

می‌کند

حمید حسام، خانم سبا بابایی و محمد رضا تقی پور. موزه صلح. ١۴آبان١٣٩٨



یادمان مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( / شماره 199-198 / مهر و آبان 
ماه 1401   

www.navideshahed.com
27

بوده؛  مقدس  واقعی  به‌معنی  دفاع  این  ید  می‌گو که 

بعد  است.  دینی  و  اعتقادی  معارف  از  برگرفته  چون 

ید من غرور شکست‌شده‌  در جمله‌ای عجیب‌تر می‌گو

کردم.  احیا  مقدس  دفاع  فضای  در  را  ژاپن  در  خودم 

بود. زیبا  خیلی  من  برای  تقابل  این 

 B بغضی که از بمباران اتمی هیروشیما شروع و
در ادامه هم همراه ایشان بوده، ترجمه‌ این بغض 
به اسلام و ورود  از تشرف  بعد  ایشان  در زندگی 

چیست؟! اسلامی  انقلاب  و  ایران  به 

شاید  داشت.  را  کینه  و  حقد  و  بغض  این   
ً
عمیقا بله،   

کم‌رنگ  ما  برای  زمان  گذر  در  تفاقات  ا ز  ا بعضی 

ریشه‌دار  و  عمیق  خیلی  ایشان  برای  اما  باشد،  شده 

حرم،  مدافعین  بحث  در   ،
ً
مثلا نمی‌آمد؛  کوتاه  و  بود 

و  انقلاب  رهبر  فرمایشات  از  دفاع  سلیمانی،  شهید 

پایبندی  و  الزام  مباحث  و  مختلف  موضع‌گیری‌های 

به محرمات و واجبات، همان دختری بود که با چادر 

می‌رود  سینه‌خیز  سیم‌خاردارها  زیر   ۵۸ سال  در  دارد 

عمیق‌تر! بلکه  است،  آدم  همان  می‌بیند.  آموزش  و 

ز  ا ی  طره‌ا خا یک   
ً
مثلا ؛  هست م  لزا ا ین  ا همه‌جا 

مصر  اهرام  کنار  در  مصر  در  شترسواری  مسابقات 

آقایی  می‌کنند  اصرار  چه  هر  آنجا  که  می‌کند  تعریف 

ید  بگیر را  و  ا دست  شما  و  بنشیند  شما  ر  کنا ید  با

ولی   ‌، زد نیندا را  شما   ، د می‌شو بلند  که  شتری  تا 

شهامت  این  که  بدهد  نشان  اینکه  برای  نمی‌پذیرد. 

هست،  سرش  هم  چادر  که  همان‌جوری  دارد،  را 

پیروزی  علامت  با  را  دستش  می‌شود،  بلند  شتر  وقتی 

نشان  امر  وادی  در  ساده  چیز  این  خب،  می‌برد.  بالا 

در  معرفتی  عمیق  نگاه  آن  از  حکایت  اما  می‌دهد، 

دارد. ایشان  فکری  مباحث 

همان  در  نه  دخترا دبیرستان  در  که  بچه‌هایی  شاید 

خط  و  نقاشی  در  ایشان  محصل   ۵۹ و   ‌۵۸ سال‌های 

موضوعات  در  این‌چنینی  خاطرات  او  از  بودند  هنر  و 

اعتقادی  و  سیاسی  مباحث  در  باشند.  داشته  اعتقادی 

بار  دو  ایشان  بود.  انقلاب  ابتدای  آدم   همان 
ً
دقیقا هم 

بارها  و  می‌کند  دیدار  انقلاب  رهبر  و  امام  حضرت  با 

ز  ا یکی  می‌کرد.  تعریف  من  برای  دیدارها  این  ز  ا

همیشه  که  را  خودش  زندگی  صحنه‌های  قشنگ‌ترین 

در خاطراتش تعریف می‌کرد، همین دیدارها بود. نگاه 

ولایی در ایشان خیلی عمیق بود. ایشان سلسله‌ ولایت 

و  جاری  سلسله‌  یک  ولی‌فقیه-  تا  خدا  رسول  -از  را 

می‌دید. متصل 

خودمان  فضای  در  ماها  که  است  حرف‌هایی  این‌ها 

ییم و می‌زنیم، اما برای خانمی که فارسی  خیلی می‌گو

کلاس  را  فارسی  زبان  بچه‌اش  دو  کنار  نبوده،  بلد 

و  خاص  خیلی  را  او  می‌خواند،  و  می‌کند  مشق  اول 

می‌کند. منحصر‌به‌فرد 

 B.برگردیم آفتاب«  سرزمین  »مهاجر  کتاب  به 

از  یکی  و  نوشته‌شده  که  است  سالی  چند  کتاب  این 

کتاب،  معرفی  علی‌رغم  که  بود  ین  ا من  آرزوهای 

تمام  با  چون  بشود؛  شناسانده  و  معرفی  خانم  این 

است.  بی‌تکرار  آدم  این  که  است  این  باورم  وجود 

آن‌ها  با  جنگ  در  و  داشتم  ارتباط  آدم‌ها  خیلی  با  من 

خانم  این  به‌جز  هیچ‌کدامشان  برای  اما  کردم،  زندگی 

یگانه  فردی  ایشان  چون  نداشتم؛  این‌چنینی  تعصب 

باورم  هم  تقریظ  درباره  بود.  منحصربه‌فرد  و  تک  و 

آقا  و حضرت  بوده  تقریظ  این  در  که حکمتی  بود  این 

چقدر  که  دادند  نشان  تقریظ  این  در  را  حکمت  این 

دقیق  چقدر  را  سوژه  این  می‌بینند،  درست  را  همه‌چیز 

بی  به‌خو فرهنگی  تأثیرات سفیر  از  و  خوب می‌شناسند 

واقف‌اند.

پررنگ  شخصیت  من  برای  کتاب  جالب  خیلی  نکته 

مؤمنِ  یزدیِ  بابایی  ه 
ّ
اسدالل مرحوم  آقای  پیامبرگونه  و 

ندارد،  وحدانی  اعتقاد  که  خانمی  که  است  ریشه‌دار 

خانــم بابایی دربــاره دفاع مقدس 
جمله ای دارد که می گوید: این دفاع 
به معنی واقعی مقدس بوده؛ چون 
برگرفته از معارف اعتقادی و دینی 
است. بعد در جمله ای عجیب تر 
می گوید: »من غرور شکسته شده 
خــودم در ژاپــن را در فضای دفاع 
مقدس احیا کردم«. این تقابل برای 

من خیلی زیبا بود.
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پیامبر  سلوک  و  مشی  با  صبورانه  و  هنرمندانه  را  او 

سبا،  سوره  از  برگرفته  و  می‌دهد  قرار  اسلام  مسیر  در 

اسمش را سبا و اسم دخترش را هم بلقیس می‌گذارد. 

این مال سال‌های  این نگاه تعبدی است.  ببینید چقدر 

و  نیفتاده  اتفاق   ۴۲ خرداد  هنوز  و  است   ۳۹ تا   ۳۷

است. نگرفته  شکل  امام  نهضت 

بابایی برای معرفی به  آقای  هر کدام از موضوعاتی که 

خانمش با آن مواجه بوده مثل معرفی حجاب، آشنایی 

روش‌های  می‌توانسته  معصومین،  حضرات  و  نماز  با 

پیامبر  باید یک  که  کاری  آن  اما  باشد،  داشته  مختلفی 

خیلی  من  است.  داده  انجام  خانمش  برای  او  بکند، 

ه 
ّ
اسدالل آقای  برای  را  پیامبری  واژه  اینکه  از  ندارم  اِبا 

کرده  عمل  این‌گونه   
ً
واقعا چراکه  ببرم،  به‌کار  بابایی 

است و می‌بینم چقدر ریشه‌دار است. وقتی بچه‌اش به 

شهادت می‌رسد، مثل خیلی از مادران شهدا هاتفی در 

می‌افتد.  برایت  اتفاقی  دارد  که  ید  او می‌گو به  درونش 

مادران  مثل  ید  می‌گو خودش  می‌شنود،  را  خبر  وقتی 

شهید ایرانی شروع به سینه‌زدن کردم و آن درد سنگینی 

ید  که مثل کوه روی قلبم بود، یک‌باره آرام شد. می‌گو

مثل حضرت زینب برای این کار صبوری کردم. خب، 

بشنوم  شهید  مادر  صدها  از  اگر  من  را  حرف  این 

برایم  بشنوم  یامامورا  کونیکو  خانم  از  که  به‌اندازه‌ای 

 نمی‌شود 
ً
جالب نیست. خیلی چیز عجیبی است. واقعا

را  ایشان  وند  خدا نگار  ا برد.  به‌کار  برایش  تعبیری 

انتخاب‌کرده که از مقابل چشمش دنیایی از حوادث را 

۴۲ را ببیند، هم بمباران اتمی  عبور بدهد؛ هم خرداد 

را  اسلامی  انقلاب  پیروزی  هم  و  ببیند  را  هیروشیما 

در  نیروهوایی  خیابان  در  که  درگیری‌هایی  آن  یا  ببیند. 

مواجهه نیروهای گارد شاهنشاهی با افسران و همافران 

نیرو هوایی است و ایشان از پشت‌بام تیر از دور و برش 

است.  عجیبی  چیز  بسازد،  مولتوف  کوکتل  و  شود  رد 

که  باشد  خانم‌هایی  اولین  جزء  انقلاب  صحنه‌  در  یا 

عضو  یسند  بنو کارتش  روی  و  ببیند  بسیجی  آموزش 

این  پن!  ژا اهل  یامامورا  کونیکو  مستضعفین،  بسیج 

است. جالبی  چیز  خیلی 

این موضوعات در کنار اتفاقات عجیب‌غریب فرهنگی 

که  می‌دهد  نشان  من  نظر  به  می‌افتد،  برایش   
ً
بعدا که 

مصدومین  موضوع  در  پن  ژا و  یران  ا رتباط  ا سرپل 

سبا  نم  خا قوی‌اش  خیلی  رکان  ا ز  ا یکی  یی  شیمیا

است. بابایی 

 B و هیم  مفا چه  با  ب  کتا رش  نگا وند  ر ر  د
ذهن  در  که  شدید  روبه‌رو  جالبی  موضوعات 

است؟ شده  ماندگار  شما 

شود،  چاپ  تعداد  این  تقریظ  از  قبل  کتاب  این  وقتی 

این  مخاطب  برای  که  برمی‌گردد  این  به  فقط  و  فقط 

شخصیت جذاب بوده و این سوژه آن‌ها را همراه کرده 

است. البته من به قصه‌ها و حادثه‌ها فقط اکتفا نکردم. 

آیین‌ها  با  آشنایی  کتاب  خواننده  برای  که  می‌دانستم 

سعی  قصه  این  در  است.  جذاب  ژاپن  سنت‌های  و 

مقداری  و  بابایی  خانم  روایت‌های  مجرای  از  کردم 

و  زبان  با  آشنایی  به  عمیقی  ورود  پیرامونی  تحقیقات 

داشته  ازدواج  از  قبل  ژاپنی  دختران  هنرهای  یادگیری 

جذاب  خیلی  خوانندگان  برای  موضوعات  این  باشم. 

بوده و در بازخوردهایشان در فضاهای مختلف این‌ها 

است  بابایی  آقای  هنر  مباحثشان  گل  اما  خواندم؛  را 

می‌دانستم که برای خواننده کتاب 
آشنایی با آیین‌ها و سنت‌های ژاپن 
جذاب اســت. در این قصه ســعی 
کــردم از مجــرای روایت‌های خانم 
بابایی و مقداری تحقیقات پیرامونی 
ورود عمیقی به آشــنایی با زبان و 
یادگیری هنرهــای دختران ژاپنی 

قبل از ازدواج داشته باشم

و  بوده  مختلف  سلیقه‌های  مشترک  فصل  نظرم  به  که 

آقا بوده است. بابایی فقط  به تعبیر خانم  اسم این مرد 

و  آقا  می‌گیرد  یاد  که  فارسی  کلمه  اولین  بابایی  خانم 

به  این  از  ید  می‌گو ایشان  به  بابایی  آقای  است.  خانم 

می‌توانید  شما  و  می‌کنم  صدا  خانم  را  شما  من  بعد 

من را آقا صدا کنید. به همین خاطر ایشان کلمه آقا را 

که  گفت‌وگوهایی  در  می‌برد.  به‌کار  بابایی  آقای  برای 

واژه  تکرار  گفتم  ایشان  به  داشتم،  بابایی  خانم  با  من 

آقا خواننده را مقداری خسته می‌کند و ما در فرهنگمان 

آقا را آدم بالاسر می‌دانیم و آن صمیمیت در گفت‌گو و 

مواجهه زن و شوهر کم‌رنگ می‌شود، اگر اجازه دهید 

ایشان  کنم.  خطاب  اسد  را  ایشان  شما  زبان  از  گاهی 

ایشان  بار  یک  آخر  روز  تا  گفت  من  به  محکم  خیلی 

برای من  تا آخر  ایشان  ه صدا نکردم! 
ّ
اسدالل یا  اسد  را 

بودم. ایشان خانم  برای  و من  بود  آقا 

ین  ا یباست.  ز و  جذاب  خیلی  من  برای  قضیه  این 

آن‌ها  و  گرفت  ایشان  که  بود  کلماتی  اولین  دوکلمه 

واقعی کلمه  به‌معنی  و  استفاده می‌کردند  آن  از  همیشه 

بودند. و خانم  آقا  هم  برای 

 B از ملاحظاتی هم  نهایی کمی  به‌عنوان موضع 
جر  مها « ب  کتا رش  نگا حین  ر  د که  یید  بگو
کردید  سعی  و  بودید  روبه‌رو  فتاب«  آ سرزمین 

دهید. قرار  مدنظر  را  آن‌ها 

ید: می‌گو که  دارد  تعبیری  مولوی 

در کوزه‌ای را  بحر  بریزی  گر 

روزه‌ای یک  قسمت  گنجد  چند 

یعنی اگر آب دریا را هم در کوزه بریزید به‌اندازه سهم 

طعمش  اما  دارد،  را  این  گنجایش  خودش  یک‌روزه‌ 

خاطرات  دریاست.  آب  آبش  چون  دریاست؛  طعم 

بردن  حکم  کتاب‌کردنش  و  دریا  حکم  بابایی  خانم 

ظرفیت  برای  گنجایشی  کتاب  یعنی  است؛  کوزه  در 

اما  ندارد؛  گذشته  آدم  این  برای  که  حادثه‌هایی  بیان 

ما باید طعمی از طعم دریا را به خواننده بچشانیم. از 

دوست  با  و  داشتم  دشواری  خیلی  کار  من  جهت  این 

امیرخانی که در معیت و همراهی  آقای مسعود  عزیزم 

که  بود  این  بردیم  جلو  و  دادیم  انجام  را  کار  این  هم 

این‌همه حادثه‌ها و اتفاقات را چطور در زنجیره مرتبط 

اندام‌وارگی  و  انسجام  که  قصه‌ای  توالی  در  و  هم  با 

بیاوریم. باشد،  داشته 

قبال  ا از  مجموعه‌ای  می‌گیرید،  مصاحبه  وقتی  شما 

می‌گیرد.  ر  قرا شما  ر  کنا متعارضی  ه  گا و  کنده  پرا

ده‌ای  سا ر  کا م‌بخشی ‌آن،  نسجا ا و  یک‌دست‌کردن 

برای  که  اتفاقاتی  رئوس  من  جهت،  این  از  نیست. 

چشم  به  که  ظاهری  اتفاقات  فقط  نه  افتاده،  ایشان 

نش  و ر د ر  د که  تی  قا تفا ا بلکه   ، ه می‌شد ه  هد مشا

من  ید  می‌گو ایشان  خود  کردم.  بازگو  را  فتاده  می‌ا

اسرار زندگی‌ام را که اسرار درونم هست، برای حسام 

حضور خانم سبابایی در مراسم رونمایی از مهاجر سرزمین آفتاب. اول تیرماه 1399
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آقای  گفته‌ام،  هم  کتاب  مقدمه  در  که  همان‌طوری 

امیرخانی گام اول و اصلی را با حوصله و صبوری در 

اینکه  ضمن  داد؛  انجام  نفر  ده‌ها  با  مصاحبه  گرفتن 

دارد،  ترجمه  مباحث  روی  هم  بی  خو خیلی  اشراف 

زبان  یک  که  گذاشتیم  این  بر  را  بنا  ایشان  هم‌فکری  با 

به  ترجمه  قابلیت  که  کنیم  انتخاب  روایت  در  ساده 

باشد. داشته  هم  را  مختلف  زبان‌های 

ما در مباحث تاریخ شفاهی و خاطره باید زنگ صدای 

شخصیت  یعنی  برسانیم؛  خواننده  گوش  به  را  راوی 

به  و  نکند  پنهان  کلمات  قالب  در  را  خودش  یسنده  نو

 این زبان روان را انتخاب 
ً
خواننده تحمیل کند. من تعمدا

پررنگ  بابایی در ذهنیت خواننده کتاب  کردم که خانم 

شود و او را ببیند که این قاعده الزام‌آور در نگارش هم 

آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطلاع‌رسانی  )پايگاه  هست. 

 ) خامنه‌ای  سيدعلی  آيت‌الله‌العظمی  حضرت 

با  آشنایی  و  عاشقانه‌شان  زندگی  قصه  من  کردم.  بازگو 

 برای 
ً
شوهرشان را به این حدی که برای بنده گفت قبلا

نکته خیلی مهمی است که ما  این  بود.  نگفته  خیلی‌ها 

داشتیم. را  چالشی  چنین  نگارش  بحث  در 

لگی  سا د  هشتا سن  ر  د ن  یشا ا ینکه  ا ی  بعد نکته 

ما  و  بود  یادش  کلی  شکل  به  را  اتفاقات  از  خیلی 

همراهان،‌  از  را  پیرامونی  روایت‌های  که  بودیم  ناچار 

با  بعد  و  یم  بشنو محمد  هم‌رزم‌های  حتی  و  خانواده 

و  است  متنی  روایت  چون  کنیم؛  بررسی  بابایی  خانم 

متن  در  جایش  ندارد،  یس  پی‌نو و  پاورقی  در  جایی 

یه دید راوی باید بیان شود. در  روایت است که از زاو

از  چیزی  اما  بیفتد،  اتفاق  باید  گزیده‌کاری  آن  واقع، 

برشی  می‌توانستم  من  بود.  سختی  کار  این  نیفتد.  قلم 

چون  نکردم؛  را  کار  این  اما  بیاورم،  ایشان  زندگی  از 

ایشان  زندگی  تفاقات  ا همه‌  با  ننده  خوا می‌خواستم 

صبح  یک  از  بعد  که  رنگین‌کمانی  مثل  شود؛  آشنا 

مختلف  رنگ‌های  و  می‌کند  نقاشی  را  طبیعت  بهاری 

این‌همه  دیدن  از  خواننده  چشم  می‌گذارد،  کنارهم  را 

ببرد. لذت  اتفاق 

کار  که  است  این  یم  بگو بنده  دارد  جا  که  پایانی  نکته 

متعددی  افراد  بنده،  از  قبل  است.  تیمی  این‌چنینی 

خاطراتش  که  بودند  آمده  ایشان  سراغ  سال  سی  طی 

کتاب  وقتی  اما  ندادند؛  اجازه  ایشان  ولی  یسند،  بنو را 

را  جانباز  نُه  آن  ماجرای  سرفه‌ها«،  روایت  به  »سفر 

یسم. بنو را  خاطراتش  که  داد  اجازه  ایشان  نوشتم، 

مسعود  قای  آ همراهی  و  همکاری  بدون  من  لبته  ا

 . هم د م  نجا ا را  ر  کا ین  ا نستم  نمی‌توا نی  میرخا ا

می‌خواستم خواننده با همه‌ اتفاقات 
زندگی ایشــان آشــنا شــود؛ مثل 
رنگین‌کمانــی که بعد از یک صبح 
بهاری طبیعت را نقاشــی می‌کند 
و رنگ‌هــای مختلــف را کنارهــم 
می‌گذارد، چشم خواننده از دیدن 

این‌همه اتفاق لذت ببرد.

»خدا حافظ دردانه بی تکرار«

  دل نوشته حمید حسام 
برای مادر شهید محمد بابایی

و مــا تــدری نفــس مــاذا تکســب غــدا و 

مــا تــدری نفــس بــای ارض تمــوت. 10

یســنده بــا راوی  نســبت مــن بــه او نســبت نو

نبــود نســبت فرزنــد بــا مــادر بــود پــس حــق 

ــد  ــه فرزن ــه ک ــم آن گون ــوزم و بگری دارم بس

بــرای مــادر.

ــت  ــودم پش ــه ب ــتان ک ــته بیمارس ــال گذش س

ــرای  ــه اش ب ــدا و گری ــق ص ــق ه ــن ه تلف

ــا کونیکــو  ــود، ام ــر منتظــره ب ــواده ام غی خان

نبــود،  ام  قصــه  قهرمــان  فقــط  یامامــورا 

ــود. ــادرم ب م

رفتــم  عیادتــش  بــه  کــه  پیــش  هفتــه  دو 

ــهیدش  ــد ش ــام فرزن ــم ن ــوه و ه ــد - ن محم

ــای  ــان، آق ــان ج ــت مام ــش گف - دم گوش

حســام از همــدان آمــده بــرای دیــدن شــما و 

چشــمان بســته اش بــاز شــد، دیــد، شــناخت 

ــه اشــکی گوشــه  ــکاه، دان و در ســکوتی جان

چشــمش نشســت'، امــا دو روز پیــش محمد 

هــر چقــدر صدایــش کــرد چشــم بــاز نکــرد 

ایــن بــار دختــرش خانــم بلقیــس بابایــی بــا 

ــرد و  ــاز ک ــادر را ب ــای م ــت پلک‌ه دو دس

ــده  ــام اوم ــای حس ــان، آق ــان ج ــت مام گف

پاشــو، بیــدار شــو، می‌دونــم خســته‌ای بــس 

ــاد. ــه افت ــه گری کــه؛ و ب

بغضــم را فــرو بــردم، امــا داشــتم می‌ســوختم 

خانمــی پرچم‌هــای ســرخ سیدالشــهدا و آقــا 

ــه از  ــام را ک ــم الس ــم علیه ــی هاش ــر بن قم

ــم را از  ــرد پرچ ــاز ک ــد، ب ــا آورده بودن کرب

ــی  ــن ب ــیدیم و م ــای او کش ــا روی پ ــالا ت ب

اختیــار روی پایــش افتــادم.

خداحافــظ معــدن فضیلــت هــا، خداحافــظ 

بانــوی بــا شــکوه.

خداحافــظ دردانه بی تکرار.

ســام ما را به اولیا الهی و شــهدا برسان
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محسن مؤمنی شریف، نویسنده، پژوهشگر ادبی و رئیس سابق حوزه هنری انقلاب اسلامی روزگاری هم‌رزم شهید محمد بابایی بود و روزگاری دیگر، میزبان خاطرات 
مادرش در انتشارات سوره مهر.  او معتقد است غیر از خانم سبا بابایی )کونیکو یامامورا(، قهرمان دیگر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« مرحوم حاج اسدالله بابایی 

پدر شهید محمد بابایی است. 
شاهد یاران در این مجال درباره آشنایی و خاطرات وی از همراهی با مادر شهید بابایی و نکاتی درباره کتاب مهاجر سرزمین آفتاب به گفتگو پرداخته است.

گفت‌وگوی شاهد یاران با محسن مؤمنی شریف پژوهشگر ادبی و رئیس سابق حوزه هنری انقلاب اسلامی

قهرمان دیگرِ »مهاجر سرزمین آفتاب« پدر شهید بابایی است 
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زمــان، لازم نبود آقایــان محترم در انتظــار خانم‌های 

گرامی در کوچه زیر پایشــان علف سبز شود!

 B از این مادر شــهید چه آموزه‌ها و یادگارهایی
ید؟ دار

  آنچه در شــخصیت ارزشمند مادر شهید بابایی دیدم؛ 

گاهانه پذیرفتند   اسلام را آ
ً
ایمان قوی بود. ایشــان واقعا

و تا آخرین لحظاتی هم که می‌توانســتند و سر پا بودند 

مجاهدانــه برای ترویج اســام و ارزش‌های انســانی 

فعالیت کردند. خانم بابایی، خانم بســیار متینی بودند 

داشتند. بالایی  طبع  علو  و 

خانم بابایی به‌عنوان یک مادر شــهید هیچ توقع خاصی 

برای خودش نداشــت. این هم از نکاتی بود که بسیار 

جالب‌توجه است. برای خودش هیچ نمی‌خواست؛ اما 

 برای جانبازان شــیمیایی 
ً
برای جانبازان چرا، خصوصا

که خیلی تلاش می‌کرد. بــرای مردم مظلوم و جانبازان 

می‌کرد. فعالیت  خیلی  سردشت 

 B بــاره کتاب ارزشــمند »مهاجر ســرزمین در
بفرمایید. هم  آفتاب« 

درباره کتاب »مهاجر ســرزمین آفتــاب« خیلی چیزها 

می تــوان گفت که فرصتــی دیگر می طلبــد و در این 

مجال تنها اشــاره به یک نکتــه دارم و آن این که غیر از 

خانــم کونیکو یامامورا، قهرمان دیگر این کتاب مرحوم 

حاج اسدالله بابایی است. آن مرد شگفت و دوراندیش 

کــه وقتی خانم بابایی از او می گفت کلامش سرشــار 

از عشــق و احترام بود. او را آقا صدا می زد. می گفت: 

»آقا، قطب نمای زندگی ام بود و جهت را نشان می داد. 

مهم تریــن نکته ای کــه در این ســال ها از او آموخته 

بودم این بود که در مکتب اســام زندگی با مرگ تمام 

نمی شود.«

یدانان همیشــه تاریخ!  رحمت خدا بر آن جاو

سؤالات تازه مسلمانان پاسخ می‌دهد و با خاطرات خود 

از این راه طی شــده، به آنان روحیه و امید می بخشید. 

آن روزهــا خانم بابایی در دهــه پایانی عمرش بود. اما 

بســیار پرتحرک و باانگیزه. نه‌تنها رنج و خســتگی سفر 

را بروز نمــی‌داد؛ بلکه از فرصت های اســتراحت بین 

می کرد.  استفاده  برنامه ها 

 B ید؟ رفتار و نگاه خاطره‌ای از آن سفر به یاد دار
بود؟ مادر شهید چگونه  این 

حاج‌خانم بابایی در طول سفر منبع نشاط و انرژی بود. 

بوس و در طی مســیر شهرها، گاهی که احساس  در اتو

برادران عزیز جانباز خســته  به‌ویژه  می‌کرد دوســتان، 

یی می‌خواست برایشان آواز  شــده اند، از  پرویز پرستو

یی که صاحب صدایی خوش نیز  بخواند. آقای پرســتو

است، با روی باز خواســته حاج‌خانم بابایی را اجابت 

 وقتی ای ایــران را می خواند همه 
ً
می‌کــرد و مخصوصا

وامی‌داشت. به شوروشعف  را 

 Bارتباط تداوم یافت؟ این  و 

بله. خانواده های شــهدای محله نیروی هوایی، هیئتی 

بت به خانه شهید بابایی می رسید،  داشــتند که وقتی نو

می شدیم. دعوت  نیز  ما  گاهی 

 B جلســات خانــم بابایی ویژگــی خاصی هم
داشت؟

توجه آن جلســه، نظم و انضباطی بــود که تصور ما را 

از هیئت عوض می کرد. در آن جلســات، زمان به طور 

خاص بســیار ارزشــمند بود. به‌عنوان‌مثال مجلس سر 

ســاعت مقرر شروع می شد و به‌موقع هم تمام می شد.  

واعــظ محتــرم که نیم ســاعت باید صحبــت می کرد 

محــال بود منبرش به ســی و دو دقیقه برســد و مداح 

محترم مگر جرئت داشــت بیشــتر از 20 دقیقه ای که 

به او اختصاص‌داده‌شده بود، برنامه‌اش را ادامه دهد؟!

در این جلســه برخلاف جلســات دیگر، با تمام شدن 

 B با تشکر از وقتی که برای این گفتگو اختصاص
دادید از نحوه آشــنایی‌تان با این خانواده شــهید 

بفرمایید. توضیحاتی 

من قبل از آنکه با حاج‌خانم بابایی آشــنا باشم، فرزند 

عزیزش »محمد« را می شــناختم. در زمســتان 1361 

هــر دو در گردان تخریب بودیم. البته توفیق دوســتی و 

 خاطره خاصی نیز 
ً
مصاحبت با ایشان را نداشتم و طبعا

به یاد ندارم. جز این که ســیما و قیافه اش شبیه ژاپنی ها 

بود و یادم هســت وقتی دوســتانش  در عالم شــوخی  

»محمــد ژاپنــی« صدایش می‌کردنــد، آن موقع گمان 

 شوخی اســت. در عملیات بعدی یعنی 
ً
می‌کردم صرفا

فروردین 62 ایشــان همراه عده‌ای دیگر از دوستانمان 

شد.  شهید 

 Bشدید؟ آشنا  شهید  مادر  با  چگونه 

ســال‌ها گذشت تا این که که توفیق آشنایی با حاج‌خانم 

بابایی نصیبمان شــد. در منزل ایشان وقتی عکس شهید 

محمد بابایی را دیدم، فهمیدم دنیا چقدر کوچک است. 

بــرادر عزیزم دکتر حبیب احمدزاده زمینه این آشــنایی 

را فراهم کرد. آن هم در  ســفرهای گروهی از جانبازان 

شــیمیایی از طرف موزه صلح برای شــرکت در مراسم 

ســالروز بمباران اتمی هیروشیما که به پیشنهاد حبیب، 

گروهــی از هنرمندان هم به آنان پیوســتند. طوری که 

در سفرهای بعد جشــنواره کوچکی از فیلم‌های ایرانی 

هــم در توکیو برگزار می شــد و ازآنجاکــه متولی این 

بخش حوزه هنری بود. من هم در یکی از این ســفرها 

داشتم. حضور 

 B خانم بابایی در این ســفرها چه‌کارهایی انجام
می‌داد؟

او در مراکز مربوط به معدود مســلمانان ژاپنی حضور 

پیــدا می کرد. از قضا من هم در یکــی از این برنامه‌ها 

همــراه ایشــان بودم. می‌دیــدم او با مهربانــی تمام به 

من قبل از آنکه با حاج‌خانم بابایی 
آشنا باشم، فرزند عزیزش »محمد« 
را می شناختم. در زمستان 1361 
هر دو در گردان تخریب بودیم. البته 
توفیق دوستی و مصاحبت با ایشان 
را نداشــتم و طبعاً خاطره خاصی 
نیز به یاد ندارم. جز این که سیما و 
قیافه اش شبیه ژاپنی ها بود و یادم 
هست وقتی دوســتانش  در عالم 
شــوخی »محمد ژاپنی« صدایش 

می‌کردند
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»مسعود امیرخانی« مترجم ادبیات انگلیسی، مستندنگار و گردآورنده کتاب مهاجر سرزمین آفتاب می گوید: خانم بابایی دو رخداد بزرگ یعنی انقلاب و جنگ 
از نزدیک دیده بود. سوژه از هر حیث ممتاز بود و احساس می‌کردیم که مخاطب را جذب می کند. نگارش و قلم آقای حسام و زندگی پرفراز و نشسیب مادر 
شهید بابایی توانست با مخاطب ارتباط برقرار کند. شاهد یاران با این نویسنده و محقق درباره انتخاب این سوژه برای نگارش، سیر تدوین و ساختار کتاب و همچنین 
میزان اثرگذاری این اثر با محوریت خانم سبا بابایی )کونیکو یامامورا( و  همکاری با حمید حسام نویسنده مبرز حوزه ایثار و شهادت به گفتگویی مشروح پرداخته 

است که در ادامه می خوانید.

گفت‌وگوی شاهد یاران با ‌مسعود امیرخانی، مستند نگار کتاب مهاجر سرزمین آفتاب

خاطراتی بی‌بدیل از یگانه مادر شِهید ژاپنی دفاع مقدس
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روزی مهمانش شد و گفتگو های مشروحی انجام داد. 

نزدیک منزل خانم بابایی همان مسجدی که فرزندانشان 

از آنجا به جبهه می رفتند، مســجد انصار الحسین )ع( 

که همسرشان همیشه نماز را آنجا می خواند که در واقع 

مسجد محله شــان بود، با تمام هیئت امنای آن مسجد 

صحبــت کردیم با پیران آن مســجد که آقــای بابایی و 

فرزندانشان را می شناختند صحبت کردیم. گفتگو های 

زیادی داشتیم آقای موحدی کرمانی که از دوستان قبل 

از انقلاب آقای بابایی هســتند صحبت کردیم.

 B چه ســوژه ها و مضامینی در این شــخصیت 
بود؟ نهفته 

وقتی سوژه‌ای انتخاب می‌شود، باید خاطرات از ظرفیتی 

برخوردار باشــد و چنانچه خاطرات بر واقعیت منطبق 

باشــد، مخاطب به خواندن کتاب ترغیب می‌شود. اگر 

زندگی یک فرد با اتفاقات مختلف و فراز و نشیب همراه 

باشد، به طور حتم سوژه از ظرفیت لازم برای پرداختن 

برخوردار اســت. در این کتــاب خاطراتی از کودکی و 

نوجوانی راوی را می‌خوانیم که در محیطی بزرگ شــده 

کــه از نظــر دین و فرهنگ و آداب و رســومی که دارند 

برای ما چندان شناخته شده نیست. سوژه کتاب، فردی 

اســت از یک اقلیم دیگر با زبان و دین بودا که مسلمان 

می‌شــود و به ایران می‌آید. محل زندگــی او در منتهی 

الیه شــرق آســیا و جایی اســت که آفتاب از آنجا بالا 

می‌آید. او در اثر آشــنایی با مردی مسلمان و ایرانی، به 

جغرافیای دیگر در غرب آســیا کــه مردمانش فرهنگ و 

دیــن متفاوتی دارند مهاجــرت می‌کند. یامامورا بعد از 

آمــدن به ایران، همراه بزرگ کــردن فرزندانش، با زبان 

فارسی آشنا می‌شود و کم کم در فعالیت‌های اجتماعی 

و انقلابــی حضور می‌یابــد. در دوران جنگ تحمیلی، 

فرزندانشان که در بسیج مسجد محل عضو بوده‌اند، به 

جبهه اعزام می‌شوند و محمد در عملیات والفجریک در 

منطقه فکه به شــهادت می‌رسد. خاطرات بانو یامامورا 

در کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« و برای هر خواننده 

 Bاز چه زمانی وارد فاز اجرایی طرح شدید؟

سال ۹۸ کار را شروع کردیم. در این مدت خانم بابایی 

راضی نمی شــدند که مصاحبه گرفته شــود و پس از 5 

یا 6 ســال که با خانم بابایی در ارتباط بودیم. رضایت 

دادند و در ســال ۹۸ بــه صورت رســمی گفتگوها را 

شــروع کردیم. چون آقای حســام همــدان زندگی می 

کنند و خانم بابایی در تهــران بودند. گفتگوهای  اولیه 

را با خانم بابایی گرفتم. همکاری ما از همین جا شکل 

گرفت هر دو هفته یک بار خدمت خانم بابایی رسیدیم 

و خاطرات را کامل ایشــان را از کودکی شروع کردیم و 

این اتفاق افتاد. گفت‌وگوها شــکل  گرفت. مصاحبه‌ها 

پیاده سازی شد . لازم بود یک سری گفتگوهای تکمیلی 

گرفته شــود از جمله با خانواده، اعضــای محله خانم 

بابایی که در آنجا زندگی می کردند.  همچنین همســر 

ایشــان که نقش بزرگی داشــتند. لازم بود که این چهره 

هم در گفتار  خانم بابایی و در گفتار یکی از دوســتان، 

همکاران و همســایگان و مســجد محله بیــان و گرفته 

می شــد که ما بتوانیم با ایشــان هم گفتگو داشته باشیم 

گرفت. صورت  هم  تکمیلی  مصاحبه‌های 

 Bآقای حسام نگارش را چه زمانی آغاز کردند؟

 بر عهده آقای 
ً
 همان ســال کار نگارش آغاز شد. عمدتا

حســام بود. وقتی کار انجام شد فکر می کنم سال ۹۹ 

بود. کار بعد از بررســی هایی که در انتشارات سوره و 

مسائل دیگر  ویرایش و آماده سازی انجام شد در نتیجه  

آراسته ومنتشر شد. زیور طبع  به 

 B بــا  چند راوی و چه تنوعــی از راویان گفتگو
داشتید؟  

تعــداد دقیق از راوی هایی که با آنها گفت‌وگو کرده‌ایم، 

بابایی، فرزندان، پسرشــان  ندارم. اما اعضای خانواده 

و دختــر خانمش بود کــه ما با آن هــا مفصل صحبت 

کردیم.آقای حســام برای گفتگو با فرزندشان )سلمان( 

که در مالزی زندگی می کرد به آن کشور سفر کرد و  سه 

 B به عنوان اولین سئوال از همکاری تان با آقای
بگویید.  حسام  حمید 

آقــای حمید حســام، معاون ادبیات و انتشــارات بنیاد 

حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس بود و من هم 

همکار او بودم. دوســتی ما از سالها قبل وجود داشت. 

من یک سری کتاب‌های راهنمای مناطق و یادمان های 

جنگی قبل از کار مشترک با آقای حسام نوشته بودم مثل 

»طلاییه«، »شــیخ صله« که در ستاد راهیان نور منتشر 

شد. اما این اولین همکاری مشترک بوده که در خدمت 

بودم. آقای حسام 

 B ایده نــگارش کتاب مهاجر ســرزمین آفتاب
گرفت؟ شکل  چگونه 

آقای حسام جانباز هستند. از طرف موزه صلح برای سفر 

به ژاپن دعوت می شوند. موزه صلح برنامه های فرهنگی 

و اجتماعی با کشورهایی که به نوعی قربانی سلاح های 

کشــتار جمعی هستند دارد، یکی از آن برنامه ها که در 

مرداد ماه هر سال برگزار می‌شود و جمعی از جانبازان، 

هنرمندان و ورزشــکاران به کشور ژاپن می روند. آنجا 

گروهی در زمینه صلح همکاری می کنند و همچنین در 

فاجعه‌ی هیروشیما فعالیت دارند این دو گروه باهم می 

نشــینند و راجع به مباحث صحبت می کنند. 

 Bنقطه شروع طرح کجا بود؟

ســال 1393 در یکی از این سفرها آقای حسام با خانم 

بابایی همسفر  و آشــنا می شود.  ایشان  محجبه بودند 

و  برای آقای حســام ســوال پیش می آیــد و با هم وارد 

گفت‌وگو می شوند. وقتی صحبت می کنند خانم بابایی 

ید: فرزندش در دوران دفاع مقدس به شــهادت  می گو

رســیده و زندگی خودش را  به صورت کلی تعریف می 

کند. آقای حســام متوجه می شود که با یک سوژه خیلی 

عالی مواجه شــده اســت و فراز و نشیب ها و خاطرات 

او مــی تواند به صورت کامل گرآوری و در قالب کتاب 

شود.  منتشر 

جلسات اول گفتگو مربوط به ۲۰ 
سال اول زندگی خانم بابایی در ژاپن 
بود. هم‌زمان عکس ها و تمام مدارک 
حتــی برگه عقد نامه‌ای که به زبان 
ژاپنی و انگلیسی در مسجد شهر 
کوبه موقع ازدواج  نوشته شده بود را 
گرفتیم و همزمان با گفتگو یادآوری 
ذهنی برای‌شان آسان می شد و هم 
دقیق تر و واضح تر می توانســتند 

روایت کنند.
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را دارد فراز و نشــیب زندگی خانم بابابی و اتفاقاتی  که 

پشت ســر گذاشته است. خانم بابایی  دو رخداد بزرگ 

یعنــی انقلاب و جنگ را  از نزدیک می بیند احســاس 

می‌کردیــم که مخاطب را جذب کند.البته نگارش آقای 

حســام که استاد هســتند و قلم او که امتحان پس داده 

اســت. گفته هــای خانم بابایی را با متن شــیوا و روان 

آراسته و مخاطب می‌تواند به راحتی ارتباط برقرار کند.  

بیماری خانم بابایی که در رســانه ها مانند صدا و سیما 

بیشــتر پرداخته و بعد از تقریظ مقــام معظم رهبری که 

برای هر کتابــی اتفاق بیفتد باعث فــروش زیاد کتاب 

می شــود، اما قبل از این دو اتفاق هم با کمترین میزان 

فعالیت رسانه  مخاطب توانسته بود با این کتاب ارتباط 

کند.  برقرار 

 B به نظر شــما ترجمه آثاری از این دست چقدر
تأثیرگذار باشد؟ از کشور  می‌تواند در خارج 

 مــا از همان ابتدا در فکر ترجمه زبان‌های انگلیســی و 

ژاپنی بودیم  و بر همین اساس در محتوای مطالب تلاش 

کردیم متنی روان و خواندنی ارائه کنیم که بعد از ترجمه 

هم مناســب مخاطب و متن ترجمه شده آن هم باشد. 

خوشــبخانه کتاب به زبان‌های ترکی اســتانبولی، آذری 

لاتین، پشــتو افغانی و روســی ترجمه و در آن کشورها 

منتشر شده اســت. ترجمه عربی لبنانی آن نیز به اتمام 

رســیده و قرار اســت به زودی در لبنان منتشر می‌شود. 

ترجمه ژاپنی و انگلیســی نیز تمام شده و قرارداد انتشار 

آن در کشور ژاپن از ســوی رایزن فرهنگی ایران منعقد 

شــده اســت. ترجمه به زبان‌هــای اردو و عربی نیز در 

انجام است. حال 

 B یــظ رهبر معظم انقــاب بر کتاب باره تقر در
ید؟ دار نظری  آفتاب چه  مهاجر سرزمین 

رسیدن کتاب»مهاجر سرزمین آفتاب« به دست رهبری، 

خوانــدن و تقریــظ کتــاب از افتخاراتی اســت که هر 

یســنده‌ای دوســت دارد برای کتابش بیفتد.   بعلاوه  نو

مســتند نــگاری و چاپ کتــاب هایی از این دســت، 

خستگی ناپذیر و در عین حال زمان‌براست و دیده شدن 

یسنده و مولف بیرون  کتاب می‌تواند خستگی را از تن نو

کند: »از منظر بنده و آقای حســام، جای خوشحالی و 

باعث افتخار اســت که  این کتاب به دست رهبرمعظم 

رسیده است و ایشان با تمام مشــغله‌هایی که داشته‌اند 

کتــاب را مطالعه فرموده و بر آن تقریظ نوشــته اند. اما 

نکته دوم که دوســت دارم به آن اشاره کنم،  نگاه ایشان 

به بحث ادبیات و خاصه ادبیات دفاع مقدس اســت که 

تا آنجا که فرصــت دارند کتاب‌هایی بــا موضوع دفاع 

یســندگان  مقــدس را مطالعــه می‌فرمایند. خیلی از نو

دوســت دارند آثارشان به دســت رهبر برسد و تقریط 

رهبر بر کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« برای ما جای 

دارد.« خوشحالی 

و هر ذائقه‌ای جذاب و قابل تامل اســت. اینها ازعوامل 

جذابیت موضوع و از دلایل اســتقبال مخاطبان است.

وجوه مختلف شــخصیت خانم بابایی که فرهنگ کشور 

مــا و یک فرهنگ ناب  ایرانی و اســامی را در خودش 

درونی کرده بودند. یعنی در گفتارشان هم برای صحبتی 

بی  که می کــرد. گاها حدیث یا آیه ای از قرآن را به خو

تلاوت و بیان می کردند. خانم بابایی از ژاپن با فرهنگ و 

زبان و دین متفاوت در ۲۰ سالگی عاشق یک مرد ایرانی 

مســلمان و مومنی می شــود و می‌آید در کشور دیگر با 

فرهنگ و زبان دیگری زندگی کند همین خودش نشــان 

بی است.  می‌دهد که سوژه، سوژه خو

در کارهــای مســتندنگاری و  یکــی از ارکان اصلــی 

کتاب‌های خاطرات شــفاهی ســوژه‌ها هســتند.  یعنی 

بی باشــد خیلی می‌تواند هم از  اگر سوژه ، ســوژه خو

نظــر مخاطب و هم کیفیــت کتاب قابلیت های لازم را 

داشــته باشــد از این جهت وقتی مــا گفتگو می کردیم 

آقای حســام می گفت:  هر کسی جای ما بود به راحتی 

نمی توانســت بگذرد و خدا قسمت کرد که این اتفاق و 

ما رقم بخورد. برای  افتخار 

 B چند ســاعت و در چه فواصل زمانی با خانم
داشتید؟ گفتگو  راویان  و سایر  بابایی 

 گفتگوهــای ما از طریق ضبط صوت بود و هر دو هفته 

یک‌بار خدمتشان بودیم. جمعا با مصاحبه‌های تکمیلی 

حدود ۵۰ ساعت گفت و گو داشتیم.

 B ،از چه دوره ای از زندگی ایشــان شروع کردید
آیا با اســناد و تصاویر هم کار می کردید ؟

جلسات اول مربوط به ۲۰ سال اول زندگی خانم بابایی 

در ژاپن بود. همزمان از ایشــان خواستیم  تمام اسناد، 

کارنامه و عکس های مدرســه شان را هم جمع کنند که  

خوشبختانه  عکس ها و تمام مدارک حتی برگه ای اصل 

عقد نامه‌ای که به زبان ژاپنی و انگلیسی در مسجدی که 

به موقع ازدواج نوشته شده بود را از ایشان  در شــهر کو

گرفتیم و همزمان با گفتگو و وقتی داشــتند صحبت می 

کردند، هم یادآوری ذهنی برای‌شان می شد و هم دقیق 

تر و واضح تر می توانســتند صحبت کنند.

 Bچه پرســش هایی از ایشان مطرح می کردید؟

اتفاقــات را یکی یکی پیش مــی بردیم. برای زمانی که 

خانم بابایی به ایران آمده بودند خیلی مشکلی نداشتیم 

و خــوب به یــاد داشــتند. در مواردی مثــل اینکه خبر 

شــهادت پسرشان را چطور شنیدند از دخترشان هم می 

بی داشتند  پرسیدیم. البته خانم بابایی حافظه خیلی خو

و بیان شــان هم خیلی خوب و رســا بود با اینکه خانم 

بابایــی لهجه‌دار بود ولــی تا آنجایی که می توانســتند 

بیان خیلی خوب و شــیوایی داشــتند که این در کتاب 

منعکس شده است. هم 

 B باره استقبال از کتاب مهاجر سرزمین آفتاب در
ید؟ چه نظری دار

پیش‌بینی می‌کردیم که این کتاب خواننده خاص خودش 

5 سال پس از اولین دیدار صحبت 
های آقای حســام دربــاره نگارش 
کتاب، خانم بابایی راضی شدند. از 
سال 98  گفتگوهای  اولیه را  شروع 
کردیم. هر دو هفته یک بار خدمت 
خانم بابایی رسیدیم و خاطرات کامل 
ایشــان را از کودکی شروع کردیم و 
این اتفاق افتاد. گفت‌وگوها شکل  
گرفت. مصاحبه‌ها پیاده سازی شد
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درآمد

دکتر محمّدرضا سروش، مدیرعامل موزه صلح تهران، مؤسس انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و رئیس اسبق مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در دو دهه گذشته نقش مهمی در بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌های مردم‌نهاد اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ترویج فرهنگ صلح، کنش گری بین‌المللی 
در حوزه قربانیان سلاح‌های شیمیایی و تجلیل از جانبازان شیمیایی داشته است. وی در این گفتگو ابعاد شخصیتی جدیدی از زنده‌یاد سبا بابایی )کونیكو یامامورا(، 

مادر شهید محمّد بابایی روایت می‌کند.

ابعاد شخصیتی خانم سبا بابایی در گفتگو با دکتر محمدرضا سروش

حقیقت را پیدا کرده بود
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 B با این تفصیل، شهادت پسرش )محمد( یک نقطه
عطف بوده است؟

بله. خانم بابایی بعد از اینکه فرزندش شهید شد، مسئولیت 

اجتماعی فراتر از وظایف قبلی و یک مادر شهید را پیدا کرد 

و در همه عرصه‌ها به‌عنوان یک انسان و ایثارگر فعال ظاهر 

شد؛ بنابراین شهادت پسرش یک نقطه عطف برای او شد. 

برای تأثیرگذاری قابل‌توجه در جامعه و از زمانی هم که در 

موزه صلح به ما ملحق شد این نقش، نقش بسیار برجسته 

و محوری شد. به دو دلیل اول اینکه »مادر« بود و دوم اینکه 

»مادر شهید« بود و بسیار فعال، علاقه‌مند و راسخ در افکار، 

اعتقادات و اهدافش بود.

 B هــدف خانم بابایــی از حضــور در عرصه‌های
فرهنگی و اجتماعی چه بود؟

وظیفه فردی خودش می‌دانســت که حرکتش را در جهت 

صلح و حمایت از قربانیان ســاح‌های شــیمیایی چه در 

ســطح فردی، داخلی و بین‌المللی ادامه دهد. خانم بابایی 

در کنار جوان‌ها زندگی می‌کرد. با آنها گفتگو می‌کرد و در 

میان آنها دارای احترام خاصی بود. همین به تعادل رسیدن 

رابطه انســان‌ها که همان کارکرد موزه صلح است و کارکرد 

اجتماعی ایثارگر توانمند را عملی می‌کرد. 

 Bید بیان بفرمایید؟ در پایان اگر مطلبی دار

 یک فضیلت است. اما خانم بابایی 
ً
مادر شهید بودن قطعا

تکیه بر مادر شــهید بودنش نکرد. تکیه بــر ژاپنی بودن و 

خارجی بودنش هم نکرد. همیشه خودش را یک فرد مستقل 

عضو این جامعه می‌دانســت و به‌عنوان یک عضو معمول 

جامعه اقداماتش را انجام می‌داد. خانم بابایی به دلیل اینکه 

 به آن 
ً
هر جا که بود بر اساس توانمندی‌های خودش که ذاتا

تکیه داشت باعث شده بود که موردتوجه قرار بگیرد؛ بنابراین 

از عنصر کمکی استفاده نمی‌کرد یا فکر نمی‌کرد این عناصر 

کمکی هستند که او را متمایز می‌کنند. 

داشت. »باورمندی« یکی از عناصر مهم زندگی و تأثیرگذار 

بر عملش بود. علی‌رغم اینکه از همه گروه مسن‌تر و سالمند 

بود؛ اما هیچ‌وقت ضعفی نشــان نمی‌داد. همیشه توانمند 

جلوه کرد و توانمند بود. از تحقیق، مطالعه و کسب دانش 

و افکار ایده‌های جدید فروگذار نمی‌کرد. عقیده‌اش را باور 

شفاف می‌گفت و ابایی از اظهارنظر نداشت و می‌توانست 

با همــه اطرافیانش ارتباط برقرار می‌کرد تا آخرین روزهای 

عمرش و حتی در ایام بستری شدن در بیمارستان حجاب 

شــرعی‌اش را با اعتقــاد قلبی و وجــودی حفظ می‌کرد و 

مراقبت می‌نمود.

او »باورمند«، »توانمند« و »الهام‌بخش« بود. الهام‌بخشی 

وجه شــاخص دیگر شــخصیت خانم بابایی است. الگو 

شدن و الهام‌بخش بودن چیزی است که ما از شهدای بسیار 

شاخص سراغ داریم و خانم بابایی این دو ویژگی را داشت. 

صفتی که به نظر من عنصر بسیار مهمی در جامعه ایثارگری 

و خصوصیتی که باید از ویژگی‌های مهم ایثارگران باشد.

کید کنم شخصیت خانم بابایی از چند بُعد به‌عنوان  باید تأ

یک فــرد و عضو جامعــه ایثارگری قابل‌توجه و برجســته 

 یکی از مسائل مهمی که در جامعه ایثارگری 
ً
است. اساسا

با آن مواجه هســتیم این اســت که جانباز یا ایثارگر ما یک 

»نقطه عطف« در زندگی‌شــان دارد؛ زمانــی که فرد ایثار 

کرده و یا مجروح شــده اســت. بعد از آن بسیاری از این 

عزیزان ناخواســته دچار یک نقطه‌ضعف می‌شــوند. مثل 

اینکه وظایف و مســئولیت‌های اجتماعی‌شــان تمام شده 

و وابسته به معلولیت شــده‌اند و این نکته بسیار قابل‌تأمل 

جدی در موضوع توان‌بخشی و بازتوانی ایثارگران است که 

بایــد موردتوجه قرار گیرد. خانم بابایی در این موضوع یک 

نقطه تمایز است. ایثارگران و جانبازان فعال در عرصه‌های 

مختلف علمی، فرهنگــی و اجتماعی مثل موزه صلح هم 

نقطه تمایزند به این معنا که بعد از ایثارگری و مجروحیت؛ 

احساس مسئولیت اجتماعی این افراد دوچندان شده و نقشی 

که در جامعه ایفا می‌کنند هم چندبرابر می‌شود. 

 B مختصــری از انجمــن حمایــت از قربانیــان
ســاح‌های شــیمیایی و موزه صلح تهران به‌عنوان 

محل فعالیت‌هایی خانم بابایی توضیح دهید.

انجمن حمایت از قربانیان ســاح‌های شــیمیایی از سال 

1384 با استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربه‌های جانبازان 

و متخصصین این حوزه، فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی 

را در مورد شــناخت ابعــاد مختلف کاربرد ســاح‌های 

شــیمیایی انجام می‌دهد. در ادامه و در تأسیس موزه صلح 

تهران دریافتیم کــه تأثیرگذارترین و علاقه‌مندترین افرادی 

که می‌توانند ما را در پیشبرد اهدافمان یاری کنند؛ جانبازان 

و قربانیان شــیمیایی جنگ تحمیلی هســتند که داوطلبانه 

سرگذشت خود را روایت کنند و به‌عنوان اسناد و نماد‌های 

زنده جنایات و خشونت‌های جنگ، تجارب خود را در موزه 

برای بازدیدکنندگان بازگو نمایند.

 B مرحومــه خانم ســبا بابایی از چــه زمانی وارد
فعالیت‌های داوطلبانه با انجمن و موزه صلح تهران 

شد؟

خانم بابایی در عرصه‌هــای مختلف فرهنگی و اجتماعی 

حضور فعال داشــت. از بــدو تأســیس انجمن حمایت 

قربانیان سلاح‌های شیمیایی داوطلبانه به جمع ما پیوست 

و با راه‌اندازی موزه صلح تهــران فعالیت‌هایش را به‌عنوان 

راوی، مترجم و مسئول ارتباطات فرهنگی با ژاپن ادامه داد.

 B نقش خانم بابایی در موزه صلح چگونه بود؟

او جایگاه محوری در عملکرد موزه صلح و انجمن داشت. 

به دلیل شــخصیت »الهام‌بخش« و باور عمیق، اســتوار و 

توانمندی که داشــت و می‌توانســت با کلامش بر کودک 

۴ســاله تا مرد و زن ۷۰ســاله تأثیر بگذارد. حرف بزند و 

ارتباط بگیرد. با مردم عامی و بی‌سواد تا دیپلمات داخلی یا 

 او برای 
ً
خارجی گفتگو کند و بســیار تأثیرگذار بود. حقیقتا

همه ما مثل یک استاد بود. 

 B ،اگر بخواهید شخصیت ایشان را توصیف کنید
به چه ویژگی‌هایی اشاره می‌کنید؟ 

خانم بابایی حقیقــت را پیدا کرده بود و به دنبالش به ایران 

آمده بود. به چیزی که می‌گفت ایمان راســخ و باور عمیق 

و  »توانمنــد«  »باورمنــد«،  او 
»الهام‌بخش« بود. الهام‌بخشــی 
وجه شاخص دیگر شخصیت خانم 
بابایی است. الگو شدن و الهام‌بخش 
بودن چیزی است که ما از شهدای 
بسیار شاخص سراغ داریم و خانم 

بابایی این دو ویژگی را داشت
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درآمد

دکتر حســین دیوســالار، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و فیلیپین و مدیرکل ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، در 
مدت مأموریتش در ژاپن برای حدود چهار سال و نیم، در معرفی دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی ایران به ژاپنی‌ها تلاش وافری کرد.  انتشار پنج شماره از مجله 
تخصصی »ایران« به زبان ژاپنی، انتشار چند کتاب، دیدار، گفت‌وگو و حمایت از موسسات، شخصیت های تأثیرگذار، ایران‌شناسان  و اسلام شناسان ژاپنی و ژاپن 
شناسان ایرانی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری متعدد، دوره‌های آموزش زبان فارسی در توکیو و چند شهر دیگر، برپایی گفتگوی دینی اسلام و شینتو و . .  

از جمله این فعالیت‌ها بوده است و اخیرا نیز از سوی سفارت ژاپن در ایران به دلیل همین تلاش ها مورد تقدیر قرار گرفت. 
درباره آشنایی با مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( تنها مادر شهید ژاپنی مقیم ایران و استفاده از تجارب ارزشمندش در روابط فرهنگی ایران و ژاپن در این سال‌ها 

به گفت‌وگویی با دکتر حسین دیوسالار پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

گفت‌وگوی شاهد یاران با حسین دیوسالار، رایزن سابق فرهنگی ایران در ژاپن

خانم »سبا بابایی« در حوزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی ایران 
و ژاپن نقش ویژه و پررنگی داشت
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بعـد از شـیوع کرونـا، نشسـت‌های تخصصـی کـه بـه 

طور مسـتمر و حضور در پایتخت و شـهرهای مختلف 

هـای  در شـبکه  فراگیرتـر  بـه صـورت  داشـتیم،  ژاپـن 

مجـازی ادامـه یافـت و همیـن موضـوع موجـب شـد 

بـا توجـه بـه اینکـه امـکان سـفر بـه ژاپـن را نداشـتند، 

یم. بـه  بتوانیـم از ایشـان در ایـن فضـا بهـره منـد شـو

امـام  »حضـرت  تخصصـی  نشسـت  در  مثـال  طـور 

خمینـی )ره(«  که به مناسـبت سـالگرد ارتحال ایشـان 

برگـزار شـد ، خانـم بابایـی از تهـران شـرکت کـرد و به 

زبـان ژاپنـی سـخنرانی مفصلـی ارائـه نمـود کـه مـورد 

گرفـت.  قـرار  هـم   ژاپنـی  دوسـتان  فرهنـگ  اسـتقبال 

همچنیـن سـال گذشـته در ایـام هفتـه دفـاع مقـدس از 

ایشـان دعـوت کردیم تـا در نشسـت تخصصی حضور 

پیـدا کننـد کـه در ایـن برنامـه هـم مطالب فـوق العاده 

ای را بیـان نمـود.

 Bدر این دوران به ژاپن سـفر کردند؟

برنامـه  و  مراسـم  از  برخـی  در  کرونـا  از  قبـل  بلـه 

مهمتریـن  کـه  داشـتند  سـفر  ژاپـن  بـه  فرهنگـی  هـای 

آنـان همراهـی بـا گـروه هنرمنـدان و جانبـازان ایرانـیِ 

دعـوت شـده بـه مراسـم سـالگرد حملـه اتمـی آمریکا 

بـه هیروشـیما و ناکازاکـی بـود کـه بـه دعـوت انجمـن 

می‌شـد.  انجـام  »موسـت« 

کتـاب »مهاجـر سـرزمین آفتـاب« خاطـرات و زندگی 

نامـه ایـن مادر شـهید نوشـته جناب آقای حمید حسـام 

یسـنده در یکـی از سـفرها بـه  هـم حاصـل همراهـی نو

آن  در  بابایـی  و خانـم  اسـت  ایرانـی  هیئـت  در  ژاپـن 

سـفر بـرای نـگارش کتـاب زندگـی نامـه شـان موافقت 

بودند. کـرده 

آخرین سـفر ایشـان بـه ژاپن که در خدمت شـان بودیم 

 B از چـه زمانـی و چگونـه با مرحومه خانم سـبا
آشـنا شدید؟ بابایی 

 قبـل از اعـزام بـه مأموریـت ژاپـن بـا افـراد و فعالیـن 

فرهنگـی ایـن حـوزه بـه گفتگـو و کسـب مشـورت‌های 

تخصصـی می‌پرداختـم. توفیـق دیـدار بـا خانـم بابایی 

را بـه همـراه همسـرم در منـزل ایشـان داشـتم. سـاعتی 

صمیمانـه  و  مهربانـی  بـا  ایشـان  و  شـدیم  میهمانـش 

و البتـه بـا اشـتیاق و علاقـه فـراوان جهـت کمـک بـه 

توسـعه روابـط فرهنگـی دو کشـور پذیرایمـان شـدند و 

ایـن ارتبـاط ادامـه یافت.

 B باره چـه موضوعاتـی گفتگو در ایـن دیـدار در
کردید؟

در ایـن دیـدار کـه شـروع همکاری‌هـای آینـده شـد، 

و  تاریـخ  دربـاره  ارزشـمندی  مطالـب  بابایـی  خانـم 

فرهنـگ ژاپـن و ظرفیت‌های مشـترک فرهنگـی میان دو 

کشـور ارائـه کـرد کـه علی‌رغـم مطالعاتـی که داشـتم، 

بسـیار جالب و ارزشـمند بـود. در ادامه هـم خاطراتی 

از فرزنـدش شـهید محمـد بابایی بیان کـرد و تجربیات 

ارزنـده‌ای را در اختیـار مـا قـرار دادند.

 B ایـن تعاملات چطـور ادامـه یافـت و بـه چـه
شـد؟ منجـر  همکاری‌هایـی 

بـرای  ایشـان  از  فرهنگـی  برنامه‌هـای  از  بعضـی  در 

شـرکت و سـخنرانی دعـوت می‌کردیـم و اقداماتـی که 

انجـام مـی دادیـم را هـم به اطالع شـان میرسـاندیم. 

یق مـی کردنـد. عالوه بر  خوشـحال می‌شـدند و تشـو

اسـتفاده از دیدگاه‌هـای ارزشمندشـان، در شـماره اول 

یژه ایران‌شناسـی و اسلام‌شناسـی   نشـریه تخصصـی و و

بـه نـام »ایـران« بـه زبـان ژاپنی در جهـت معرفـی این 

شـخصیت و فرزنـد شـهیدش هـم مصاحبـه تفصیلی با 

ایشـان منتشـر شـد و در اختیار علاقه‌مندان و مخاطبان 

ژاپنـی قـرار گرفت.

خانــم ســبا بابایی تــاش می‌کرد 
شناخت دقیق‌تری از ایران در ذهن 
ژاپنی‌هــا نقش ببننــد و در مقابل 
ایرانی‌ها تصویر بهتری از زادگاهش 
ژاپــن دریافــت کنند. خــودش با 
گروه‌های ژاپنی که به ایران می‌آمدند 
همراه می‌شــد و راهنمایی‌شــان 
می‌کرد. در روابط فرهنگی ایران و 
ژاپن در حوزه دیپلماسی فرهنگی 
و دیپلماســی عمومی نقش ویژه و 

پررنگی داشت.

هـم در قالـب المپیـک ٢٠٢٠ بـود کـه خانـم بابایی به 

عنوان سرپرسـت معنـوی کاروان پارالمپیک کشـورمان 

و پرچـم‌دار این کاروان حضور داشـتند.

 B سـخنرانی در  بابایـی  خانـم  سـخنان  محـور 
بـود؟ هایشـان چـه 

خانـم بابایـی بـا شـناختی کـه از تاریـخ  ایـران و ژاپـن 

در حـوزه قربانیـان سالح هـای غیـر متعـارف اتمـی و 

شـیمیایی داشـت و تجربـه زیسـته اش در دو کشـور به 

تشـریح حقیقیـت دفـاع مقـدس و مظلومیـت قربانیـان 

سالح هـای شـیمیایی ایـران مـی پرداخـت و آن را بـا 

حملـه اتمی آمریکا به شـهرهای هیروشـیما و ناکازاکی 

در جنـگ دوم جهانـی مقایسـه نمـود و تحلیـل هایـی 

ارائـه کـرد کـه مورد توجـه قرار گرفـت و برای بسـیاری 

از ژاپنـی هـا کـه از زبـان هموطـن شـان مـی شـنیدند، 

جـذاب بـود و تازگی داشـت .

بایـد اشـاره کـرد که عالوه بر ایـن موضوعات بـا توجه 

بـه شـناخت عمیقـی کـه از ملـت بـزرگ ایران داشـت، 

تشـریح و معرفـی ایـران امـروز را بـه مخاطـب ژاپنـی 

خانـم  تعابیـر  شـنیدن  آنـان  بـرای  کـه  می‌کـرد  دنبـال 

بسـیار  ایـران  جایـگاه  و  دسـتاوردها  مـورد  در  بابایـی 

حایـز اهمیـت بـود و در حـوزه دیپلماسـی فرهنگـی و 

بودنـد. نقش‌آفریـن  همـواره  عمومـی 

 B ی هـا گـی  یژ و چـه  جـد  وا یـی  با با نـم  خا
؟ شـت ا د بـود  شـخصیتی 

یـی  با با شـهید  مکرمـه  مـادر  زندگـی  بررسـی  در 

مؤلفه‌هـای ارزشـمند و بی‌نظیـری را مشـاهده می‌کنیم. 

و  ایثـار  مرتبـه  و  مقـام  آنهـا؛  مهم‌تریـن  مـن  نظـر  بـه 

فـداکاری او به‌عنـوان یـک مـادر شـهید مهاجر اسـت. 
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ژاپـن  کشـور  در  فتـاب«  آ سـرزمین  »مهاجـر 
دادیـد؟ انجـام  اقدامـی 

کتـاب  ایـن  انتشـار  از  بعـد  بلافاصلـه  اول،  قـدم  در 

اختیـار  در  و  تهیـه  را  قابل‌توجهـی  تعـداد  ارزشـمند؛ 

و  ژاپـن  علاقه‌منـد  یان  دانشـجو و  ایرانیـان  از  برخـی 

دادیـم.  قـرار  ژاپنـی  اسلام‌شناسـان  و  ایران‌شناسـان 

یکـی از مهم‌تریـن و آخریـن اقدامـات مـن در دوران 

مسـئولیت در ژاپـن تالش بـرای چاپ و توزیـع ترجمه 

ژاپنـی کتـاب »مهاجـر سـرزمین آفتـاب« در راسـتای 

معرفـی ایـن اثـر ارزشـمند بـود.

یسـندگان و ناشـر  بـرای ترجمـه و انتشـار ایـن اثـر، نو

تبلیغـات  سـازمان  هنـری  حـوزه  انتشـارات  یعنـی  آن 

مـا  بـا  جـدی  همـکاری  شـیروانی  آقـای  و  اسالمی 

ترجمـه  ژاپنـی  ایران‌شـناس  موریتـا،  خانـم  داشـتند. 

بـا مذاکـرات  آن را بـه سـرانجام رسـاند. خوشـبختانه 

مختلـف و متعـدد در نهایـت قـرارداد چـاپ و توزیـع 

نسـخه ژاپنـی کتاب بـا انتشـارات پائو توسـط اینجانب 

بـه امضـا رسـید و مقدمـات آن نیـز از جملـه عکس‌ها 

و  دریافـت شـد  مهـر  انتشـارات سـوره  از  و مجوز‌هـا 

بـه‌زودی منتشـر خواهـد شـد کـه می‌توانـد عالوه بـر 

معرفـی از ایـن مـادر بزرگ و فـداکار، نقـش مهمی نیز 

در ایجـاد شـناخت از ایـران داشـته باشـد. 

او همـت فراوانـی بـرای ارائـه شـناخت از مظلومیـت 

ملـت ایـران در دوران انقالب، دفـاع مقـدس و دوران 

تحریـم داشـت. در کنـار ایـران و انقلاب و مـردم بود. 

بسـیار درس‌آمـوز اسـت که انسـانی از هـزاران کیلومتر 

دورتـر با دین بودایی به دین اسالم مشـرف می‌شـود و 

بـا اخالص و ایمان کامـل مهاجرت می‌کنـد و بیش از 

نیم‌قـرن کار فرهنگـی انجـام می‌دهـد و در این مسـیر، 

انقالب  راه  را در  یعنـی فرزنـدش  عزیزتریـن داشـته؛ 

هدیـه می‌کنـد و تـا پایـان عمـر در ایـن مسـیر می‌ماند 

و بـدون وقفـه در قامـت یـک مبلـغ دینـی و فرهنگـی 

تالش می‌کنـد.

 B چـه بـه  ایشـان  فعالیت‌هـای  تأثیـر  بـاره  در
می‌کنیـد؟ اشـاره  مـواردی 

یه  نقـش ایشـان در حـوزه ایـران و ژاپـن متقابل، دوسـو

و متکثـر اسـت. معرفـی ایران بـه جامعه ژاپـن و ایجاد 

و  مقـدس  دفـاع  دوران  در  یـژه  به‌و ایـران  از  شـناخت 

همچنیـن معرفـی ایـران امـروز و جمهوری اسالمی به 

علاقه‌منـدان خارجـی در مـوزه صلـح تهـران و تالش 

ژاپنـی،  انجمن‌هـای  و  گروه‌هـا  بـا  همـکاری  بـرای 

همراهـی بـا جانبـازان شـیمیایی و سـایر فعالیـن ایرانی 

خواهرخواندگـی  موضـوع  هیروشـیما،  بـه  سـفر  در 

ارائـه مشـورت‌های صادقانـه  هیروشـیما و سردشـت، 

کشـور  دو  همکاری‌هـای  پیشـبرد  بـرای  دلسـوزانه  و 

خانم بابایی در تشــریح حقانیت و 
مظلومیت ملت ایران و به‌خصوص 
حملات شیمیایی رژیم بعثی عراق 
مطالب بسیار ارزشمندی را به زبان 
ژاپنــی ارائه می‌کــرد و حمله اتمی 
ایالات متحــده امریــکا در جریان 
جنگ جهانی دوم به هیروشــیما 
و ناکازاکــی را به جنگ شــیمیایی 
عراق علیه مردم غیرنظامی ایران 
مقایسه و تحلیل می‌کرد که بسیار 
هم موردتوجه مخاطبان قرار گرفت 

و تازگی داشت.

و  ایشـان  مؤثـر  نقـش  فرهنگـی  زمینه‌هـای  در  یـژه  به‌و

علاقه‌منـدی بـه توسـعه این روابط را یـادآوری می‌کند.

بـا  فرهنگـی  شـخصیتی  را  مـو ما یا کونیکـو  نـم  خا

و  اقدامـات  از  بخشـی  و  بـود  جـدی  دغدغه‌هـای 

فعالیت‌هـای او را می‌تـوان در قالـب کتـاب ارزشـمند 

»مهاجـر سـرزمین آفتـاب« کـه زندگـی و فعالیت‌هـای 

کـرد. ملاحظـه  می‌کنـد،  معرفـی  و  تحریـر  را  ایشـان 

 B کتـاب معرفـی  بـرای  بفرماییـد،  پایـان  در   

خانم بابایی در یکی از سفرهای جانبازان شیمیایی و فعالان موزه صلح به هیروشیما
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درآمد

دکتر محمدعلی متولیان، در سال 1382با آغاز مطالعات استراتژیک امکان‌‌سنجی حضور معرفتی در کشورهای مختلف از جمله ژاپن با حاجیه خانم سبا بابایی )کونیکو 
یامامورا( به‌عنوان فعال پرسابقه علمی و فرهنگی ایران و ژاپن آشنا شد و از تجارب ارزشمند او در کریدور معرفتی میان ایران و ژاپن بهره برد. آقای متولیان در این 

گفت‌وگو به پرسش‌های شاهد یاران درباره فعالیت‌های ام الشهید سبا بابایی در حوزه  دین و آموزش طلاب و آثارش می‌پردازد. 

گفت‌وگوی شاهد یاران با رئیس امور نخبگان دانشگاه بین‌‌المللی المصطفی و مؤسس نمایندگی المصطفی در ژاپن

خورشیدی که از »سرزمین آفتاب تابان« درخشید و شرق تا غرب 
آسیا را متوجه خودش کرد
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بصیـرت  بـا  همـراه  تلاش  قـرن  نیـم  از  ارزشـمندی 

نمودم.  اسـتفاده‌‌  ایشـان 

کاری  مسـتمر  ارتبـاط  سـال   15 از  بیـش  ایشـان  بـا 

داشـتیم و حـدود 6 مـاه میهمـان و مایـه برکـت منزل 

کتاب‌هـای  مـدت  ایـن  در  او  بودنـد.  ژاپـن  در  مـا 

مـدارس  آسـمانی  پیام‌هـای  و  آسـمانی  هدیه‌هـای 

ایـران را بـه ژاپنـی ترجمـه کرد‌. پیـش از آن نیـز آثار 

یرایـش نمـوده  علمـی زیـادی را تألیـف، ترجمـه و و

 یـک دوره کامل آموزش فقـه را در قالب 
ً
بودنـد مثلا

ژاپنـی  ترجمـه  نمـود.  ترجمـه  ژاپنـی  بـه  110 درس  

قـرآن، ترجمـه ژاپنـی اشـعار عرفانـی امـام خمینی و 

آثـار دیگـر را نقـد و بررسـی نمـوده بودنـد. 

مسـئولین  بـا  ی  نـه‌ا صمیما سـتی  و د یـی  با با نـم  خا

دولـت ژاپـن داشـت وقتـی هـم کـه در ایـران بودنـد 

و  دیـان  ا ز  ا کـه  بـود  پنـی  ژا یان  دانشـجو پذیـرای 

و  ت  ه‌مـد کوتا ی  ره‌هـا و د ی  بـرا دیگـر  هـب  ا مذ

بـه  )ع(  المصطفـی  جامعـه  مطالعاتـی  فرصت‌هـای 

نـد. مد می‌آ ن  یـرا ا

 B در آن دوره چـه سـمتی داشـتید و در حـال
اجـرای چـه طرحـی بودیـد؟

از  خـارج  مـدارس  سـازمان  در  راهبـردی  مدیـرکل 

حضـور  امکان‌سـنجی   ، مـا دغدغـه  بـودم.  کشـور 

گسـترش  و  ن  یـرا ا می  سلا ا ی  ر جمهـو معرفتـی 

معـارف اهل‌بیـت )ع( در نقـاط مختلـف دنیـا  بـود 

متوجـه  راهبـردی  و  علمـی  دلایـل  بـا  ایـام  آن  در 

 
ً
شـدیم کـه سـخت‌‌ترین کشـور بـرای حضـور و تبعـا

بـه  و  اسـت  پـن  ژا کشـور  حضـور  ین  بقه‌تر کم‌سـا

 B اینکـه از  تشـکر  بـا  متولیـان  قـای  آ جنـاب 
مـا را در منـزل خـود پذیرفتیـد، ضمـن معرفـی 
بفرماییـد، چـه زمانـی بـا حاجیـه خانـم بابایـی 
مشـترک  فعالیت‌هـای  اولیـن  و  شـدید  آشـنا 

خـورد؟ رقـم  چگونـه 

خواند ژاپن را خراسـانی دگر خاورشـناس

چون از آنجا شـد پدید ایـن آفتاب خاوری

خداونـد بـه اینجانـب همانند بسـیاری از ارادتمندان 

مـادر شـهید محمـد بابایـی توفیـق داد تـا در خدمت 

آرمان‌هـا باشـیم. نزدیـک به 20 سـال پیـش هنگامی 

کـه رفـت و آمـد خانـم بابایـی )یامامـورا( بـه منـزل 

مـا در ایـران و ژاپن آغاز شـد، خاطـرات و تجربیات 

در تلاش‌‌های حاجیه خانم یامامورا 
برای دفاع مقدس در مقابل استکبار 
جهانی این ایده به ذهن ایشان آمد 
که جانبازان شــیمیایی را به ژاپن و 
جلوی دوربین سالگرد هیروشیما 
ببرد و پزشکان ژاپنی و تصویربرداران 
رســانه‌های ژاپنی را به سردشت و 
تهران بیاورد تا مظلومیت جانبازان 
شیمیایی کشورمان پوشیده نماند 
و ســالها برای این ایده با تمام توان 

تلاش می‌‌نمود.

همیـن دلیـل قبـل از اینکـه المصطفـی حضـور بیابـد 

از  پیـش  بـود.  نرفتـه  ژاپـن  بـه  فرهنگـی  نهـاد  هیـچ 

آیت‌اللـه  طـرف  از  مهاجـری  مسـیح  آقـای  انقلاب 

دکتـر بهشـتی به شـرق آسـیا رفتـه و پس از بازگشـت 

کتـاب »اسلام در ژاپـن« را بـا مقدمـه دکتر بهشـتی 

منتشـر نمـود آن شـهید در مقدمـه کتـاب نوشـته بود: 

تـا  »بـرای مـن جـای سـؤال اسـت کـه چـرا اسلام 

دروازه‌هـای ژاپـن رفتـه اما وارد ژاپن نشـده اسـت«. 

مـا  در  حسـی  و  علاقه‌منـدی  یـک  دلیـل  همیـن  بـه 

ایجاد شـد کـه ما چگونـه می‌توانیم امـکان حضور را 

داشـته باشـیم و راهبردهـای حضورمـان چـه خواهد 

بـود؟ زمانـی کـه ایـن مطالعـات را انجـام می‌دادیـم 

مکتـوب،  متـون  بـر  علاوه  اصلـی  منابـع  از  یکـی 

مصاحبـه‌ و هم‌‌اندیشـی بـا خبـرگان منطقـه بـود اینجا 

تجربـه  سـال‌ها  بـا  را  بایـی  با حاج‌خانـم  کـه  بـود 

فعالیـت علمـی و فرهنگـی بیـن ایـران و ژاپـن یافتیم. 

خانـم بابایـی در دهه اول انقلاب در وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسلامی بـه ترجمـه موضوعـات مرتبـط بـا 

می‌شـد،  منتشـر  ژاپنـی  روزنامه‌هـای  در  کـه  ایـران 

پرداخـت و از اینکه در ۳۰ سـال اخیر، دسـتگاه‌های 

فرهنگـی ایـران، نسـبت به ایران و اسلام هراسـی در 

رسـانه‌های ژاپنـی بی‌توجـه بودنـد، ناراحـت بـود.

 Bموضوعـات مورد همکاری شـما چه بود؟

حـاج خانـم یامامورا بـه ارتباطـات علمـی نمایندگی 

دانشـگاه بین‌‌المللـی المصطفـی )ع( بـا دولـت ژاپن 

کیـه آبه   ارتباطـات بـا خانم آ
ً
کمـک مـی  کـرد. مثلا

)همسـر نخسـت‌وزیر پیشـین ژاپـن که از دانشـمندان 

حضور آقای محمد علی متولیان و خانواده اش در آئین رونمایی از تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«/  شهریورماه 1401
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 ، نـد د بو ه  نشـد ن  مسـلما ز  هنـو گرچـه   » رد و مـی‌آ

ولـی لـذت رکـوع و سـجود را در مقابـل خـدا حـس 

می‌کردنـد و می‌گفتنـد: حـس و حـال زیبایـی بـه مـا 

می‌دهـد.  دسـت 

 B شـهید ر  د مـا زندگـی  ی  زهـا فرا یـن  مهمتر
؟ انـد  کـدام  بابایـی 

و  »درد  از؛  بودنـد  عبـارت  زندگـی  ایـن  قله‌‌هـای 

اتمـی  حملـه  و  جهانـی  جنـگ  از  مانـده  بجـا  رنـج 

در  انسـان  یـک  سـجده  بـا  مواجهـه  اولیـن  آمریـکا، 

اللـه  بنـام »اسـد  انسـان توسـط جوانـی  مقابـل غیـر 

 
ً
یتـا نها و  لدینـش  وا بـا  نـه  صبورا گفتگـو  بایـی«،  با

تـرک  فرزنـدان،  تولـد  و  بایـی  با آقـای  بـا  ازدواج 

بـه  هجـرت  ایرانـی،  تابعیـت  اخـذ  و  ژاپـن  تابعیـت 

علیـه  مبـارزات  عرصـه  بـه  خانوادگـی  ورود  ایـران، 

رژیـم سرسـپرده آمریـکا، ایـام پـر التهـاب پیـروزی 

در  انقلاب  تیـم  بـا  همراهـی  و  اسلامی  انقلاب 

مدرسـه علـوی، مجاهـدات در تـدارکات جبهه دفاع 

مقـدس در مقابـل جنـگ جهانـی علیـه ایـران، اعزام 

فرزندانـش بـه جبهـه و شـهادت آقامحمـد، دیدارهـا 

رهبـری،  معظـم  مقـام  و  خمینـی  امـام  بـا  گفتگـو  و 

ترجمـه نشـریات ژاپنی در وزارت ارشـاد، مشـارکت 

در پایه‌‌گـذاری رشـته زبـان ژاپنـی در دانشـگاه تهران 

و  سـاخت  بـه  خانوادگـی  اقـدام  آن،  در  تدریـس  و 

در  ایشـان  نقـش  مسـجد،  و  مدرسـه  چندیـن  هدیـه 

پایه‌‌گـذاری و زحماتـش در مـوزه صلـح ، مشـارکت 

در تأسـیس نمایندگـی المصطفـی در ژاپن، مشـارکت 

یـران،  ا موضـوع  بـا  پـن  ژا نه‌‌ای  رسـا تولیـدات  در 

در سـفر  ورزشـی  تیم‌‌هـای  و  جانبـازان  بـا  همراهـی 

بـه ژاپـن، همراهـی بـا محققـان و رسـانه‌‌های ژاپنـی 

در سـفر بـه ایـران«.

 B حاجیـه معرفتـی  وجـوه   از  شـما  برداشـت 
چیسـت؟ یامامـورا  خانـم 

آفتـاب  معنـی »سـرزمین  بـه  کـه  نیهـون  یـا  ژاپـن  از 

تابـان« اسـت؛ خورشـیدی بـه نام خانـم یامامـورا یا 

سـبا بابایی درخشـید و شـرق تا غرب آسـیا را متوجه 

خـودش کـرد. خانـم یامامـورا گنجـی داشـت که من 

خلـوص  گذاشـتم.  کامیـاب«  »خلـوص  را  آن  نـام 

هـر  در  کـه  بـود  ایـن  در  یامامـورا  خانـم  کامیـابِ 

موقعیتـی کـه قـرار می‌گرفـت و بـا هـر فـردی جوان، 

نوجـوان، خردسـال، محقق و دانشـمند از هر نسـل و 

از هـر قشـری آن چیـزی که احسـاس وظیفـه می‌کرد 

و  می‌گفـت  می‌دانسـت  صلاح  کـه  حقـی  کلمـه  آن 

کلمـات،  لطافـت  و  هنـر  بـا شـیرینی  می‌کـرد  سـعی 

کنـد. منتقـل  را  حقیقـت 

ذهـن ایشـان مملو از اندیشـه و ایده بـود. در مباحثی 

کـه بـا او داشـتیم، آرام‌آرام نگاهمـان بـا نقدهـای او 

قبـول  او  هـم  موقع‌هـا  بعضـی  و  می‌خـورد  صیقـل 

ایـن  و  ییـم  مـا درسـت می‌گو را  نکاتـی  می‌کـرد کـه 

را هم داشـت‌‌.  تواضـع 

نـی،  یرا ا یسـی  خوشنو هنـر  هـل  ا مـورا  ما یا نـم  خا

بـا زبـان  ژاپنـی، هنـر اوریگامـی، نگارگـری و آشـنا 

نی  داسـتا هنرهـای  و  پنـی  ژا و  فارسـی  دبیـات  ا و 

بـود. حقیقـت را در قالـب هنـر می‌ریخـت و مطـرح 

صلاح  پزشـک  یـک  مثـل  کـه  چیـزی  آن  و  می‌کـرد 

ارائـه  را  دارد  نیـاز  آن  بـه  مخاطـب  کـه  می‌دانسـت 

 . می‌کـرد

نمـود.  پیگیـری  را  اسـت(  اجتماعـی  علـوم  عرصـه 

از  کـه  بـود  ژاپنـی  یان  دانشـجو پذیـرای  ایـران  در 

ادیـان و مذاهـب دیگـر بـرای دوره‌هـای کوتاه‌مـدت 

بـه  المصطفـی  دانشـگاه  مطالعاتـی  فرصت‌هـای  و 

می‌آمدنـد.  ایـران 

 B.خاطره‌ای  ازایشـان به مـا هدیه بدهید

حـاج خانـم در ایـام حضـور چنـد ماهـه در منزل ما 

تحصیـل  دوران  دوسـتان  تـا  ژاپـن علاقمنـد شـد  در 

چـون  و  کنـد  پیـدا  دهـه  چنـد  از  پـس  را  یـش  خو

خداونـد بـه دل ایشـان توجه داشـت بطـور غیرمترقبه 

ایـن خواسـته محقـق گشـت! 

نـم  خا بـا  همکلاسـی  ن  را و د عکـس  حتـی  نهـا  آ

لـذا  نداشـتند  ایشـان  خـود  کـه  آوردنـد  را  یامامـورا 

! ند شـد ه  زد شـگفت  ر  بسـیا

دوسـتان  کـه  هنگامـی  دیدارهـا  یـن  ا ز  ا یکـی  در 

 ، ز نمـا موقـع  نـد  مد آ مـا  ر  کا محـل  بـه  قدیمـی‌ 

نمـاز  بـه  و  می نمـود  تعطیـل  را  کار  خانـم  حاجیـه 

ایشـان  دوران کودکـی  دوسـتان  جماعـت می آمدنـد 

دعـوت  بودنـد  ندیـده  را  مسـلمان  یـک  نمـاز  کـه 

می-نمودنـد: »بیاییـد بـا هـم تمریـن کنیـم و مُهـری 

برایشـان  سـجاده‌ای  و  می‌گذاشـت  اختیارشـان  در 

از ژاپــن یــا نیهــون که بــه معنی 
»ســرزمین آفتــاب تابان« اســت؛ 
خورشــیدی به نام خانــم کونیکو 
یامامورا یا ســبا بابایی درخشید و 
شرق تا غرب آسیا را متوجه خودش 
کرد. حاجیه خانم دارای گنجی بود 
که من نــام آن را »خلوص کامیاب« 

گذاشتم.
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 B خـودش از  یادگارهایـی  چـه  بابایـی  خانـم 
گذاشـت؟ برجـای 

خانـم بابایـی یادگارهـای زیادی را از خـودش به جا 

گذاشـته اسـت. مردم، ایشـان را به‌عنوان مادر شـهید 

بسـیاری  فرزنـدان  ولـی  بابایـی می‌شناسـند،  محمـد 

ژاپـن  و  یـران  ا در  را  بابایـی  محمـد  شـهید  ماننـد 

پـرورش داد. خانـه خانـم بابایـی بـه روی شـاگردان 

آنهـا  بـا  باکرامـت  و  بـود  بـاز  همیشـه  میهمانـش  و 

بـود.  حق‌گـو  امـا  شیرین‌سـخن  می‌کـرد.  برخـورد 

کارشـان  در  خداونـد  کـه  شـد  سـبب  او  یـی  حق‌گو

ـوِ 
َ
»ل آیـه شـریفه  ایـن  بـه مصـداق  برکـت گذاشـت. 

ـا« یعنی 
ً
ق

َ
د

َ
ینهُم مـاءً غ

َ
سـق

َ َ
ـةِ ل

َ
ریق

َّ
ـی الط

َ
اسـتَقاموا عَل

اگـر کسـی در مسـیر مـا اسـتقامت داشـته باشـد مـا 

آب گـوارا بـه آن می‌نوشـانیم. خداونـد آب گـوارای 

بابایـی  خانـم  بیـان  و  زندگـی  در  خلـوص  و  برکـت 

بـود و مخاطبانـش احسـاس می‌کردنـد کـه  گذاشـته 

ایـن  امـا  می کنـد  نقـدی  دارد  بابایـی  اگرچـه خانـم 

اسـت.  از روی خیرخواهـی  نقـد 

در مدرسـه معلـم هنر بـود. معلـم دلپذیری هم بود و 

هنگامـی که در دانشـگاه تهران رشـته زبـان و ادبیات 

ژاپنـی را تاسـیس کـرد، جـزء اولیـن اسـتادان زبـان 

ژاپنـی بـود و دانشـجوهای او که الان مسـئولیت‌های 

مختلفـی در ایـران و خـارج از ایـران دارنـد همیشـه 

اسـتاد  یـک  کلاس  در  یامامـورا  اسـتاد  گفتنـد:  مـی 

فعالیـت  را  صلـح  مـوزه  کـه  زمانـی  بـود.  دلپذیـری 

کـرد بـا جانبـازان شـیمیایی و جانبازانـی کـه با او در 

تعامـل بودنـد بسـان یـک مـادری مهربـان بـود. ناقد 

نـدارم،  قبـول  را  کار  ایـن  کـه  می‌گفـت  و  بـود  هـم 

را  نقـد  ایـن  ولـی  گفـت،   مـی  هـم  مجاملـه  بـدون 

مخاطبانـش دوسـت داشـتند. بـا دو سـه برخـورد بـا 

خانـم بابایـی بـه ایـن »تلخی دل‌پذیـر« ماننـد تلخی 

قهـوه عـادت مـی کردند. 

ن  زا نبـا جا می‌کـرد  تلاش  یـی  با با شـهید  ر  د مـا

سـالگرد  دوربیـن  جلـوی  و  ژاپـن  بـه  را  شـیمیایی 

ن  را ا بـرد یر تصو و  پنـی  ژا ن  پزشـکا و  شـیما  و هیر

تـا  ببـرد  تهـران  و  بـه سردشـت  را  ژاپنـی  رسـانه‌های 

پوشـیده  کشـورمان  شـیمیایی  نبـازان  جا مظلومیـت 

. نـد نما

 B چـه درس‌هایـی در زندگـی ایـن مادر شـهید
اسـت؟ نهفته 

اسـدالله  مرحـوم  همسـرش  مرهـون  را  خـودش  او 

یـک  نقـش  یـی  با با قـا  ج‌آ حا  . نسـت می‌دا یـی  با با

مرشـد عرفانـی را بـرای خانـم بابایـی داشـت و ایـن 

در  مـردان  و  زنـان  رابطـه  کـه  اسـت  خـوب  خیلـی 

یـک خانـواده رابطـه‌ای هم‌افزایـی، تکامـل روحـی، 

فکـری و عرفانـی باشـد‌. خانـم بابایـی آقـای بابایـی 

و  می‌کـرد  توصیـه  داشـت  قبـول  کـه  نکاتـی  بـه  را 

از ژاپــن یــا نیهــون که بــه معنی 
»ســرزمین آفتــاب تابان« اســت؛ 
خورشــیدی به نام خانــم کونیکو 
یامامورا یا ســبا بابایی درخشید و 
شرق تا غرب آسیا را متوجه خودش 
کرد. حاجیه خانم دارای گنجی بود 
که من نــام آن را »خلوص کامیاب« 

گذاشتم.

کـه  نکاتـی  بـه  را  را  بابایـی  نیـز خانـم  بابایـی  آقـای 

قبـول داشـت توصیـه می‌کـرد و هـر دو به نـکات پند 

و  مهـم  نکتـه  بودنـد  علاقه‌منـد  همدیگـر  انـدرز  و 

درسـی کـه از رفتـار خانـم و آقـای بابایـی می‌گیریـم 

ایـن اسـت کـه زندگـی آنهـا بـر مبنـای »سـازگاری« 

بـود. ایـن عنصـر سـازگار بـودن زوجیـن در خانواده 

خانـم بابایـی درخشـان بـود زندگـی بسـیار دلنشـینی 

اول  نمـاز  موقـع  هـر  بایـی  با نـم  حاج‌خا داشـتند. 

رس  د صـل  حا یـن  ا می‌گفـت  نـد  می‌خوا قـت  و

یـی  با با قـا  حاج‌آ اسـت.  یـی  با با قـا  حاج‌آ نـی  عرفا

زمـان جوانـی‌اش کـه ۲۴سـاله در ژاپن بودنـد اولین 

در  بـود  نمـاز  توسـط  بابایـی  خانـم  بـا  آشـنایی‌اش 

کلاس یامامـورا جـوان می‌بینـد که آقـای بابایـی بلند 

می‌خوانـد  نمـاز  و  می‌کنـد  پهـن  سـجاده  می‌شـود 

امپراتـور  مقابـل  در  مـا  یـد  می‌گو بابایـی  خانـم  و 

ایـن  خـورد  شکسـت  امپراتـور  و  می‌کردیـم  سـجده 

بزرگ‌تـر  هـم  مـا  امپراتـور  از  کـه  اسـت  کسـی  چـه 

زندگـی  در  حقیقـت«  »جسـتجوی  اینگونـه  و  اسـت 

یافـت. اسـتمرار  و  شـد  ایجـاد  آنـان  مشـترک 

در  کشـورها  اسـتقلال  بـرای  بسـیار  خانـم  حاجیـه 

مقابـل اسـتکبار جهانی حسـاس بـود از خودباختگی 

از  یکـی  ایـن  و  بـود  متنفـر  آمریـکا  مقابـل  در  ملـی 

ملاک هـای رفاقـت و همـکاری او بـود جالـب آنکـه 

سـالروز  ایشـان  تدفیـن  روز  هـم  خـدا  خواسـت  بـا 

هـدف قـرار گرفتـن هواپیمـای مسـافری ایران توسـط 

نـاو آمریـکا در خلیـج فارس بـود و هم مـکان تدفین 

ایشـان و حـاج آقـا بابایـی، در کنـار شـهدای مظلوم 

ایـن فاجعـه در بهشـت زهـرا )س( اسـت! 

تصویری از دوران کودکی و مدرسه کونیکو یامامورا
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درآمد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی سرلک، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر در زمان برگزاری مسابقات پاراالمپیک 2020 با خانم سبا بابایی آشنا شده است. او درباره یگانه 
مادر شهید ژاپنی جنگ می‌گوید: وقتی قرار شد بازی‌های پاراالمپیک به میزبانی کشور ژاپن در توکیو برگزار شود، مسئولان ورزشی از او برای حضور به‌عنوان 
»سرپرست معنوی کاروان« دعوت کردند. با اینکه ضعف بدنی داشت، اما قبول کرد که تیم ایران را همراهی و پرچم ایران را به دست بگیرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
علی سرلک در گفتگو با شاهد یاران خاطرت  این سفر و دیدگاه‌هایش را به‌عنوان یک روحانی و استاد دانشگاه درباره ویژگی‌های اخلاقی مادر شهید بابایی می‌گوید.

گفتگوی شاهد یاران با حجت‌الاسلام علی سرلک عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر

پرچم ایران در دستان مادری از جنس حماسه و ایثار
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یک‌بار از او پرسیدم اگر ایران دوباره با ژاپن مسابقه بدهد دوست 
دارید کدام تیم ببرد؟ بی‌درنگ گفت: دوست دارم ایران برنده 
شود. پرسیدم چرا؟ گفت: چون ایران به من هویت اسلامی داده 
است. درست است که ژاپن هویت جسمی داده؛ ولی روح و 
قلبم از ایران است. ازاین‌جهت خیلی نگاه تمدنی به ایران داشت 
که ایران در نقطه‌ای ایستاده که باید به تمام تمدن مادی دنیا غلبه 

کند و خودش را با تمام وجود سرباز این میدان می‌دانست.
با این که ژاپن سرزمین مادری‌اش بود. من شاهد آن بودم که 
چطور مادرانه با ورزشکارها احوالپرسی می‌کرد. آن‌ها هم حس 

خوبی داشتند که مادری چون او مشوقشان است.

 Bدر این مدت به چه شناختی از ایشان رسیدید؟

آنجا با یک دریای پهناور و اقیانوس بی‌کران از فهم، درک، تلاش، 
 علی‌رغم 

ً
امیدواری و روشن‌بینی روبه‌رو شدیم. خانم بابایی واقعا

سن بالا و کهن‌سالی که داشتند نوع مواضع و حرف‌هایشان و 
نوع برخوردشان با افراد کاروان و ایرانی‌هایی که آنجا بودند ما 
را به حیرت می‌انداخت که چگونه این خانم این‌همه انرژی و 

توانایی دارد.
 برای بچه‌های ایرانی که مثل فرزند خودش بودند دل می‌سوزاند 
و نگرانشان بود پابه‌پای آنها شادی و گریه می‌کرد. خیلی عجیب 
بود. می‌ایستاد در کنار زمین ورزش و ورزشکاران ایرانی را با تمام 

وجود تشویق می‌کرد و به آنها محبت می‌کرد.

 B اخلاقی ویژگی‌های  چه  با  را  بابایی  شهید  مادر 
توصیف می‌کنید؟

روح بزرگی داشت و انسان شایسته و باعظمتی بود. یک بانوی بی 
توقع بود. یعنی حتی وسایلی که برای هرکدام از مسافران ژاپن برای 
یکسان‌سازی فراهم شده بود در واقع وسایلی بود که به همه داده 
بودند؛ مانند چمدان و دیگر وسایل معمول، از گرفتن آنها پرهیز 
کرد و گفت: چمدان و وسیله سفر دارم. این‌ها مال بیت‌المال 
است و وقتی مسئولین گفته بودند؛ اینها برای یکسان‌سازی کاروان 
است، گفته بود: به شرطی می‌پذیرم که پولش را از من بگیرید 

و هزینه‌اش را بپردازم.

 B خاطره‌ای از ارتباطش با ورزشکاران و مدال‌آوران
به یاد دارید؟ 

بله. آقای روح‌الله رستمی از بچه‌هایی بود که مدال طلا گرفته بود. 
این ورزشکار که مادر شهید بابایی را شناخته بود تصمیم گرفت، 
مدالش را به خانم بابایی تقدیم کند. بالاخره هماهنگ کردیم که 
برویم اتاق ایشان و این قهرمان پارالمپیکی مدال و دست گلی را 

که به قهرمانان می‌دهند را  به خانم بابایی تقدیم کند.
خانم بابایی وقتی این صحنه را دید، گریه کرد و منقلب شد. حال 
 این مادر شهید 

ً
عجیبی پیدا کرد. تمام مدتی که آنجا بودیم تقریبا

سرپا ایستاد و گفتیم: حداقل بنشینید ولی گفتند نه به‌خاطر شور و 
شوقی که دارم نمی‌توانم بنشینم. خیلی برای من عجیب‌وغریب 
بود. به‌افتخار این قهرمان مدال را  لحظاتی به گردن آویخت و 
درآورد و آن را به روح‌الله رستمی برگرداند و  با لحن افتخارآمیز 
و مادرانه‌ای گفت: این مدال باید یکی از بهترین یادگارهای 
ورزشی تو باشد و نپذیرفت که مدال را بگیرد، ولی دسته‌گل را 

قبول کرد.  یادش گرامی  

بود؟ و تأثیر این حضور چه بود؟

 این دعوت بسیار انتخاب هوشمندانه بود. در جلسات معارفه 
ً
اولا

که برای توجیه کاروان بود شرکت کردیم و از حضور این خانم 
نورانی، پر از آرامش و پر از مهربانی استفاده کردیم. خودش 
می‌گفت، برای افزایش روحیه ورزشکاران می‌آیم و با همه انرژی 
در خدمت آن‌ها هستم. در مراسم افتتاحیه در توکیو  53 ورزشکار 
ایرانی پشت سر پرچمداران ایران  و مادر شهید بابایی به‌عنوان 
سرپرست معنوی کاروان سردار دل‌ها حضور یافتند. خانم بابایی 
با این که کهولت سن داشت؛ اما با شور و هیجان بچه‌ها را 
تشویق می‌کرد. پرچم ایران را به دست می‌گرفت و تکان می‌داد.

بچه‌های کاروان از حضور این مادر انرژی و دلگرمی می‌گرفتند. 
یادم است که تیم والیبال نشسته ما  که همیشه بر بام جهان 
ایستاده، وقتی که برنده شد. خانم یامورا هم کنار زمین ایستاده 
بود و به‌عنوان تماشاچی نگاه می‌کرد. آنها گلی را که به‌افتخار 
و   تقدیم کردند  بابایی  به خانم  را  بودند  پیروزی‌شان گرفته 
صحنه‌های پر از شعف، نشاط، پر از اشک و پر از محبت را 
شاهد بودیم. در واقع در یک جمله می‌توانم بگویم که خانم 
ژاپنی احساس مادرانه به بچه‌های ایران داشت و عشق و محبت 
خود را از آنان دریغ نمی‌کرد و برای موفقیت و پیشرفت تیم ایران 

تلاش می‌کرد.

 B در آن روزها با خانم بابایی هم صحبت می‌شدید؟

بله. خیلی زیاد. خانم بابایی به‌خاطر کهولت سنشان دختر 
خانمش همراهش بود و گفت‌وگوهای فراوانی در مناسبت‌ها با 
آنها داشتیم. یکی از گفت‌وگوهای ما  درباره علاقه‌اش نسبت به 
مقام معظم رهبری و انقلاب بود. به رهبری خیلی ارادت ویژه 
و فوق‌العاده‌ای داشت. همچنین نسبت به خانواده و فرزندان 
شهدا هم همین‌طور بود. در خیریه‌هایی که برای رفع محرومیت 
خدمت و کمک می‌کرد فوق‌العاده حاضر بودند وقتی که نگاه 
 باید بنشیند خانه و از او پرستاری 

ً
می‌کنیم بانوی ۸۰ساله معمولا

کنند؛ ولی وسط میدان پر از امید پر از تلاش و نگاه خوب، ناب 
و انقلابی بود. ممکن است بعضی از مردان و زنان کشورمان از 
آن نگاه‌ها فاصله گرفته بودند؛ ولی او به تعبیر خودمان یک  پنجاه 
و هفتی به‌تمام‌معنا بود و این حس را در خودش تازه نگه داشته 
بود و این در تمام میدان‌هایی که می‌خواست نظر دهد می‌دیدیم 

که نگاهش چه عمقی دارد.

 B بابایی )یامامورا( برای حضور در دعوت از خانم 
پاراالمپیک چگونه انجام شد؟

اعزام‌هایش  در  دوره یک »سرپرست معنوی«  کاروان هر   
دارد. بازی‌های پاراالمپیک 2020 هم  به میزبانی ژاپن برگزار 
می‌شد.  نام کاروان »سردار دلها« در واقع آقای خسروی‌ وفا که 
آن زمان رئیس پارالمپیک بود، اولین‌بار این انتخاب را کرده بود. 
به طور خلاصه توضیح داد که یک خانم ژاپنی قبل از انقلاب 
توسط همسرشان با اسلام آشنا و مسلمان می‌شوند و بعد به 
ایران می‌آیند. بسیار مواضع دینی و انقلابی عمیقی پیدا می‌کند 
تاحدی‌که فرزندشان به جبهه اعزام و شهید می‌شود و به‌عنوان 
مادر شهید شناخته می‌شود و رهبر معظم انقلاب به ملاقات 
این خانواده می‌روند و  از آنجا تصمیم گرفته شد که خانم بابایی 
»سرپرست معنوی« این کاروان باشد.  او هم با این که ضعف 

بدنی داشت؛ اما قبول کرد که تیم را همراهی کند. 

 Bقبل از این مسابقات مادر شهید بابایی را می‌شناختید؟

بله قبل از این که در سفر به ژاپن برای مسابقات پاراالمپیک برویم 
و هم‌سفر شویم آوازه ایشان را زیاد شنیده بودم. می‌دانستم بانوی 
مؤمن و فعالی است. از این که با کنجکاوی حق‌طلبانه اسلام و 
مذهب شیعه را پذیرفته بود خبر داشتم. او با باور قلبی به ایران آمده 
و فرزندش را هم در راه دین اسلام هدیه کرده بود و در عرصه‌های  

فرهنگی و اجتماعی و کارهای جهادی سابقه زیادی داشت.

 B خانم بابایی با چه هدفی در این رویداد حاضر شده

یک‌بار از او پرسیدم اگر ایران دوباره 
با ژاپن مسابقه بدهد دوست دارید 
کــدام تیم ببــرد؟ بی‌درنگ گفت: 
ایران. پرســیدم چرا؟ گفت: چون 
ایــران به من هویت اســامی داده 
است. درست است که ژاپن هویت 
جســمی داده؛ ولی روح و قلبم از 

ایران است. 

تقدیر تیم ملی والیبال نشسته از مادر ژاپنی شهید بابایی در پارالمپیک 2020 توکیو
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درآمد

خانم ملانی فرانکلین که امروزه او را با نام مرضیه هاشمی می شناسند، خبرنگار و مستندساز شبکه پرس تی وی است. از30 سال پیش با مرحومه سبا بابایی )کونیکو 
یامامورا( دوستی و آشنایی نزدیک داشته  و در جریان بسیاری از  فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اش بوده است.  شاهدیاران در این گفتگو به روایت مرضیه هاشمی 

از مادر مکرمه شهید محمد بابایی پرداخته است.

گفتگوی شاهد یاران با مرضیه هاشمی خبرنگار، مستندساز و مجری شبکه پرس تی وی

اسلام اصلی‌ترین معیار خانم یامامورا بود
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هیروشـیما و ناکازاکـی را فرامـوش نکنند و بپرسـند چرا 

می‌کـرد  تلاش  او  همچنیـن  آمـد؟  پیـش  اتفـاق  ایـن 

ارتبـاط مـردم ایـران و ژاپـن بیشـتر شـود. می‌خواسـت 

راهنمایـی مـردم ژاپـن به اسلام واقعی باشـد و اسلام 

در آنجـا  معرفـی شـود. جانبـازان شـیمیایی را دوسـت 

ایـن خاطـرات  از  داشـت و می‌خواسـت همـه جهـان 

تاریخـی بـرای شـناخت ظالـم از مظلـوم بهـره ببرند.

او دغدغـه حفـظ حجـاب را داشـت. بر نقـش خانواده 

تاکیـد مـی کـرد و  تربیـت اسلامی را براسـاس عفاف 

بـا گـروه هـای مردمـی  ترسـیم مـی کـرد.  و حجـاب 

مـی  وقـت  کـودکان  بـرای  کـرد.  مـی  کار  داوطبانـه 

گذاشـت و یـک معلـم و مربـی بـود.

جهـان  سراسـر  از  صلـح،  مـوزه  راه‌انـدازی  از  پـس 

می‌کردنـد.   دعـوت  مـوزه  از  بازدیـد  بـرای  را  کسـانی 

در ایـن زمینـه دغدغـه جـدی داشـت و سـعی می‌کـرد 

گاه کنـد. در بخـش بین‌المللی  در ایـن بـاره جهـان را آ

بـا برخـی از سـازمان‌های مرتبـط بـا قربانیـان سلاح 

هـای شـیمیایی در ارتبـاط بـود و بـرای احقـاق حقوق 

شـیمیایی  مجروحیـن  هـای  مظلومیـت  بیـان  و  شـان  

کرد.  مـی  تلاش 

خانـم بابایـی در کنـار ایـن دغدغه‌منـدی و کنشـگری 

ینـد  کـه داشـت تلاش می‌کردنـد بـه صلح‌طلبـان بگو

چـرا ایـن بمب‌هـا هسـته‌ای تولید می‌شـود؟ و اگر اهل 

صلـح هسـتند ایـن بمب‌هـا برای چیسـت؟ 

 B.و کلام پایانـی را بفرمایید

یامامـورا تنهـا مـادر فرزندانش نبود؛ او مـادری مهربان 

بـرای تمـام مردم ایـران بود. بـه دنبال این بـود که مردم 

گاه کنـد. جایش خیلی خالی اسـت روحش شـاد   را آ

ماننـد خانـم یامامـورا ایـن سـختی‌ها را چشـیده‌ام. 

 Bخودتان چگونه به اسالم روی آوردید؟

وقـوع  بـه  اسلامی  انقلاب  کـه  بـودم  دانشـجو  مـن 

کـه  بـود  موقـع  همـان  و  شـد  جلـب  نظـرم  پیوسـت. 

حضـور  تحصیلـم  محـل  در  کـه  ایرانـی  بچه‌هـای  از 

داشـتند، شـروع بـه تحقیـق پیرامون انقلاب و شـخص 

در  مـن  اول  قـدم  ایـن  و  کـردم  )ره(  خمینـی  امـام 

شـناخت ایـران و اسلام بـود. ایـن شـناخت هنگامـی 

کـه عمـق پیـدا کـرد، به مسـلمان شـدن و شـیعه شـدن 

بنـده منجـر شـد.

 حس غربت 
ً
 مـن ایـران را وطن خـودم می‌دانم و اصلا

نـدارم. خانـم بابایـی هـم این‌گونـه بـود. سـختی‌های 

کمـی در مسـیری کـه او برگزیـده بـود وجود نداشـت. 

کـه  بالایـی  ارزش  و  هـدف  می‌کنـم  فکـر  مـن  امـا 

انقلاب اسلامی برایـش داشـت، باعـث می‌شـد هـر 

روز ثابت‌قدم‌تـر از دیـروز در ایـن مسـیر ظاهـر شـود. 

اگـر انسـان تلاش کنـد بـرای راهی که درسـت اسـت 

نشـان  را  درسـت  مسـیر  و  می‌کنـد  کمـک  خداونـد 

می‌دهـد.

پیـش  و  داشـت  وجـود  هـم  مشـکلاتی  به‌هرحـال 

می‌آمـد کـه برایـش سـخت بـود، ضعـف مدیریت‌ها و 

بی‌نظمـی در بعضـی جاهـا، هم‌جاهـای مذهبـی و هم 

غیرمذهبـی. چیـزی کـه برایـش خیلـی سـنگین بـود؛ 

کشـیده شـدن جامعـه بـه فسـاد بـود و کم‌رنـگ کـردن 

اسلام در جامعـه برایـش خیلـی ناراحت‌کننـده بـود. 

 B علایقـی و  دغدغه‌هـا  چـه  یـی  با با نـم  خا
؟  شـت ا د

خانـم بابایـی خیلی دوسـت داشـت مردم ژاپـن فاجعه 

 B بابایـی آشـنا بـا مـادر شـهید   از چـه زمانـی 
شـدید؟ 

۳۰ سـال پیـش بـا خانـم یامامورا آشـنا شـدم. درسـت 

یـادم نیسـت، امـا فکـر می‌کنـم نقطـه آغـاز آشـنایی ما 

یکـی از برنامه‌هـای بین‌المللـی اسلامی بـود. بعـد از 

آن دانسـتم کـه خانـم بابایـی قبـل از انقلاب مسـلمان 

شـده و بـه ایـران آمـده اسـت و در جنـگ تحمیلـی هم 

پسـرش )محمـد( به شـهادت رسـیده اسـت. 

 Bبه دیدار ایشـان می‌رفتید؟

روضـه  جلسـات  می‌دیدیـم.  را  دیگـر  هـم  خیلـی  مـا 

و  می‌شـد  برگـزار  مـاه  هـر  کرونـا  از  پیـش  یامامـورا 

تـازه  تـا دوسـتان و همسـایه‌ها دیـداری  بهانـه‌ای بـود 

او  پیـش  شـده  مسـلمان  خانم‌هـای  از  خیلـی  کننـد. 

می‌رفتنـد و حـس می‌کردنـد یـک مـادر مهربـان و یک 

آنهاسـت. پیـش  بزرگ‌تـر  خواهـر 

 B خانـم بابایـی را بـه چـه ویژگی‌هـای اخلاقـی
؟ سـید می‌شنا

مـردم‌داری  و  بـود  پرتلاش  و  سخت‌کوشـی  بـه  را  او 

می‌شناسـم. خانـم یامامورا جـدی، مهربـان و واقع‌بین 

اسلام  داشـت.  بالایـی  تـوکل  و  اعتمادبه‌نفـس  بـود. 

برایـش معیـار بـود. اهـداف اصلـی او عوض نمی‌شـد 

هـر روز محکم‌تـر و مصمم‌تـر می‌شـد. انقلاب بـرای 

 پسـرش را بـرای دفـاع از ایران 
ً
او بـاارزش بـود. اصلا

و اسلام و انقلاب داده بـود. 

 B چـه دشـواری‌هایی پیـش روی شـما و خانـم
داشـت؟ قرار  بابایـی 

نمی‌تـوان منکـر سـختی‌های تحـول در زندگـی پـس از 

تشـرف بـه دین اسلام شـد.  بعـد از آن زندگـی تفاوت 

هـای اساسـی مـی کنـد و سـخت مـی شـود. مـن هـم 

خانم یامامورا تلاش می‌کرد ارتباط 
مــردم ایران و ژاپن بیشــتر شــود. 
می‌خواست راهنمای مردم ژاپن به 
اسلام واقعی باشد و اسلام در آنجا 
معرفی شود. جانبازان شیمیایی را 
دوست داشت و می‌خواست همه 
جهان از این خاطرات تاریخی برای 
شناخت ظالم از مظلوم بهره ببرند. 
تــاش می‌کردند بــه صلح‌طلبان 
بگویند چرا این بمب‌ها هسته‌ای 
تولید می‌شــود؟ و اگــر اهل صلح 
هستند این بمب‌ها برای چیست؟

 دومین گردهمایی رهیافتگان در دانشگاه تهران یادواره ادواردو آنیلی. دی ماه 1398 
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درآمد

»کاظم آبه« و همسرش »خدیجه نونویاما« دو طلبه جوان ژاپنی هستند که به دین اسلام مشرف شده و در قم درس دین می‌خوانند. آنها خود را فرزند معنوی »حاجیه‌خانم 
یامامورا« می‌دانند و کسی که در ایران برایشان کم از مادرانشان نداشته. فارسی را با لهجه غلیظ خارجی‌ها حرف می‌زنند. در کنار آنان دخترشان »سکینه« هم حضور 

دارد. با صدای بلند و رو به دوربین تصویربرداری به زبان ژاپنی می‌گوید: »سلام! من سکینه آبه هستم. خانم بابایی را دوست دارم« 
این زوج طلبه وقتی از خاطرات خانم بابایی می‌گویند بغض‌هایی که از ابتدای گفتگو راه را بر ادای کلمات سد می‌کرد، می‌شکنند و اشک از چشمانشان سرازیر 
می‌شود. آنها در گفت‌وگو با شاهد یاران که به میزبانی استاد محمدعلی متولیان در شهر مقدس قم صورت گرفت، به بخش‌هایی از زندگی ‌ام الشهید سبا بابایی و 

فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی او پرداخته‌اند.

گفتگوی شاهد یاران با »کاظم آبه« و همسرش »خدیجه نونویاما« از طلاب جامعةالمصطفی العالمیه و از شاگردان و دوستان مرحومه سبا بابایی

زندگی مشترکمان مدیون حمایت‌های مادر شهید بابایی است
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کنید. قبول  را 

 B خانم بابایی چه دروســی را به شــما آموزش
می‌داد؟

»کاظم آبه«: در آن دوره آموزش‌های مقدماتی، اســتاد 

بابایی از صبح تا عصر درس شــامل عقاید، علوم قرآن 

و حدیــث را به زبان ژاپنی به ما آموزشــی می‌داد و این 

 
ً
دوره مدت چند هفته ادامه داشــت. خانم بابایی اصلا

اســتراحت نمی‌کرد و خســته هم نمی‌شــد. ما طلبه‌ها 

که چهار نفر بودیم خســته می‌شــدیم؛ ولی حاج‌خانم 

بابایی خســتگی‌ناپذیر بود و با شادی و انرژی درس‌ها 

را ارائه می‌داد.

او با زبانی ساده معلومات را طوری به ما توضیح می‌داد 

یان ژاپنی  یم. ۲۰ نفر از دانشجو که بتوانیم متوجه شــو

کــه برای دوره کوتاه‌مدت از ژاپن بــه ایران آمده بودند 

بابایی خداحافظی  زمانی که می‌خواستند از حاج‌خانم 

کنند گریه می‌کردند. او با دوستان ژاپنی خیلی صمیمانه 

رفتار کــرد. ما ژاپنی‌ها خیلی راحــت گریه نمی‌کنیم و 

احساســات عاطفی‌مان نســبت به ایرانی‌ها کم است؛ 

ولــی آن‌قــدر حاج‌خانم برای مــا مهربان، دلنشــین و 

دلســوز بود و از ما پرستاری کرد که دوری از او خیلی 

بود. سخت  برایمان 

 Bخانم بابایی چطور واسطه ازدواج شما شدند؟

»کاظم آبه«: خانم بابایی هم در معرفی ما و هم مسائل 

مــادی و معنوی یاری کرد. در مســئله ازدواج به لطف 

خدا از طریــق خانم بابایی و با یاری دوســتان عزیزم 

و آقــای متولیان که برای من خیلی زحمت کشــیدند با 

همســرم آشنا شدم، از ایشان خیلی تشکر می‌کنم؛ زیرا 

در تمام روزهای ســختی که پشت سر گذاشتم در کنار 

مــن بودند. این عکسِ ازدواج ماســت کــه حاج‌خانم 

 B خودتان را برای خوانندگان شاهد یاران معرفی
کنید و بگویید چطور و کجا با مرحومه سبا بابایی 

شدید؟ آشنا 

»کاظم آبه«: طلبه هســتم و در مقطع کارشناسی ارشد 

رشــته مدیریت آموزشــی در جامع المصطفی مشغول 

تحصیلم. دخترم ســکینه آبه و همســرم خدیجه خانم 

یاما« است. اولین‌بار زمانی که می‌خواستم درباره  »نونو

اسلام بیشــتر بدانم با جامعه المصطفی )ع( آشنا شدم 

و بــه یک دوره کوتاه‌مدت آموزشــی رفتم. خانم بابایی 

اولین اســتاد من بود و در هر درســی که من داشــتم، 

می‌کرد.  پیدا  حضور 

یاما(  یاما(: من خدیجــه آبه )نونو »خدیجــه آبه« )نونو

از اســتان کیوتو در ژاپن هستم. در سال ۲۰۱۵ با خانم 

بابایی آشنا شدم اولین آشــنایی من با ایشان به‌صورت 

تلفنی بــود که در دفتر المصطفــی توکیو با او صحبت 

کردم و از آن زمان ارتباط ما شــروع شد. آقای متولیان 

گفتند که یک مسلمان ژاپنی به نام خانم بابایی در تهران 

ســاکن است و شما می‌توانید تلفنی با او صحبت کنید. 

قبل از آمدن به ایــران با او حرف زدم. اول اینکه خانم 

بابایی خودشــان را به من معرفی کردند. 

بی داشــتند و هنگامی  به یاد دارم که صدای گرم و خو

که بعد از چند روز وارد ایران شــدم خانم بابایی من را 

به منزلشان دعوت کرد. به یاد دارم که او با چادر رنگی 

به من خوش آمد گفــت. آن موقع غذاهای ژاپنی برای 

من درست کرده بودند من هم دلم برای غذاهای ژاپنی 

تنگ شــده بود. آن زمان من پذیرایی کردن ایرانی‌ها از 

مهمان را توسط خانم بابایی یاد گرفتم و شبانه‌روز با او 

صحبت می‌کردم که چه‌طور مسلمان شوم چه چیزی را 

باید در ایران یاد بگیرم و بعد از رفتن به ژاپن چه کاری 

باید انجام دهم تا نیمه‌های شــب بــا همدیگر صحبت 

می‌کردیــم و من را برای نماز صبح بیدار می‌کرد. خانم 

بابایی نمازش را مرتب ســروقت می‌خواند و  مسلمان 

واقعی بود. خانم بابایی می‌گفت: من دوســت دارم به 

 اسلام 
ً
ید و قلبا گاهانه با اســام آشنا شو طور عملی و آ

بعد از چند روز که وارد ایران شدم، 
خانم بابایی من را به منزلشان دعوت 
کرد. شبانه‌روز با او صحبت می‌کردم 
که چه‌طور مسلمان شوم چه چیزی 
را بایــد در ایران یــاد بگیرم و بعد از 
رفتن به ژاپن چــه کاری باید انجام 
دهم. تا نیمه‌های شب با همدیگر 

صحبت می‌کردیم

 
ً
بابایی برای مراســم عقد تشــریف آوردنــد. من اصلا

تصور نکردم و امید نداشــتم که با یک خانم مســلمان 

ازدواج کنــم . ولی الحمدلله توســط حاج‌خانم بابایی 

با یک خانم ژاپنی مســلمان طلبه آشــنا شدم و بالاخره 

ازدواج کردیم. 

یاما(:  سال 1394 بود. آن زمان من  »خدیجه آبه« )نونو

در خوابگاه زندگی می‌کردم. به ازدواج فکر نمی‌کردم. 

اولین‌بار این خبر را از دوستان شنیدم که گفتند یک طلبه 

ژاپنی کــه در جامعه المصطفی درس می‌خواند، تمایل 

دارد با شــما آشنا شــود من به این قضیه دقت بیشتری 

کردم که اگر مســئله ازدواج را دنبال کنم برای طلبه‌ای 

که تازه بــه ایران آمده و درس می‌خواند ممکن اســت 

مشــکلاتی پیش بیاید. با خانم بابایی مشورت کردم و 

او مثل یک مادر مهربان همه مســائل و مراسم ازدواج 

ما را انجام داد و من در خانواده خود و همســرم اولین 

شدم. ژاپنی  طلبه 

 B رابطه‌تان با خانــم بابایی از چه زمانی عمیق‌تر
و مادرانه شد؟

یاما(: وقتی برای عروســی ما هم  »خدیجــه آبه« )نونو

آمده بود. بســیار خوشــحال شــدم. دیدم گریه کرده و 

چشــم‌هایش قرمز شــده. احســاس کردم که برایمان 

خوشحال اســت. در واقع خانم بابایی از خواستگاری 

و عقد و ازدواج ما جلسات را اداره کرد. تا همه چیز در 

یک چارچوب شــرعی و قانونی پیش برود. از آن موقع 

خانم بابایی مثل مادر و مادربزرگم شــده بود. ارتباطم 

با خانم بابایی آن زمان خیلی عمیق‌تر شــده بود.  

»کاظم آبــه«: ما بــا کمک‌های خانــم بابایی ازدواج 

کردیــم. او وســایل خانه‌مــان را هم تهیه کــرد. حتی 

پرده‌های خانه‌مان را با دســت‌های خودشــان دوخت 
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)نمی‌دانم چطور تشکر کنم که او چقدر برای ما زحمت 

کشــید و چطور باید قدردان تلاش‌های او باشم.( 

ما نتوانســتیم زمانــی که خانــم بابایی زنــده بودند، 

بی‌های او را جبران کنیم. متأســفانه زمانی که خانم  خو

بابایی فوت کرد در ژاپن بودیم و نتوانستنیم او را ببینیم. 

او به ما احترام گذاشت، حتی به من که هم سن نوه‌شان 

بودم احترام می‌گذاشــت و همیشه با زبان احترام با من 

صحبت می‌کردند. از خانم بابایی یاد گرفتیم که همیشه 

بگذارم. احترام  مردم  به همه 

 Bمی‌دانستید که خانم بابایی مادر شهید هستند؟

ما با کمک‌های خانم بابایی ازدواج 
کردیم. او وســایل خانه‌مــان را هم 
تهیه کرد. حتی پرده‌های خانه‌مان 
را با دســت‌های خودشان دوخت 
)نمی‌دانم چطور تشــکر کنم که او 
چقدر برای ما زحمت کشید و چطور 

باید قدردان تلاش‌های او باشم.( 

یاما(: آن موقــع که با خانم بابایی  »خدیجــه آبه« )نونو

آشــنا شدم خبر نداشــتم، اما بعد از اینکه متوجه شدم 

مادر شهید هســتند کسی توضیح نداد که چقدر ایشان 

زحمت کشــیدند و سختی‌های زیادی را تحمل کردند. 

پسرشان شــهید شــده و دراین‌خصوص خیلی سختی 

کشــیدند. من حتی کلمــه‌ای از خانم بابایــی به دلیل 

ســختی که در نبود پسرشان کشیدند نشنیدم.

 B خبر فوت خانم بابایی چطور به شــما رسید؟

»کاظم آبه«: خبر فوت حاج‌خانم را دختر آقای متولیان 

 باور نکــردم. دلم شکســت. اما تا 
ً
بــه مــن داد. اصلا

نیمه‌شــب این خبر را به نفس خود درک نکردم و متوجه 

نشــدم یا حتی فکر می‌کردم چــرا آن‌قدر گریه نکردم و 

احساس غمگینی شدیدتری در دلم نورزیدم؟ با خودم 

می‌گفتــم چقدر دلم ســرد، نامهربان و نامرد اســت؟ 

نیمه‌های شــب کــه چراغ اتاق را خامــوش کردم و در 

مقابلم پرده‌ای که با دست‌های حاج‌خانم بابایی درست 

شــده بود به چشــمم افتاد. آنجا دلم شکست و بسیار 

گریســتم و دانستم که به‌سوی شــوهر و پسر عزیزشان 

رفتند. خدا  پیش  و  شتافتند 

 B مرحومــه بابایی در زندگی شــما چــه تاثیری
به‌عنوان یک مســلمان ژاپنی گذاشته است؟

»کاظم آبه«: علاوه بر آموزش و درس‌های دانشــگاه و 

امــور فرهنگی و اجتماعی که در آن در بعد شــخصی 

و خانوادگی هم فعال و جدی بود. در مســئله اخلاقی 

و اســامی، فطرت انســانی را در دل مــا ایجاد کرد. 

حاج‌خانم شــخصیت اعتمادبخشی داشت. این اعتماد 

را با صداقت رفتاری و با حضور نفسشــان به ما نشــان 

می‌داد. 

یاما(: اگر در کنارش بودم، احساس  »خدیجه آبه« )نونو

امنیت بیشتری می‌کردم که در فضای او هستم او خیلی 

نورانی بود حاج‌خانم همیشه حضور نفس داشتند و در 

یزیون می‌بینیم   زمانی کــه تلو
ً
کارش جدی بــود؛ مثلا

غذا یــا میوه می‌خورم یــا با همســر و دخترم صحبت 

می‌کنــم و گاهی با گوشــی چیزی را جســتجو می‌کنم 

حضور نفس ندارم و حواســم کامل به آنها نیست و در 

واقع چند درصد حواســم به آنها است؛ اما حاج‌خانم 

این‌طور نبودند همیشه در مقابل ما ۱۰۰ درصد حضور 

نفس داشــتند این عمل حاج‌خانم برای ما اعتماد کامل 

را حاصل کرد حاج‌خانم اســام را به ما نشان دادند و 

توســط او من خدا را دوســت داشتم و دارم و توسط او 

الگو و گذشــت را یاد گرفتم و یاد می‌گیرم و یاد خواهم 

گرفت.  

سخنرانی آقای آبه در مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب مهاجر سرزمین آفتاب . تهران شهریور1401
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»مرضیه طهماسبی« همسر جانباز شهید »احمد زنگی آبادی« در اوایل سال‌های دهه 90 به‌واسطه فعالیت‌های همسرش در موزه صلح تهران با مرحومه سبا بابایی مادر 
شهید محمد بابایی آشنا می‌شود. همسرش عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و راهنمای داوطلب موزه صلح تهران بود که آبان‌ماه سال 
93 به یاران شهیدش پیوست. بعد از شهادت همسرش خانم سبا بابایی مادرانه از او حمایت کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی مشروح شاهد یاران با این همسر 

شهید و بیان ناگفته‌هایی از خاطرات ام الشهید سبا بابایی )کونیکو یامامورا( است.

گفت‌وگوی شاهد یاران با مرضیه طهماسبی همسر شهید احمد زنگی آبادی و از دوستان صمیمی »ام الشهید بابایی«

برای جانبازان شیمیایی مثل مادر بود
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 بعد از اینکه همســرم را از دست دادم، خیلی دل‌شکسته 

شدم و به هم ریختم. ولی خانم بابایی و دوستان موزه صلح 

به کرمان آمدند و من را تسکین می‌دادند و آرامم می‌کردند. 

 Bارتباطتــان با خانم بابایی ادامه پیدا کرد؟

 با من در تماس بــود و احوال من 
ً
خانــم بابایی مرتبــا

را می‌پرســید. متأســفانه بعد از همسرم دو سال دچار 

بیماری نگرانی خانم  بیماری سرطان شــدم. بعدازاین 

بابایی برای من بیشتر شــد و نسبت به قبل بیشتر با من 

در ارتباط بود. او دررابطه‌با کارم با من صحبت می‌کرد 

و سعی می‌کرد با پرداختن به این موضوع روحیه‌ام قوی 

و شــاد شود تا غم و غصه‌ام را فراموش کنم. 

 Bدادید؟ ادامه  را  فعالیت‌هایتان 

بله به کمک خانم بابایی دوباره شروع کردم. فعالیت من 

در موزه سوزن‌دوزی پته‌دوزی بود و در کل کارهای هنری 

انجام می‌دادم. خانم بابایی علاقه داشــت که من معرف 

هنر کرمان باشــم. حتی بارها در جلساتی که با دوستان 

ژاپنی خود داشت من را هم دعوت می‌کرد و به من هدیه 

می‌داد. همچنین از من خواهش می‌کرد که در آنجا معرف 

کارهای هنری باشــم، من هیچ‌وقت لطف و محبت این 

مادر مهربان و زحمت‌کش را فراموش نمی‌کنم.

 B از اخــاق و منــش آن مادر شــهید بیشــتر
بفرمایید؟ 

خانم بابایی اگرچــه اصالتش ژاپنی بود، اما خودش را 

گاه و با درک  ایرانی می‌دانست و نســبت به تمام امور آ

بود و برای من و اطرافیانش مانند مادر فداکار و دل‌سوز 

کید به داشتن صبر و ایمان  عمل می‌کرد. او همیشــه تأ

و حفظ حجاب داشــت و اگــر بی‌حجاب یا بدحجابی 

متأثر می‌شد.   را می‌دید خیلی 

به‌عنوان راهنما و راوی باشد. احمد در یکی از مصاحبه‌ها 

گفته بود: »موزه صلح برای من بهانه‌ای برای زندگی شده 

 هم همین‌طور بود. او تمام ســختی‌ها و 
ً
اســت« و واقعا

مشکلات جنگ را چشیده بود و از نزدیک مشاهده کرده 

بود و حالا هم‌قدم شــدن با هم‌رزمانــش در موزه صلح 

خیلی برایش شــیرین بود. آنها یک خانواده بزرگ تشکیل 

داده بودند که بزرگ این خانواده خانم ســبا بابایی بود.

 B از آشــنایی و ارتباطتان با خانم بابایی برایمان 
کنید؟ یف  تعر

 خانــم بابایی برای احمد مانند مــادر بود. نه‌تنها برای 

همسرم بلکه برای تمام افراد آنجا دلسوز و مهربان بود و 

همه برای او احترام خاصی قائل می‌شدند. هروقت که 

همسرم به موزه صلح مراجعه می‌کرد به او می‌گفتم اگر 

غذا، آبمیوه یا وســیله‌ای نیاز دارید برایتان بفرستم، اما 

او در جواب می‌گفت: »نگران نباش من کنار دوســتان 

و مادرم هســتم و خانم بابایی برای ما مادری می‌کند«. 

در واقــع حضور خانم بابایی باعث شــده بود که ما به 

یم و احساس تنهایی نکنیم. ماندن در تهران دلگرم شــو

 Bبا موزه شدید؟ خودتان هم وارد همکاری 

 بلــه من هم با علاقه وارد شــدم. کارهــای هنری مثل 

پتــه‌دوزی می‌کردم در حــوزه کارم با شــهرداری هم 

همــکاری کردم و اســتاد کارآفرینی و نمونه شــناخته 

شــدم. یکی از افتخارات من این است که با موزه صلح 

آشنا شدم و با افراد آنجا همکاری کردم. همسرم خیلی 

به موزه صلح علاقه داشــت طوری کــه وقتی به منزل 

برمی‌گشــت یا به دلیل بیماری بســتری می‌شد بی‌تاب 

باره به آنجا برگردد و این لحظه‌شــماری‌ها به  بــود تا دو

دلیــل فضای صمیمی و گرم آنجا بود.

 Bکردید؟ از شهادت همسرتان چه  بعد 

 B در ابتدای گفت‌وگــو خودتان را معرفی 
ً
لطفــا
بفرمایید؟

 من »مرضیه طهماســبی« همســر جانباز شهید »احمد 

زنگی آبادی« اهل کرمان هستم. اواخر سال 69 با همسرم 

آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. همسرم رزمنده بسیجی 

بود که در دوران دفاع مقدس دو بار شیمیایی شد؛ اولین‌بار 

سال ۶۲ در عملیات خیبر و دومین بار سال ۶۳ در منطقه 

طلاییه در جزیره مجنون در معرض سلا‌ح‌های شیمیایی 

قرار گرفته بــود. بعد از ازدواجمان به‌مرورزمان وضعیت 

مجروحیتش به‌خصوص ریه‌هایش وخیم شــد و مجبور 

شدیم از کرمان به مازندران نقل‌مکان کنیم و ساکن تنکابن 

شــویم. طی این مدت که باهم زندگی کردیم خداوند به 

ما یک پســر داد و نامش را حسام گذاشتیم. مدتی که در 

تنکابن بودیم همسرم مقدار از نظر جسمی بهتر شد؛ اما 

بعد از ۱۰ سال به‌مرور تنگی نفسش بیشتر شد و به‌یک‌باره 

به کما رفت. بعد از آن دیگر پزشکان اجازه ندادند از تهران 

خارج شویم. در آن سال‌ها پسرمان »حسام« در مازندران 

در حال تحصیل بود و حدود دو ســال از هم دور بودیم.  

در این ســه دهه به دلیل بســتری‌های مداوم همســرم 

و شــرایط روحی و جســمی سختی داشــتیم. زندگی 

بعــد از احمــد هم دیگــر برایم شــیرین نیســت. اما 

خوشــحالم احمد بعد از آن‌همه غربت و ســختی در 

کنار هم‌رزمانش قرار گرفت. در گلزار شــهدای کرمان 

بین مزار همســرم و شهید حاج قاسم ســلیمانی چهار 

مزار فاصله اســت. او خیلی صبور بود و ســختی‌هایی 

زیادی در غربت کشید و ســزاوار چنین جایگاهی بود 

که در کنار دوســتانش و شــهید حاج قاسم سلیمانی به 

خاک سپرده شود.

 Bهمسرتان چطور با موزه صلح آشنا شده بود؟

بعد از آمدن بــه تهران، غربت و تنهایــی خیلی اذیتمان 

می‌کــرد؛ زیرا هیچ‌کدام از فامیل یا آشــنایان ما در تهران 

زندگی نمی‌کردند. تا اینکه با گفت‌وگوهایی که همســرم 

با هم‌رزمان خود داشــت متوجه شدیم موزه صلح تهران 

فعال شده و در آنجا دوستان جانبازش هم حضور دارند. 

خوشــبختانه او وارد همــکار با موزه شــد و پذیرفت که 

خوشــحالم احمد بعــد از آن‌همه 
غربــت و ســختی در کنــار رفقا و 
هم‌رزمانــش آرام گرفــت. در گلزار 
شــهدای کرمــان بین همســرم و 
شهید حاج قاسم سلیمانی چهار 
مزار شهید فاصله اســت. سزاوار 
چنیــن جایگاهی بود کــه در کنار 

یارانش به خاک سپرده شود.
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درآمد

الهه سادات عبدلی، مدرس هنر از سال 1384 با انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی همکاری مستمری دارد. عضو داوطلب موزه صلح تهران با بیش از ۱۰ 
سال فعالیت در بخش های هنری است. او با خانم سبا بابایی )کونیکو یامامورا( سابقه دوستی صمیمانه و 15 ساله دارد و در این گفتگو به روایت خاطراتی خواندنی 

از خانم بابایی می پردازد که در ادامه می خوانید.

گفتگو با الهه سادات عبدلی مدرس هنر، داوطلب و مسئول بخش هنر موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی

دنیای یک زن مسلمان فرای مرزها
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می‌کردیم.

 B همکاری‌تان با خانم بابایی از این دوره شروع
شد؟

که   1393 تا   1384 سال  از  یعنی  سال،   10 این  بله  

صلح  موزه  و  شیمیایی  سلاح‌های  قربانیان  انجمن  با 

بایی  با نم  خا با  داشتم،  فعالیت  و  مستمر  همکاری 

بودیم. همکار 

 B هم هنری  جنبه‌های  بابایی  خانم  فعالیت‌های 
داشت؟

جنبه‌های هنری خانم بابایی پررنگ است. او از گذشته 

هم  اوریگامی  هنر  بود.  نقاشی  معلم  رفاه،  مدرسه  در 

که  مهارتی  آن  داشت  دوست  و  بود  که خاص خودش 

می‌داند را به دیگران آموزش دهد. خانم بابایی در موزه 

بیشتر  در  می‌کرد.  فعالیت  هنری  بخش  در  هم  صلح 

را می‌دیدیم. کاری همدیگر  به شرایط  بنا  روزها 

بحث  که  بود  ترجمه  بابایی  خانم  کارهای  از  یکی   

و  است  فرهنگ خیلی مهم  است.  شناخت  گسترده‌ای 

واقع دو  باشد در  زبان تسلط داشته  به دو  هر فردی که 

فرهنگ را می‌داند. البته من فکر می‌کنم خانم بابایی با 

و اسلامی. ژاپنی  ایرانی،  بود؛  آشنا  فرهنگ  سه 

 B شهید مادر  منش  و  اخلاق  از  شما  توصیف 
چیست؟ بابایی 

می‌کنم؛  فکر  اینکه  می‌آید،  ذهنم  به  که  چیزی  اولین 

کاری  کرد.  زندگی  را  خودش  تمامیت  بابایی  خانم 

ثمر  به  را  آن  و  دهد  انجام  باشد  داشته  دوست  که  نبود 

باشد. نرسانده 

خانم بابایی برای خودش یک برند بود. باید بدانیم این 

بزرگی و نام خانم بابایی چطور رقم خورده و ثبت شده 

یند؛  این   همیشه می‌گو
ً
آیا شهادت فرزندش بوده؟ مثلا

و  بروم  داشتم  دوست  آن سن‌وسال  در  هستم.  ژاپنی‌ها 

ببینم. را  آنها  نزدیک  از 

ژاپنی،  عروسک‌های  مخصوص  که  داشتند  غرفه‌های   

خوشنویسی و کالی گرافی ژاپنی. یک غرفه‌ای هم  بود 

برگزار می‌شد و آموزش می‌دادند. که مراسم »چای« 

می‌دهد  آموزش  و  بود  ایستاده  آنجا  خانمی  یک  دیدم 

و  قرار دهند  را چطور  بنشینند و دستانشان  که چطوری 

ابزاری که برای چای است چطور استفاده کنند.   از آن 

ظاهرش  و  چهره  خانم  این  دیدم  کردم  دقت  که  خوب 

ژاپنی است؛ ولی مانتو سورمه‌ای و چادر سرکرده است 

صحبت  فارسی  داشت  ژاپنی  لهجه  با  بود.  محجبه  و 

می‌کرد. من اولین‌بار »خانم سبا بابایی« را آنجا دیدم.

 Bافتاد؟ اتفاق  بعد چطور  دیدار 

۹ سال بعد، سال ۱۳۸۴ زمانی که وارد انجمن حمایت 

خانم  آنجا  بودم.  شده  شیمیایی  سلاح‌های  قربانیان  از 

 در یک‌زمان وارد 
ً
بابایی را برای دومین بار دیدم. تقریبا

آن  در  شدیم.  صلح  موزه  در  بعد  سال‌های  و  انجمن 

در  را  شما  پیش  سال‌ها  که  گفتم  بابایی  خانم  به  دیدار 

و خوشحال شد. بودم  دیده  فرهنگسرا 

 ۸۳ سال  اسفندماه  که  دارم  یاد  به  هم  آن  از  قبل  البته 

داشتیم.  ایران  جنوب  و  غرب  جنگی  مناطق  به  سفری 

چون مصادف با بمباران شیمیایی حلبچه بود، دوستانی 

کردیم  تقسیم‌کار  شدیم.  هم‌سفر  دانشگاه  از  آنها  با  که 

و قرار شد یک سری بروشور راجع به بمباران شیمیایی 

قربانیان  از  حمایت  انجمن  محل  به  من  و  کنیم  تهیه 

رفتم  اردبیلی   مقدس  خیابان  در  شیمیایی  سلاح‌های 

آشنایی  و دکتر خاطری  آقای دکتر سروش  با  آنجا  از  و 

بود  هنری   فعالیتم  عمده  بعد  سال‌های  در  کردم.  پیدا 

عکس  نمایشگاه  سمینارها  و  کنفرانس‌ها  حاشیه  در  و 

برگزار  انجمن  کاری  موضوعات  با  مرتبط  نقاشی  و 

 B.کنید را معرفی  برای شروع خودتان 

الهه سادات عبدلی، متولد ۱۳۵۵. مدرس هنر هستم. 

هنری  بخش  داوطلب  فعال  عضو  سال   ۱۰ به  نزدیک 

موزه صلح تهران بودم و در فعالیت‌های صلح‌طلبانه و 

با  بین‌المللی  سطح  و  داخلی  سطح  در  فرهنگی  تبادل 

قربانیان سلاح‌های شیمیایی و موزه  از  انجمن حمایت 

دارم. همکاری  صلح 

 Bشدید؟ آشنا  بابایی  خانم  با  چگونه 

اولین باری که خانم بابایی را دیدم سال 1375 بود. به 

یزیون پخش می‌شد،  یاد دارم در آن سال گزارشی از تلو

با  نمایشگاه  یک  که  بود  ژاپنی  زنان  از  درباره ‌گروهی 

فرهنگسرای  در  ژاپن  و  ایران  فرهنگی  تبادلات  موضوع 

نمایشگاه  آن  از  مادرم  همراه  می‌کردند.  برگزار  بهمن 

دیدن کردیم. یک علاقه و کنجکاوی شخصی هم داشتم 

و آن اینکه من چشمان ریز و بادامی دارم و کمی شبیه 

مــا از 16-17 ســال پیش با هم در 
ارتباط بودیم. 10 سال همکار بودیم. 
دلتنگِ هم می‌شــدیم و صحبت 
می‌کردیم. خیلی وقت‌ها زمانی که 
به یاد خانم بابایی می‌افتم، دوست 
دارم به او زنگ بزنم. اما یادم می‌آید 
که او دیگر بین ما نیســت. ما جای 
خالی‌اش را نتوانستیم پرکنیم. خانم 

بابایی برای ما مثل یک مادر بود

جمعی از فعالان موزه صلح تهران، پارک شهر: مرداد 1392
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خانم مادر شهید است. به نظر من، خانم بابایی خودش 

مادر  شهرت  و  چتر  زیر  فرزندش  که  بود  بزرگ  آن‌قدر 

پرافتخار  و  عزیز  شهیدش  فرزند    
ً
حتما می‌شد؛  دیده 

با کارها و خدماتش ثابت کرد  اما او خودش را  است. 

و نشان داد.

یک  زندگی  از  مرحله  هر  در  بابایی  خانم  که  می‌بینیم 

آن  و در  آن موقع  را می‌گیرد که شاید  سری تصمیماتی 

 کارگردان سریال 
ً
لحظه خیلی بزرگ و عجیب بوده. مثلا

امام علی )ع(، آقای داوود میرباقری در فیلمی که قرار 

بود بسازد به دنبال خانم بابایی می‌آید و با هم می‌روند. 

هستند  پتر  هلیکو داخل  که  دیدم  ایشان  از  عکسی  من 

یا در زلزله بم که خانم بابایی می‌گفت: من دو سه ماه 

آنجا بودم. این فعالیت اجتماعی طولانی  و متنوع برای 

در  بانوان  از  خیلی  شاید  دارد.  زیادی  درس‌های  همه 

اما خانم  نکنند.  نشوند، احساس وظیفه  وارد  امور  این 

بود. و کنش‌گر  اجتماع می‌شد  وارد  بابایی 

او همه چیز را فرای مرزها می‌دید این فرد باوجوداینکه 

ژاپنی بود و نمی‌شود کارکرد کاراکتر و اخلاق ژاپنی‌ها را 

انکار کرد؛ ولی خودش را ایرانی می‌دید. با غرور راجع 

و  ایرانی‌ام  نمی‌زد. همیشه می‌گفت: من  ژاپن حرف  به 

انسان این سرزمین بود و این رفتار را که در برخوردش 

که  می‌کرد  گوشزد  یک‌جاهایی  در   
ً
مثلا می‌دیدیم؛ 

ژاپنی‌ها از این رفتار خوششان نمی‌آید و بهتر است این 

انجام ندهید؛ ولی هیچ‌وقت برجسته نمی‌کرد و  کار را 

هستم‌.« ایرانی  یک  »من  می‌گفت:  همیشه 

درون‌گرا و فروتن بود. این یکی از خصوصیات ژاپنی‌ها 

بان  ز به  را  دغدغه‌هایشان  و  نی  نگرا که  هست  هم 

نمی‌آورند. خانم بابایی فرد خوشایندی در ارتباط بود. 

طوری که اگر کسی به چارچوب‌های اخلاقی و اسلامی 

هم مقید نبود، ولی خانم بابایی برایش قابل‌احترام بود.

به  راجع  می‌آمد.  ما  با  که  جوانی  مترجم‌های  از  یکی 

خیلی  آدم  من  می‌گفت:  می‌کرد.  بابایی صحبت  خانم 

مذهبی نیستم، اما  وقتی با خانم بابایی جایی می‌روم. 

رعایت  را  مسائل  از  خیلی  او  احترام  به  دارم  دوست 

کنم. شخصیت و نوع رفتار خانم بابایی باعث این حس 

بود. شده  قلبی  اعتماد 

به یاد می‌آورم یک روز خبرنگاری چینی که آقای مسنی 

داشت. خانم  کار  بابایی  با خانم  آمد.  موزه  به  بود  هم 

بابایی پشتش به آن آقا بود. او  چند بار خانم بابایی را 

صدا کرد و  چون ایشان  آن لحظه مشغول صحبت‌کردن 

خبرنگار  نشد.  صدا  آن  متوجه  بود  شلوغ  سرش  و  بود 

و صدایش  زد  بابایی  به شانه خانم  با دست  آرام  چینی 

کرد، شاید این برخورد در فرهنگ کشور دیگری، عادی 

از  اما در کشور ما ممکن است خیلی  باشد.  و معمول 

شدید  اعتراض  مشابه،  موقعیتی  در  محجبه  خانم‌های 

و  کرد  برخورد  ملایمت  با  بابایی  خانم  اما  بکنند،  هم 

نیامد. پیش  مسئله‌ای 

 Bبودند؟ چه  بابایی  خانم  دغدغه‌های 

دوست  خیلی  می‌گفت:  داشت.  را  جانبازان  دغدغه  او 

دارم کاری برای جانبازان و خانواده‌های آن‌ها بکنم که 

 خانواده جانباز اعصاب و روان یا خانواده شیمیایی 
ً
مثلا

خانم‌هایشان چند تا هنر یاد بگیرند و فکر و اعصابشان 

آرام‌تر شود تا بتوانند راحت‌تر به همسرشان کمک کند.  

بود. او  با  تا روزهای آخر  این دغدغه همچنان 

یید. بگو موزه صلح  در  مشترکتان  از خاطرات حضور 

ارزش‌ها  یکرد،  رو می‌کردیم  کار  موزه  در  که  افرادی 

و  مشترک  هدف  ولی  داشتیم؛  متفاوتی  نگاه‌های  و 

دغدغه‌مان مشترک بود. خانم بابایی الهام‌بخش ما بود. 

سعه‌صدر  اما  داشت؛  مذهبی  شخصیت  بود.  بانشاط 

خاص  موضوع  یک  درباره  مخالفتی  اگر  حتی  داشت، 

کنیم  صحبت  او  با  می‌توانستیم  راحت  خیلی  داشتیم، 

کنیم. گفتگو  و 

اطلاعات  لحاظ  از  بخشنده‌ای  آدم  خیلی  بابایی  خانم 

صلح  موزه  در  چهارشنبه‌ها  ما  بود  دیگران  به  دادن 

دور  می‌شدیم  جمع  ناهارها  موقع  داشتیم  دورهمی 

غذای خودش  هرکسی  و  می‌خوردیم  غذا  هم  با  و  میز 

غذاهایی   
ً
معمولا می‌کردیم  تقسیم  هم  با  و  می‌آورد  را 

هم  و  بود  ایرانی  هم‌غذای  می‌آورد  بابایی  خانم  که 

روزی  هر  و  باشد  داشته  جالبی  تنوع  که  می‌کرد  سعی 

غذایی  چه  امروز  بابایی  خانم  می‌گفتیم  می‌آمد  که 

درست کرده‌اید؟ بخشنده بودن او از غذا شامل می‌شد 

هنرهایش. سایر  تا 

یادم می‌آید. برای خانم بابایی جشن تولد گرفته بودیم. 

سال ۹۲ یا ۹۳ بود خانم بابایی یک عکس خیلی قشنگ 

از یکی  را من  این  آبی داشت.  با روسری سبز  در ژاپن 

از دوستان گرفتم و آن زمان هم مُد بود که عکس‌ها را 

کردیم.  چاپ  را  عکس  این  ما  کنند.  چاپ  کیک  روی 

خانم بابایی آن لحظه شوکه شد و بغض کرد. موقعی که 

داشتیم کیک را می‌بریدیم، قسمت صورت را به خودش 

دادیم.  خانم بابایی اول فکر کرد که برگه کاغذی چاپ 

شده است و نمی‌دانست که می‌شود آن را خورد.  گفتیم 

را  این   
ً
او گفت: حتما و  ببرید  به خانه  را می‌توانید  این 

نشان می‌دهم. بلقیس  به  و  به خانه می‌برم 

داشت.  وجود  هم  شیرینی  طنز  بابایی  خانم  کلام  در 

گفت:  و  کرد  تعریف  خودش  که  هم  خاطره‌ای  یک 

یک‌بار سوار تاکسی شدم و به آن راننده مسیر را گفتم. 

گفتم  هستید؟  افغانی‌ها  شبیه  چقدر  شما  گفت:  من  به 

به  گفت  تاکسی  ننده  را ژاپنی‌ام.  نیستم؛  افغانی  من 

می‌زنید!  فارسی حرف  ژاپنی هستید! چقدر خوب  پس 

چندساله ایران زندگی می‌کنید؟ گفتم: 6۰ سال. راننده 

هم  خیلی  پس  گفت:  و  کرد  نگاهی  برگشت،  تاکسی 

فارسی خوب حرف نمی‌زنید! با این‌همه سالی که ایران 

می‌کرد  تعریف  خنده  با  را  خاطره  این  خودش  هستید. 

لطیفی هم داشت  و می‌خندید. علی‌رغم جدیت، طبع 

داشت. پرنشاطی  روحیه  و 

 B.بفرمایید ید  دار پایانی  نکته 

 10 بودیم.  ارتباط  در  هم  با  پیش  سال   17-16 از  ما 

صحبت  و  می‌شدیم  هم  دلتنگِ  بودیم.  همکار  سال 

بابایی  خانم  یاد  به  که  زمانی  وقت‌ها  می‌کردیم. خیلی 

می‌آید  یادم  اما  بزنم.  زنگ  او  به  دارم  می‌افتم، دوست 

نتوانستیم  را  نیست. جای خالی‌اش  ما  بین  دیگر  او  که 

پر کنیم. خانم بابایی برای ما مثل یک مادر بود و خیلی 

کشید. ما زحمت  برای 

همــه چیز را فــرای مرزها می‌دید. 
باوجوداینکه ژاپنی بود و نمی‌شود 
کارکــرد کاراکتر و اخــاق ژاپنی‌ها 
را انــکار کرد؛ اما خــودش را ایرانی 
می‌دید. با غرور راجع به ژاپن حرف 
نمــی‌زد. همیشــه می‌گفــت من 

ایرانی‌ام و انسان این سرزمین بود
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درآمد

سحر تفرشي، كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و فعال حوزه روابط سازمان‌هاي بين‌المللي در ایران از سال ١٣٩٣ به‌صورت داوطلبانه با موزه صلح تهران همكاري 
دارد. مدير روابط بين‌الملل موزه صلح بوده و در شش سال گذشته به‌عنوان هماهنگک‌ننده سازمان شهرداران صلح ژاپن در ايران فعاليت میک‌ند شاهد یاران در این 
گفتگو به‌مرور خاطرات و فعالیت‌های مشترک وی با خانم سبا بابایی )كونيكو يامامورا( بانوى ژاپنى، مادر شهيد محمّد باباىي، مترجم، فعّال و رابط فرهنگي موزه 

صلح تهران با سفارت ژاپن پرداخته است.

گفت‌وگوی شاهد یاران با سحر تفرشی عضو هیئت اجرایی موزه صلح تهران

چهره حقیقی اسلام را به جوانان نشان داد
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می‌کرد؟

بــا همه رده‌هاي ســني و با همة اقشــار مــردم گفتگو 

می‌کرد. حتي اگر ساعت‌ها ايســتاده بود و خسته بود، 

باز هــم براي تک‌تک مخاطبانش وقت می‌گذاشــت و 

با صبوري پاسخ می‌داد.  آنها را  سؤالات 

یکی از فعالیت‌های خانم بابایی در موزه صلح، آموزش 

اوریگامی و ســاخت درنای کاغــذی صلح به کودکان 

و  نوجوانــان بود. یک یــادگاری زیبــا از بازدید موزه 

صلح به آنها می‌داد. کاری که صبر و حوصله بســیاری 

می‌خواســت. حتی اگر اشتباه می‌کردند بارها برای آنان 

می‌داد. توضیح 

در ارتباط با جوانان هميشه از آنها سؤال می‌پرسید و آنها 

را به چالش می‌کشــید و سعي می‌کرد يك رابطه متقابل 

 آنها را به مطالعه دعوت می‌کرد.
ً
شكل دهد و مخصوصا

 B بابایی از فعالیت‌های به نظر شما هدف خانم 
بود؟ چه  فرهنگی‌اش 

در همه این ســالها تلاش می‌کرد چهره حقیقی اســام 

کید می‌کرد كه  را به نســل جوان معرفي كند. هميشه تأ

تلاش كنيــد، آن‌قدر بدانيد كــه بتوانيد حق را از باطل 

دهيد. تمايز 

 B اگر بخواهید از اخلاق و منش ایشــان بگویید
اشاره می‌کنید؟ به چه مواردی 

بســيار صبور بود. آرام، متين و باوقار. آرامشِ در گفتار 

ايشــان بــه فرد مقابل هــم آرامش مــی‌داد. حتي طرز 

راه‌رفتنشــان هميشــه با متانت خاصي همراه بود. حتي 

اگــر در خيابان و جاي شــلوغي ايشــان را می‌دیدید، 

از  باوجوداینکــه حجاب کامل داشــت می‌توانســتید 

طرز راه‌رفتن او را از بقيه تشــخيص بدهيد و بشناسید. 

هميشــه حســرت می‌خورم كه ای‌کاش در ســفر رالي 

تهران - سردشــت كه موزه صلح به مناســبت سالروز 

بمباران شــيميايي سردشــت برگزار كرد و ایشان هم در 

این سفر حضور داشت، شــركت می‌کردم. در راستای 

این ســفر باید گفت که ژاپن زادگاه خانم بابایی قربانی 

برای ما توضیح داد و قول داد كه يك روز درست كند و 

 هفته بعد كه ايشــان را ديدم اين 
ً
براي ما می‌آورد. دقیقا

غذا را درست كرده بود. خانم بابایی گفت: »ديديد سر 

قولم بودم!«. غذاي بســيار خوشمزه‌اي بود كه هيچگاه 

طعم آن را از ياد نمی‌برم. مدت‌ها بعد در كشور ژاپن هم 

 آن عطروطعم دست‌پخت 
ً
اين غذا را خوردم ولي اصلا

نداشت. برايم  را  ايشان 

 B با ایشــان انجام چــه فعالیت‌های مشــترکی 
می‌دادید؟

به دليل همكاري مســتمري كه با ســازمان شــهرداران 

صلــح ژاپن داشــتم در تمامــي موضوعات با ايشــان 

مشورت می‌کردم. ریزه‌کاری‌ها و جزئياتي را در ارتباط 

با همكاري با مردم ژاپن گوشــزد می‌کــرد كه رهنمون 

بي بــراي من بود و اگر ده‌ها واحد درســی  بســيار خو

روابط بين‌الملل می‌گذراندم اين نكته‌ها را نمی‌توانستم 

ببينم. آموزش 

 Bید ؟ خاطره از حضور ایشان در موزه صلح دار

بله. یک‌بار در جلســه‌اي در مــورد نحوه تعامل و رفتار 

بــا كودكان صحبــت می‌کردیم. خانــم بابایی در میان 

لاكمش گفت: »ما به اين شيوه عمل می‌کنیم و ژاپنی‌ها 

به اين شــيوه«. اين جمله به‌قدری جالب و زيبا بود كه 

گاه برايشــان دســت زديم. تعجب كرد  همة ما ناخودآ

كه مگر چه چيز عجیبی گفته. ادامه دادیم: شــما گفتيد 

»ما« )يعني ما ايراني‌ها( و ژاپنی‌‌ها را در دســتة ديگري 

قرار داديد. اين يعني شــما خودتان را ايراني می‌دانید، 

نه ژاپني. گفت: »معلومه كه من يك ايراني هســتم«!

 B بابایی ین درســی کــه از مادر شــهید  مهم‌تر
چیست؟ آموختید، 

ايســتادگي در عقايد و باورها، تلاش براي ترويج حق، 

شــيكبايي و ثابت‌قدم بودن را از ايشــان بسيار ديدم و 

آموختم.

 B خانــم بابایی چگونه با جوانــان ارتباط برقرار

 B خودتــان را معرفــی کنیــد و از نحوه 
ً
لطفــا

آشــنایی‌تان با خانم سبا بابایی بگویید؟

 ،1370 ســال  متولــد  هســتم.  تفرشــی«  »ســحر 

فارغ‌التحصیل كارشناســي ارشد حقوق بين‌الملل و در 

حوزه روابط ســازمان‌هاي بين‌المللي در ایران فعاليت 

می‌کنم. از 9 ســال پیش به‌صــورت داوطلبانه با موزه 

صلح تهران همکاری دارم. مدتي مدير روابط بين‌الملل 

بودم و در شــش سال گذشــته به‌عنوان هماهنگ‌کننده 

ســازمان شــهرداران صلح ژاپــن در ايــران فعالم كه 

دبيرخانــه آن در موزه صلح تهران قرار دارد و هم اکنون 

١٦٦ كشــور دنيا و ١٠١٦ شهر ايران عضو اين سازمان 

يت ايران  هســتند.  خانم بابايي نقش بسياري در عضو

داشتند. اين سازمان  در 

 B برای اولین‌بــار با خانم بابایــی کجا ملاقات
کردید؟

بــراي اولین‌بار خانم بابایی را در ســالن زير گنبد نيلي 

ِوسط ســاختمان موزه صلح ديدم كه براي يك گروه از 

دانش‌آموزان دبستاني دختر در مورد مهاجرتش از ژاپن 

فرزند شهيدش می‌گفت. دوران كودكي  و 

کنار ویترین شیشــه‌ایِ درناهایِ صلــح در اولین نگاه 

که ایشــان را دیدم، میخکوب شــدم. چون برایم بسیار 

عجیب بود که یــک بانوی ژاپنی حجاب کامل دارند و 

از اســام و جنگ تحمیلی حرف می‌زند.

 B اولین گفت‌وگوی که بین شــما شــکل گرفت
بود؟ چه 

برای اولین‌بار زمان صرف نهار با ايشــان گفتگو كردم. 

يكي از همكاران جانباز موزه صلح املت درست كرده 

بودند و دور هم نشسته بوديم و از دست‌پختش تعريف 

می‌کردیــم. نظر خانم بابایی را در مورد غذاهاي ايراني 

پرســيدم كه گفت؛ غذاهاي ايراني را از غذاهاي ژاپني 

بيشــتر دوست دارد و طرز پخت يكي از غذاهاي ژاپني 

به نام »اوكونومياكي« كه با تخم‌مرغ درست می‌شود را 

به دلیــل همکاری مســتمری که 
با ســازمان شــهرداران صلح ژاپن 
داشتم در تمامی موضوعات با ایشان 
مشــورت می‌کردم. ریزه‌کاری‌ها و 
جزئياتــي را در ارتبــاط با همكاري 
با مــردم ژاپن گوشــزد می‌کرد كه 
رهنمون بســيار خوبي بــراي من 
بود و اگر ده‌ها واحد درســی روابط 
بین‌الملل می‌گذراندم این نکته‌ها را 

نمی‌توانستم آموزش ببينم.
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خوشحال می‌شــد. اما خودش از من خواسته كه او را 

در بســتر بيماري نبينيد كه آخرين چهره‌اي كه از ايشان 

به ياد مي‌آوريد همان خانم بابايي پرانرژی و ســرحال 

باشد. در موزه صلح 

 Bید؟ یادگاری هم دار از ایشان 

در خانــه‌ تمامــی داوطلبــان مــوزه صلــح و اغلــب 

بازدیدکننــدگان، یک درنای کاغذی صلح که ســاخته 

ایشان است به یادگار وجود دارد. این درنای اوریگامی 

برای ما مفهوم صلح، دوســتی و مهر را تداعی می‌کند 

و به ما نشــان می‌دهد که حتی از وجود شی بی‌روحی 

مانند کاغذ می‌تــوان وجود پر مفهومــی مانند »پرنده 

صلح« را ســاخت. من این افتخار را داشتم که گل‌های 

کاغذی دست‌ســاز ایشان را داشته باشم که همین حالا 

هم بر روی میز کارم چیده شــده و هر روز با دیدن آنها 

می‌افتم. ایشان  یاد  به 

 B چرا بــه خانم بابایی »مادر مــوزه صلح« می
گویند؟

»مادر موزه صلح«، زيباترين عنواني است كه به ايشان 

مي توان نســبت داد. بعد از وفاتــش همه‌ي داوطلبان 

ماننــد بچه‌هايي كه مادرشــان را از دســت دادند دور 

هم جمع شدند، ســوگواري كردند، يكي حلوا و خرما 

پخش مي كرد، يكي ليســت مهمانان مراســم يادبود را 

مي نوشت، يكي به دنبال اعلاميه برگزاري مراسم ترحيم 

ايشان در موزه بود. مادرها كه مي روند سجاده و وسايل 

شان اغلب دســت نخورده مي ماند، كه ياد و خاطره و 

عطر مادر در آن فضا هميشــگي باشد.

 ميز كاري و وسايل خانم بابایی بعد از وفاتش در موزه 

دســت نخورده و نخواهد خــورد . تمام اوريگامي‌ها و 

كتاب هايشان بر روي آن ميز چيده شده و هر بار كه از 

گاه حضور ايشان  يم، ناخودآ جلوي این ميز رد مي شــو

را در کنارمان حس مي كنيم. 

ســاح‌های اتمی اســت و ایران هم قربانی سلاح‌های 

شیمیایی و ایشان در تمام این سال‌ها حملات شیمیایی 

به ایران به‌خصوص شــهر سردشــت را برای مردم دنیا 

تعریف می‌کردند و در راســتای منع اشاعه و استفاده از 

کردند. تلاش  کشتارجمعی  سلاح‌های  این 

 B خانــم بابایی از زندگــی و مهاجرتش به ایران
می‌گفت؟

 هر زمان که با ایشــان هم صحبت می‌شــدیم از 
ً
تقریبا

 
ً
خاطراتی که با همسرش داشت، تعریف می‌کرد. اتفاقا

یــک روز در منزلمان بــرای والدینم از ایشــان گفتم. 

پدرم گفت کــه؛ در جوانی بــا خانواده خانــم بابایی 

همسایه بوده‌اند و همسر ایشان را همیشه در راه مسجد 

می‌دیدند. خانم بابایی برای مراجعه‌کنندگان خاطراتش 

را تعریف می‌کردند. من هر بار گوش می‌کردم. تکراری 

نبــود و این داســتان به‌قــدری برایم جالــب بود که از 

نمی‌شدم. سیر  شنیدنش 

 Bاز محمد، پسرش حرفی می‌زد؟  

وقتــی در مــورد »محمــد« صحبــت می‌کــرد، ناگاه 

چشم‌هایشــان حالــتِ غم انگیــزی می‌گرفت. يك‌بار 

کــه صحبت از اعــزام رزمنده‌ها به جبهه شــد. گفت: 

دربــاره مادراني كه فرزندانشــان به جنــگ می‌روند و 

شهيد می‌شــوند، دو كشــته محسوب می‌شــوند. هم 

فرزندشــان و هم خودشان. درست اســت كسي كه به 

جبهه می‌رود، خودش از جانش گذشــته، ولي گذشتن 

است. به‌مراتب سخت‌تر  فرزند  از 

 B ین دغدغه ایشان چه بود؟ به نظر شــما مهم‌تر
یابی می‌کنید؟ تأثیر فعالیت‌هایشــان را چطور ارز

مادر شــهید بابایی برای ترویج اسلام حقیقی قدم های 

بســیاری برداشــت و معتقد بود که استمرار در این راه 

با برداشــتن قدم‌های کوچک محقق می‌شــود و در این 

راستا همیشه از شیوه‌های تأثیرگذار و نه سطحی استفاده 

می‌کرد. در روز خاک‌ســپاری ایشان افراد بسیاری را از 

ملیت‌های مختلف دیدیم که ســاکن ایران شــده بودند 

و به اســام گرویده بودند که نشــان از موفقیت ایشان 

در این راه دارد.

 B روزهای آخــر حیات و فوت ایشــان چگونه
گذشت؟

در آخريــن روزها، تماس گرفتم و چون پاســخ ندادند 

نگران شدم. از طريق رئیس موزه صلح )آقای تقی‌پور( 

مطلع شدم که خانم بابایی در بیمارستان ايشان بستري 

شده اســت. با دخترشــان؛ بلقيس خانم تماس گرفتم 

و گفتــم: مــن و داوطلبان جوان مــوزه قصد عيادت از 

مادر بزرگوار شــما را داريم. ايشان تشكر كرد و گفت: 

 از ديدار همه شــما 
ً
مــادر اگر در هوشــياري بود حتما

یک‌بار در جلسه‌ای در مورد نحوه 
رفتار با کــودکان حــرف می‌زدیم. 
خانم بابایی در میان کلامش گفت: 
»ما به این شــیوه عمل می‌کنیم و 
ژاپنی‌ها به این شــیوه«. این جمله 
به‌قدری جالــب و زيبا بود كه همة 
ما ناخودآگاه برايشان دست زديم. 
تعجب كرد كه مگر چه چيز عجیبی 
گفته. ادامه دادیم: شــما گفتيد ما 
)يعني ما ايراني‌ها(. اين يعني شما 
خودتان را ايراني مي دانيد نه ژاپني 
و ايشان گفتند: »معلومه كه من يك 

ايراني هستم«!

راویان و فعالان موزه صلح تهران در یک قاب تصویر 
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درآمد

»بتول سادات حسینی سعادت« مترجم و کارمند بازنشسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از دوستان صمیمی مرحومه سبا بابایی است که در اوایل دهۀ 60 به 
واسطۀ کار در این سازمان با ایشان آشنا شده و خاطرات ناب و خواندنی از مادر شهید محمد بابایی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی مشروح شاهد یاران با 

ایشان و بیان ناگفته‌هایی از ام‌الشهید سبا بابایی )کونیکو یامامورا( است.

گفت‌گوی شاهد یاران با بتول سعادت حسینی از دوستان صمیمی »ام الشهید بابایی«

نقش هدایت گونه همسرش به اسلام را تداوم بخشید
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به‌طورکلـی نیـاز مالی داشـتند کمـک می‌کرد یا برایشـان 

از دیگـران کمـک می‌گرفتنـد. خانـم بابایـی در کار خیـر 

هم بسـیار فعـال بودند.

 B کاری و  شـغلی  زمینه‌هـای  در  بابایـی  خانـم 
بـود؟ چگونـه 

کـه  زمانـی  بـود.  پـرکار  و  فعـال  بسـیار  بابایـی  خانـم 

 بعد 
ً
بچه‌هایـش کوچـک بودنـد کار نمی‌کـرد. امـا تقریبا

از 40 سـالگی  شـروع بـه کار کـرد. البتـه دلیـل دیگـری 

هـم داشـت اینکـه قبـل از انقلاب حکومـت طاغوت را 

خیلـی قبـول نداشـت و  مایـل نبـود کار کنـد. هـم اینکه 

فکـر می‌کردنـد کـه نقش مادری و همسـری برای ایشـان 

در اولویـت قـرار دارد و بعـد از اینکـه بچه‌هایشـان بـه 

فعالیت‌هـای  وارد   درآمدنـد  آب‌وگل  از  معـروف  قـول 

شـد. اجتماعی 

خانـم بابایـی بعد هـم که وارد کار شـد، همـه جانبه کار 

آن موقـع هنوز کسـی تلفـن همراه نداشـت. علاوه‌بر همۀ 

این مسـائل بایـد بگویم خانم بابایی هیـچ موقع در کلام 

تبلیـغ نمی‌کـرد بلکـه در عمـل ما ایـن رفتـار را می‌دیدیم 

و بـه نظـر مـن  به همیـن خاطر خیلـی اسـوه و الگو بود.

 B - در سـبک زندگی‌شـان بیشـتر فرهنـگ ایرانـی 
اسلامی نمود داشـت یـا فرهنـگ ژاپنی؟

اول بایـد بگویـم ایـن توفیـق خـدا بـود که نصیـب خانم 

بابایـی شـد که با اسلام آشـنا بشـود. البته علاوه بر این 

توفیق، نقش آقای بابایی را در شـناختن اسلام به او نباید 

نادیـده گرفـت. خانم بابایی قبل از مسـلمان شـدن رفتار 

آقـای بابایـی را در ژاپـن دیده و به‌واسـطة رفتارهـای او با 

اسلام آشـنا شـد. رفتارهـای اسلامی مثـل نمازخواندن 

یـا کمـک به دیگـران را که می‌دیـد از آقـای بابایی در این 

ارتبـاط می‌پرسـید آقـای بابایی هم به خوبی و به درسـتی 

ایشـان را هدایـت کـرد درواقـع خانـم بابایی اسلام را با 

شـناخت پذیرفتنـد احکام و مبانی اسلامی را به واسـطه 

کتاب‌هـا و آموزه‌هایـی که آقـای بابایی در اختیـار او قرار 

می‌داد شـناخت و با اسلام آشـنا شد.

بـه نظـر مـن فرهنـگ ژاپنـی خیلـی کـم در ایشـان نمـود 

 خانـم بابایی خـود را ایرانی می‌دانسـتند و 
ً
داشـت اصلا

دوسـت نداشـتند بگوینـد مـن ژاپنـی هسـتم. درواقع در 

تمـام رفتارهایشـان ایـن فرهنـگ اسلامی را می‌دیدیـم، 

حتـی وقتـی کـه خانواده‌شـان خانـم بابایـی را طـرد کرده 

بودنـد او خـود را ملـزم می‌دانسـت کـه هرسـال، یک‌بار 

 بـه ژاپـن برونـد و به مـادر خود سـر بزنـد. درواقع 
ً
حتمـا

مـادر را هیچ‌وقـت فرامـوش نمی‌کـرد، علاوه بـر او آقای 

بابایـی هـم بـرای کمک بـه مادر همسـرش هر مـاه برای 

او پـول می‌فرسـتاد، یعنـی آن‌قـدر احترام مـادر را واجب 

می‌دانسـتند. مـن این رفتار را تحسـین می‌کـردم. درواقع 

همـۀ این‌هـا از فرهنـگ ایرانـی و اسلامی نشـئت‌گرفته 

 . ست ا

مـن می‌دانـم خانـم بابایـی مبـادی آداب بـود، مقرراتـی 

بودنـد که این‌هـا می‌تواند مقدار زیادی ناشـی از فرهنگ 

ژاپنـی باشـد؛ ولـی در خیلی موارد مثل صبر او که بسـیار 

فـرد صبـوری بـود ناشـی از فرهنـگ اسلامی می‌دانـم.  

حتـی در زمـان شـهادت پسرشـان و بعـد از شـهادت او 

بـودن  ایـن صبـر را می‌دیدیـم. مسـئلۀ دیگـر پیش‌قـدم 

و مشـارکت در کار خیـر اسـت کـه خانـم بابایـی در آن 

بودند. زبانـزد 

 Bر هم بودند؟ یِّ
َ

خ

بلـه همسـرش مرحوم آقـای بابایی دو مدرسـه در مناطق 

محـروم سـاخته بـود بعد از فوت ایشـان، خانـم بابایی به 

ایـن مـدارس می‌رفـت لبـاس‌، هدایـا و وسـایل موردنیاز 

بـرای بچه‌هـا می‌گرفـت، و مرتـب بـه آنجـا سـر می‌زند. 

بـه جوان‌هایـی کـه نیاز مالی داشـتند یا تـازه ازدواج کرده 

بودنـد و می‌خواسـتند درس بخواننـد یـا طلبـه بودنـد و 

 B در ابتـدای گفت‌وگـو خودتـان را معرفـی 
ً
لطفـا

کنیـد؟ چگونـه بـا خانـم بابایی آشـنا شـدید؟

مترجـم  هسـتم.  سـعادت  حسـینی  سـادات  بتـول  مـن 

مطبوعـات خارجی انگلیسـی زبان وزارت ارشـاد بودم و 

 
ً
آنجا با خانم بابایی آشـنا شـدم. زمان این آشـنایی تقریبا

بـه 35 سـال پیش برمی گـردد. یعنی حدود سـال ۶۴ که 

وارد وزارت ارشـاد شـدم، همانجا خانم بابایی را دیدم و 

از آنجـا بـود که ارتباط دوسـتانه‌مان شـکل گرفـت و این 

دوسـتی فقـط به روابـط کاری خلاصه نشـد و به صورت 

رفاقـت و دوسـتی صمیمانـه‌ای ادامه یافت

 B از ویژگی‌هـای  شـخصیتی خانـم بابایـی کمی 
بگویید؟ برایمـان 

 همان‌طـور کـه گفتـم مـن اولین‌بـار خانـم بابایـی را در 

محـل کار دیـدم. خیلـی آرام و کم‌حـرف بودنـد در طول 

ایـن ۳۵ سـال همـکاری کـه در وزارت ارشـاد بـا خانـم 

و  ادامـه داشـت خیلـی کـم  رفتـار  ایـن  داشـتم  بابایـی 

مفیـد حـرف می‌زدنـد و همیـن امـر باعـث می‌شـد کـه 

مـن هیچ‌وقـت از ایشـان غیبـت کـردن را نبینـم. موضوع 

دیگـری کـه در شـخصیت او بسـیار نمـود داشـت متیـن 

بـودن و نظـم و انضباطـی بـود کـه در کارهایش داشـت.  

خانـم بابایـی به‌عنـوان یـک مسـلمان، بـا وجـود اینکـه 

و  بـود  شـیک‌پوش  خیلـی  داشـت،  کامـل  حجـاب 

لباس‌هـای شـاد و رنگـی می‌پوشـید. خانـم بابایی خیلی 

آرام بـود و نکتـۀ مهمـی کـه من همیشـه از او به یـاد دارم 

دائم‌الوضـو بـودن خانـم بابایـی بـود.

 خانـم بابایـی اهمیت خیلـی زیادی به کار مـی‌داد، یادم 

اسـت در تمـام مدتی کـه در اتاقمان با هـم بودیم او فقط 

دو بـار از پشـت میـزش بلنـد می‌شـد، آن‌هم بـرای ناهار 

و نمـاز بـود در غیـر ایـن صـورت بـه طـور مداوم پشـت 

میـزش مشـغول بـه کار بـود کـه ایـن نشـان از خسـتگی 

ناپذیـر بـودن خانـم بابایـی بـود. او حتـی بـه اسـتفاده از 

وسـائل اداره نیـز حسـاس بـود بـه هیـچ عنـوان از تلفـن 

اداره بـرای تمـاس شـخصی اسـتفاده نمی‌کـرد، بـا اینکه 

موضوعــی در شــخصیت خانــم 
بابایی بســیار نمود داشــت متین 
بودن و نظــم و انظباطی بود که در 
کارهایش داشــت.  خانم بابایی به 
عنوان یک مسلمان، با وجود اینکه 
حجاب کامل داشت، خیلی شیک 
پوش بود و لباس‌های شاد و رنگی 
می‌پوشــید. خیلی آرام بود و نکتۀ 
مهمی که من همیشه از او به یاد دارم 
»دائم‌الوضوء« بودن خانم بابایی بود.
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شـخصیتی کـه خانـم بابایی داشـتند و خیلـی ناراحتم از 

اینکـه او را از دسـت دادیـم ولـی باید بگویـم که عمرش 

لحظـه  لحظـه  از  بابایـی  بـود. خانـم  برکـت  پـر   
ً
واقعـا

عمرشـان اسـتفاده کـرد بـه خوبـی از زمانـی کـه داشـتن 

اسـتفاده کـرد و عمـر  پر بار و مفیدی داشـت. نقش آقای 

 بیـان کنیـم، وقتی آقای 
ً
بابایـی را در ایـن امـر بایـد حتما

بابایـی بـه ژاپـن رفتنـد خانم بابایـی ۲۰ سـاله بودند بعد 

که  با هم آشـنا شـدند و ازدواج کردند آقای بابایی گفتند 

کـه مـا یـک سـال اول را در ژاپـن بمانیـم که شـما کم‌کم 

بـا فرهنـگ ایرانـی آشـنا شـوید و خانواده‌تان هـم کم‌کم 

بـا این مسـئله کنـار بیاینـد و راحت‌تر بتوانیـد از هم جدا 

شـوید، یـک سـال اول را آقـای بابایی آشـپزی می‌کردند 

تـا مـزاج خانم بابایی با غذاهای ایرانی آشـنا شـود. آقای 

بابایـی حتـی حجـاب را بـه خانـم بابایـی اجبـار نکردند 

 بایـد چـادر سـر کنیـد ابتـدا روسـری و کم‌کم 
ً
کـه حتمـا

بـه چادر رسـید و خـود خانم بابایـی اینطـور پذیرفتند که 

بـا چـادر راحت‌تـر هسـتند و چادر سرشـان کردنـد و در 

ایـن زمینه راسـخ بودند. 

وقتی پسرشـان شـهید شـد برای کسـی که از یک فرهنگ 

 
ً
و مذهـب دیگـر بود و تـازه اسلام را پذیرفته بـود قاعدتا

ایـن اتفـاق بایـد بـرای آن‌هـا سـخت می‌بـود  امـا خانـم 

بابایـی بـه راه شـهید، اجـر شـهید و نقشـی کـه شـهید 

  ایـن شـکلی 
ً
در جامعـه دارد بسـیار معتقـد بـود و اصلا

نبـود کـه بخواهـد ناراحتـی کنـد و خیلـی متأثر شـود. او 

 ناراحت نبـود از اینکه 
ً
ایـن اتفـاق را پذیرفتـه بود و اصلا

پسـرش را در این راه از دسـت دادند. و با این همه افتخار 

می‌کردنـد که پسرشـان شـهید شـده اسـت و معتقـد بود 

کـه پسـرش بایـد می‌رفـت و مـن هـم بـه عنـوان یک زن 

مسـلمان بایـد همراهـی می‌کـردم و می‌پذیرفتـم. نقـش 

مـادری و نقـش همسـری را بـه خوبـی ادا کردنـد خیلی 

بـرای همسرشـان احتـرام قائـل بودنـد و بـرای بچه‌هـا و 

حتـی نوه ها خیلی وقت می‌گذاشـتند بـرای تحصیلات، 

ازدواج و زندگـی آن‌هـا خیلـی اهمیـت قائل بـود. یادش 
گرامی 

می‌کـرد. یـک نیـروی فـوق العـاده ای داشـت. چنـد جا 

کار مـی کـرد، در وزارت ارشـاد مترجـم مطبوعات ژاپنی 

بـود. بـا خبرگزاری‌هـای ژاپنـی مرتـب در ارتبـاط بـود. 

خبرنگارهـا کـه بـه ایـران می‌آمدند با آن‌ها سـفر می‌رفت 

 بعد از زلزلـه بم آنجا رفت 
ً
کـه فیلم مسـتند بسـازند، مثلا

و چندوقـت بـا خبرنگارهـا بود.

 Bبا چه سازمان‌هایی همکاری داشت؟

بـا سـازمان تبلیغـات در زمینـه ترجمه کار می‌کـرد، ابتدا 

کتاب‌هـای مربـوط بـه کـودکان و بعـد کتاب‌هـای ژاپنی 

بـه ایرانـی یـا ایرانـی بـه ژاپنـی را ترجمـه می‌کردنـد کـه 

فرهنـگ هـر دو کشـور را منتقـل کند. 

در بخـش برون‌مـرزی صداوسـیما هـم کار می‌کـرد. در 

جامعه‌المصطفـی هـم درس می داد و بـه طلبه‌های ژاپنی 

که شـیعه شـده بودند کمک می‌کرد. حتی مسـائل  رساله 

عملیـه را برایشـان ترجمه‌کرد. 

قبـل از آن هـم در مدرسـه رفـاه هـم تدریـس داشـتند، 

آنجـا درس مـی‌داد.  در  را  اوریگامـی  و  نقاشـی 

خانـم بابایـی برای مدتـی در دانشـگاه تهران زبـان ژاپنی 

می‌کرد. تدریـس 

در مـوزه صلـح هـم بعـد از بازنشسـتگی اش از وزارت 

بـه  خاصـی  ارادت  می‎کـرد.  فعالیـت  خیلـی  ارشـاد، 

جانبـازان داشـت. خیلـی بـه جانبـازان کمـک می‌کـرد. 

نماینـدۀ  و  می‌رفـت  هیروشـیما  برنامه‌هـای  بـه  مرتـب 

مـوزه صلـح ایـران بـود.

او بـه دختـران ژاپنـی کـه تـازه مسـلمان شـده بودنـد و به 

و  احـکام  آن‌هـا  بـه  و  می‌آمدنـد کمـک می‌کـرد  ایـران 

مسـائل مربـوط بـه اسلام را آمـوزش مـی‌داد. آن‌هـا را 

بـه خانـه‌اش  دعـوت می‌کـرد و در ایـن مسـائل بـا هـم 

صحبـت می‌کردنـد چراکه هیچ‌کـدام مانند خانـم بابایی 

همسـری نداشـتند کـه بتواند بـه خوبی و به‌درسـتی آن‌ها 

را راهنمایـی کنـد درواقع خانـم بابایی حکـم همان الگو 

را بـرای آن‌ها داشـت. 

مسـئله دیگـر وقتـی نزدیـک بازنشسـتگی‌اش بـود خیلی 

نگـران بـود کـه کسـی نباشـد کـه بتوانـد بـه خوبـی کار 

ترجمـه را انجـام بدهـد بـه همیـن خاطر آن زمـان که در 

دانشـگاه تهـران مشـغول تدریـس بـود دانشـجویانی کـه 

در ایـن زمینـه بهتـر بـودن را بـه سـازمان معرفـی می‌کرد 

تـا از آن‌هـا آزمـون گرفتـه شـود و آن‌هایـی کـه مناسـب 

ترنـد را انتخـاب کننـد تـا زمـان بازنشسـتگی اش نیروی 

جایگزیـن باشـد. درواقـع خانـم بابایـی نگران پیشـرفت 

جامعـه و فرهنـگ بـود و نمی‌توانسـت بی تفاوت باشـد.

 B ید؟ خاطـره‌ای از خانم بابایی در ذهن دار

خاطـرات مـن و خانـم بابایـی بسـیار زیـاد اسـت. امـا 

چیـزی کـه الان خاطـرم هسـت، از سـفر مالـزی کـه بـا 

می‌رفتیـم. هـم 

اینکـه صندلـی  بـا  راه مـن  بـودن  بـه واسـطه طولانـی   

بابایـی صندلـی وسـط،  بـودم و خانـم  کنـاری نشسـته 

مرتـب از جایـم بلنـد شـدم راه می‌رفتـم کـه اسـتراحت 

کنـم امـا خانـم بابایـی به همـان ترتیـب از ابتدای مسـیر 

سـر جایـش نشسـته بـود و تنهـا بـرای نمـاز خوانـدن از 

جایـش بلنـد شـد. 

همان‌جـا در هواپیمـا وضـو گرفت و نمـازش را اول وقت 

در هواپیمـا خوانـد. ایـن خیلـی بـرای من جالـب بود که 

چقـدر مقیّـد به خوانـدن نماز اول وقت هسـتند.

امـا خانـم بابایی انسـان تـک بعـدی نبود، مثـل خیلی‌ها 

کـه فقـط یـا آخـرت را دارنـد یـا دنیـا را، خانـم بابایـی 

هـم آخـرت را داشـت هم دنیـا. همانطـور که به مسـائل 

اخلاقـی و اسلامی توجـه می‌کـرد مسـائل مربـوط بـه 

زندگـی، مسـائل مربـوط بـه سلامت هـم برایـش مهـم 

و بـا اهمیـت بـود. او مرتـب ورزش می‌کـرد و بـه هنـر 

علاقه‌منـد بـود. به سـفر علاقه‌مند بود سـفرهای مختلف 

می‌رفـت. به تفریح می‌پرداخت و آن را لازم می‌دانسـت. 

بـه ایـن مسـائل خانـم بابایـی توجـه بسـیاری می‌کردنـد 

حتـی در دوران کرونـا کـه فرزندانـش نمی‌گذاشـتند زیاد 

نشـوند،  مریـض  اینکـه  بخاطـر  بیایـد  بیـرون  خانـه  از 

خانـم بابایـی در خانـه مرتـب ماسـک می‌دوخـت و بـه 

بیمارسـتان‌ها و مراکـز درمانـی می فرسـتاد، مثـل دوران 

دفـاع مقـدس که خانـه‌اش محل جمـع آوری کمک‌های 

مردمـی و کارهایـی مثـل خیاطـی بود.

 B نکتـه‌ پایانـی هسـت کـه مایلیـد دربـاره خانـم
بفرماییـد؟ بابایـی 

 غبطـه می‌خورم بـه این ویژگی‌هـای مثبت 
ً
بلـه مـن واقعا

در چنــد ســال اخیر خانــم بابایی 
در خانــه  ماســک می‌دوخت و به 
بیمارســتان‌ها و مراکز درمانی می 
فرستاد، مثل دوران دفاع مقدس که 
خانه‌اش محل جمع آوری کمک‌های 
مردمی و کارهایی مثل خیاطی بود.
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درآمد

»فاطمه شاهنگی«  معلم بازنشسته و از دوستان صمیمی مرحومه سبا بابایی است که از دهه شصت با مادر مکرمه شهید بابایی آشنا شده است. گفت‌وگوی شاهد یاران 
با خانم فاطمه شاهنگی مروری بر 40 سال دوستی و همراهی‌ وی با ام‌الشهید سبا بابایی )کونیکو یامامورا( است. از روزهایی که او را به مدرسه دعوت می کرده تا 

برای دانش‌آموزانش از خاطرات انقلاب، جنگ و فرزندشهیدش محمد بابایی روایت کند.

گفتگوی شاهد یاران با فاطمه شاهنگی از دوستان صمیمی »ام الشهید بابایی«

زلال چون آیینه
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خانم بابایی رفتیم و با او شروع به صحبت‌کردیم به او گفتم کجا 

بودید؟ گفت: آمده بودم راهپیمایی و دارم برمی‌گردم. گفتم: تنها 

بودید؟ گفت: بله. ایشان میزبان تعدادی از افراد خارجی بودند که 

هر سال برای ۲۲ بهمن دعوت می‌شدند و برای آنها مانند میزبان 

بودند. او را با اصرار سوار ماشین کردیم تا به مقصد برسانیم؛ اما 

می‌گفت؛ راضی به‌زحمت شما نیستم و خودم تنها می‌روم. خلاصه 

با هر اصراری که شد او را سوار ماشین کردیم در راه از امام و انقلاب 

برایمان صحبت می‌کرد و این خیلی خاطره خوبی برای ما شد. وقتی 

می‌دیدیم این خانم با این مقام و سادگی میزبان میهمانان خارجی 

بوده و حالا دارد خودش تنهایی برمی‌گردد، بدون اینکه بخواهد 

کسی همراهی‌اش کند.

 B از دوستی تان بیشتر بگویید؟

خانم بابایی هر ماه در منزلش یک جلسه سخنرانی، دعا و زیارت 

عاشورا برگزار می‌کرد و از من همسایگان و دوستان مسجدی‌اش 

دعوت می‌کرد. همیشه برای مراسم با همسرم یا فرزندانم به منزل 

خانم بابایی می‌رفتیم. از همان اول جلسه کنار در می‌ایستاد یا گاهی 

هم روی صندلی می‌نشســت و با همه میهمان‌ها با خوش‌رویی 

برخــورد می‌کرد و به آنها خوشــامد می‌گفت و پذیرایی می‌کرد. 

طبقه‌ای که برای خودش بود خانم‌ها حضور داشتند و طبقه‌ای که 

برای دختر خانمش بود آقایان بودند. او خیلی میهمان‌نواز بود و هر ماه 

جلساتی که برگزار می‌کرد خیلی مرتب و منظم بود وقتی سخنرانی 

به اذان می‌رسید آقایان نماز جماعت را برگزار می‌کردند. جلسات 

خیلی خوب و نورانی بود. همیشه در جلسات سفره می‌انداخت 

و در آن آش یا شله زرد که خودش یا فرزندانش درست می‌کردند 

می‌گذاشت. تا زمانی که کرونا نبود این جلسات برقرار می‌شد؛ اما 

با وجود شیوع کرونا دیگر این جلسات برگزار نشد.

 Bنکته‌ پایانی هست که مایلید، بفرمایید؟

 حاجیه خانم بابایی یک بانوی ایرانی بود. زمانی که به منزل ایشان 

 فکر نمی‌کردیم 
ً
 متوجه این موضوع می‌شدیم. اصلا

ً
می‌رفتیم. کاملا

که وارد خانه خارجی یا ژاپنی شده‌ایم. تمام خانه‌اش عکس‌های 

 ساده و خوبی 
ً
امام )ره(، رهبری و سوره‌های قرآن بود. زندگی کاملا

 
ً
داشت. وقتی که فرزندان و نوه‌های خانم بابایی را می‌دیدیم کاملا

متوجه می‌شدیم که با فرهنگ ایرانی و اسلامی بزرگ شده‌اند و هیچ 

نشانی از غرب یا  شرقی در آنها نمی‌دیدیم. زمانی که در منزلش 

جلساتی برگزار می‌کرد ساک‌های جداگانه‌ای که شامل چادر نماز، 

دعا، سجاده، مقنعه می‌شد موقع اذان می‌آوردند و خانم‌هایی که برای 

مراسم می‌آمدند از آن استفاده می‌کردند. 

خیلی زیبا و قشــنگ با بچه ها صحبت می‌کرد. آنها هم از خانم 

بابایی خواهش می‌کردند که برایشــان ژاپنی صحبت کند. خانم 

بابایی می‌خندید و می‌گفت: »من دیگر ژاپنی نیستم، ایرانی‌ام!«.  

خیلی با خوش‌رویی با دانش‌آموزان رفتار می‌کرد و آنها هم خیلی 

خانم بابایی را دوست داشتند. او  منبع خیر و برکت بود. بعد از اینکه 

در سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد مشغول به کار شد، مواقعی که 

برای انجام کاری درخواست می‌کردم و گاهی که وقت نداشت، 

گروهی از خارجی‌های مسلمان مقیم ایران که از دوستانش بودند 

را معرفی می کرد؛ یکی از آنها خانم »مرضیه هاشمی« مجری و 

کارشناس شبکه پرس تی وی بود در همان دوره ای که هنوز خبرنگار 

هم نبود می آمد و  برای حضور حوزه علمیه هم استفاده می‌کردیم 

و او هم به زبان انگلیسی به طلبه‌های حوزه درس می‌داد و غیر از 

ایشان یک خانم دیگر فرانسوی به نام »پاک‌نژاد« بود. 

 B از شخصیت و اخلاق دوستتان، مرحومه بابایی برایمان

بگویید؟

همیشــه از خدا می‌خواهم، ایمانی زلال مثل خانم بابایی، خانم 

هاشمی و خانم پاک‌نژاد به من بدهد. زیرا آنها ایمان قوی، عالی و 

خالصانه داشتند و دارند. مادر شهید بابایی سال 66 از طریق بعثه 

رهبری به حج تمتع مشرف شد. البته برای آموزش قرآن هم رفته بود. 

یک خاطره‌ای را برایم از خانم بابایی گفتند که فکر کنم در خاطرات 

و صحبت‌های خانم بابایی هم شــنیده باشید، می‌گفتند: قبل از 

آتش‌ســوزی و کشتاری که در مکه شد یک روز صبح که در آنجا 

راهپیمایی بود. سعودی‌ها عکسی از امام خمینی )ره( را که بیرون 

از پنجره بعثه آویزان کرده بودند را پاره کرده و رفتند. خانم بابایی هم 

سریع یک نقاشی از صورت امام )ره( کشید و به‌جای عکس پاره 

شده از پنجره آویزان کرد. استادم با نقل این خاطره می‌گفت: این 

موضوع خیلی برای ما خوب و خوشایند بود. حاجیه خانم بابایی با 

هنر و اعتقادش به حج رفته بود. خلوص نیت و دل پاکی داشتند و 

الگوی بزرگی برای ما بوده و هست. 

 B خاطره‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی‌ ایشــان

به یاد دارید؟

ما هرساله در راهپیمایی بیست و دوم بهمن شرکت می‌کنیم. اوایل 

انقلاب با فرزندانم که دو دختر و یک پسر دارم، به راهپیمایی می‌رفتیم 

آن موقع دخترهایم دبستان و راهنمایی بودند. در مسیر خیابان آزادی 

که به سمت انقلاب می‌رفتیم، تا به ماشین برسیم یک‌دفعه خانم 

بابایی را دیدیم که تنها دارد از راهپیمایی برمی‌گردد. با توجه‌ به علاقه 

زیادی که به خانم بابایی داشتم همراه فرزندان و خانواده همسرم نزد 

 B در ابتدای گفت‌وگو خودتــان را معرفی کنید و 
ً
لطفــا

بفرمایید چگونه با خانم بابایی آشنا شدید؟

من و همسرم معلم و فرهنگی هستیم. در اوایل خدمتم. سال ۶۲ 

با خانم سبا بابایی آشنا شدم. معاون دبیرستانی در منطقه ۱۴ تهران 

بــودم.  زمان جنگ بود و همه به فکر این بودیم برای دانش‌آموزان 

برنامه‌ریزی داشته باشیم  که اعتقاد و علایقشان به شهدا و انقلاب 

محکم شود. خودم هم سعی می‌کردم برای دانش‌آموزان برنامه‌ریزی 

 سخنران بیاورم مدرسه و کتاب و مطالعه 
ً
مشخصی داشته باشم؛ مثلا

را وارد فضای آموزشی کنم.

 ماجرای آشنایی ما هم این‌گونه شد که استادی داشتم که مادر دو 

شهید و  مدیر حوزه علمیه بودند. این مادر شهید به‌عنوان سخنران 

به مدرســه دعوت کردم تا برای دانش‌آموزان از خاطرات جنگ، 

جبهه و فرزندانشان که شهید شده بودند، تعریف کنند.  حتی در 

مدارس دیگر که خودم در آنجا نبودم از طریق مربی‌های پرورشی 

برنامه‌ریزی می‌کردم تا به مدارس برود و سخنرانی داشته باشد. از 

قضا او با خانم بابایی آشنا و دوست بود و پیشنهاد داد که یک خانم 

ژاپنیِ مادر شهید است و حضورش در مدرسه خیلی می‌تواند برای 

دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد. من بابت این موضوع خیلی خوشحال 

شدم. این‌طوری با خانم بابایی آشنا شدم.

 B خانم بابایی درباره چه موضوعاتی با دانش‌آموزان حرف

می‌زد یا سخنرانی می‌کرد؟

بیشتر در زمینه »حجاب« و »عفاف« صحبت می‌کرد. بعد از آشنایی 

اول، خانم بابایی را مرتب به مدرسه خودمان و  مدارس دیگر دعوت 

می‌کردیم. باکمال‌میل و روی باز و خوش‌رویی برخورد می‌کرد و 

هر موقع می‌آمد در مدرسه برای دانش‌آموزان سخنرانی می‌کرد.  در 

همه این سالها که گذشت، من خیلی به خانم بابایی زحمت دادم و 

خیلی حق به گردنم دارد. 

 B فکر می کنید حضورشان در مدرسه بر روی دانش آموزان

چه تاثیری داشت؟

علاوه بر سخنان دلنشین، آموزنده و با ارزشی که همیشه برای گفتن 

داشت، به نظرم  همین که در سالن می ایستاد، حتی اگر حرفی هم 

نمــی زد و فقط خودش را معرفی می کرد برای اثرگذاری در ذهن 

دانش‌آموزان کافی بود. من ۲۵ سال در منطقه ۳ آموزش و پرورش 

تهران مشغول به کار بودم و همیشه از خانم بابایی دعوت می‌کردم 

که برای سخنرانی به مدرسه و منطقه بیاید.

 Bارتباط خانم بابایی با دانش‌آموزان دهه شصتی چطور بود؟ 

خانــم بابایــی خیلــی قشــنگ با 
دانش‌آموزان صحبت می کرد و آنها 
از خانم بابایی خواهش می کردند 
که برایشان ژاپنی صحبت کند بعد 
خانم بابایی می خندید و می گفت: 
من دیگر ژاپنی نیســتم، ایرانی‌ام. 
خیلی با خوش‌رویی با دانش آموزان 
رفتار می کرد و آنها هم خیلی خانم 

بابایی را دوست داشتند

خانم بابایی در آخرین سفر به ژاپن و دیدار از شعبه ژاپن دانشگاه المصطفی )ص(. سال 1399
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درآمد

علی جلالی فراهانی 70 درصد جانباز شیمیایی متولد 1343 اهل شهرستان اراک است. در سال 1366 در سه‌راهی دربندیخان مریوان بر اثر استنشاق گاز خردل در 
جریان بمباران شیمیایی رژیم عراق دچار مجروحیت شدید شد. برای درمان به ژاپن اعزام شد و 2 و نیم ماه به هوش آمد. با 95 درصد سوختگی زنده ماند و ازآن‌پس 
با دردها و رنج‌های مجروحیت شیمیایی‌اش زندگی می‌کند. او مؤسس انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی استان مرکزی و از راویان موزه صلح تهران است. 
جانبازی که سند زنده مظلومیت ملت ایران در کاربرد غیرانسانی سلاح‌های کشتارجمعی است. کشور ژاپن محل اولین درمان مجروحیتش از او به‌عنوان یکی از 

قربانیان سلاح‌های کشتارجمعی و شیمیایی در سطح بین‌المللی یاد کرده است.

گفت‌وگو با علی جلالی فراهانی جانباز شیمیایی ۷۰ درصد به مناسبت بزرگداشت مرحومه سبا بابایی

صدای مظلومیت ما بود
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صحنه‌هایی که از شهادت دوستان و هم‌رزمانم را برایش 

تعریف کردم. دیدم قطرات اشــک از چشمانش جاری 

می‌شود. دوســتانم که در کنارم نشسته بودند و موضوع 

صحبــت من و خانم بابایی را شــنیده بودند در فرصتی 

اشــاره کردند که در مورد دفاع مقدس بــا خانم بابایی 

آرام‌تر صحبت کنم. علتش را پرســیدم، گفتند: او »مادر 

شهید« اســت. خیلی تعجب کردم و متأثر شدم که چرا 

در مقابل مادر شــهید صحنه‌هایی را توضیح دادم. باید 

مراعات حال و احوال روحی ایشــان را می‌کردم. من از 

مادر شــهید بودن خانم بابایی مطلع نبودم.

 Bچه حس پیدا کردید؟

همین که متوجه شــدم خانم بابایی مادر شــهید است، 

همان احترام قلبی که به همه مادران شــهدا داشــتم به 

یا از مدت‌هــا قبل او را  ایشــان نیز احســاس کردم. گو

می‌شناختم. به‌هرحال متوجه شدم که محمد پسر خانم 

بابایی در منطقه چزابه عملیات والفجر یک به شــهادت 

رســیده و این بار من شروع به ســؤال پرسیدن از خانم 

بابایی کردم و ایشان با طمأنینه و آرامش به تمام سؤالاتم 

پاســخ دادند و همین موضوع منجر به آشنایی‌مان شد. 

در مدتی هم که در ژاپن بودیم هر ســؤال و مشکلی که 

راجع‌به سفر از او می‌پرســیدیم با دلسوزی راهنمایی و 

رســیدگی می‌کردند. همه فکــر می‌کردیم در کنار مادر 

هستیم. خودمان 

 B خانم بابایی در این ســفرها چــه فعالیت‌هایی

 B چگونــه و چه زمانــی با مرحومه ســبا بابایی
شدید؟ آشنا 

سال 1384 در فرودگاه امام خمینی )ره( برای اولین‌بار 

خانــم بابایی دیدم. آن ســال به دعوتِ دوســت عزیزم 

آقــای دکتر حمید صالحی جانباز شــیمیایی با چند نفر 

از جانبازان به مناسبت سالروز بمباران اتمی هیروشیما، 

بــرای دومین بار بعــد از مجروحیتم به ژاپن رفتم. دلیل 

دیگر این ســفر آن بود که در رفت‌وآمدی که بین انجمن 

قربانیان شــیمیایی ایران با انجمــن صلح ژاپن صورت 

می‌گیــرد. گروه ایرانی اعلام می‌کند؛ ما جانبازی داریم 

که در کشور شما درمان شده و آنها درخواست می‌کنند 

که در ســفر بعدی من هم به همراه دیگر عزیزان جانباز 

به ژاپن بروم.

یی محجبه و مؤمنه‌ای در جمع جانبازان شــیمیایی  بانو

بود. پرســیدم ایشان کیست؟ دوســتان این‌طور معرفی 

کردند که خانم ســبا بابایی )کونیکو یامامورا( از فعالان 

اجتماعی و فرهنگی کشــور هســتند. در حین پرواز به 

هیروشیما با خانم بابایی هم کلام شدم. خودم را معرفی 

کــردم و از مجروحیــت شــیمیایی‌ام و خاطرات اولین 

بستری شدن در ژاپن گفتم. سؤالاتی می‌پرسیدم و ایشان 

با متانت جواب می‌دادنــد. در حین پرواز بعد از اینکه 

با او صحبت کردم متوجه شــدم کــه خیلی اطلاعاتش 

راجع‌به ایران زیاد است. خودش را ایرانی می‌داند.  

خانم بابایی از دوران دفاع مقــدس و نحوه مجروحیتم 

پرســید و توضیح دادم و به طور ناخواسته یک مقدار از 

 B در ابتدای گفت‌وگــو خودتان را معرفی 
ً
لطفــا
بفرمایید؟

علی جلالی فراهانی جانباز شــیمیایی هستم متولد شهر 

اراک در استان مرکزی. 14 سال داشتم که به جبهه رفتم. 

در عملیات های مختلفی از جمله والفجر 8 و 10، بدر، 

کربلای 4 و 5 شــرکت کرده‌ام. در عملیات بدر مسئول 

یگان دریایی ســنگین لشــکر بودم و حمل‌ونقل اسرا و 

سلاح‌ها را بر عهده من بود.

 B در کــدام منطقه و چگونه دچــار مجروحیت
شدید؟ شیمیایی 

در عملیــات والفجر 10 ســی کیلومتری شــهر مریوان 

در اثر بمباران هوایی شــیمیایی شــدم. بعد از انتقال به 

درمانگاه و کشــیدن آب تاول‌هایی کــه روی بدنم زده 

بود به یکی از دوســتان گفتم که خیلی خســته شده‌ام و 

می‌خواهم اندکی بخوابم. این مصادف با بیهوشی من در 

شهر سنندج شد و 2 ماه و نیم بعد در ژاپن به هوش آمدم. 

اول تصور می‌کردم که اســیر گروهک‌های ضدانقلاب 

شــده‌ام. چون یک خانم بی‌حجاب را بالای سرم دیدم. 

دچار سوختگی 95 درصدی شده بودم. زمانی که قدرت 

صحبت‌کردن پیدا کرده بودم دو نفر از ســفارت ایران به 

بالینم آمدند. آن جا فهمیدم در ژاپن هســتم.  

نزدیک دو ماه دیگر زیر نظر پزشــکان این کشور تحت 

درمان بودم. پزشــکان از وضعیت من قطع امید کردند 

و نامه‌ای به ســفیر ایران نوشته بودند که من فقط یک ماه 

دیگــر زنده می‌مانم و باید به ایران برگردم.

بالاخره بعد از 4-5 ماه برگشــتم. بعــد از مدتی حالم 

بهتر شد. در بیمارســتان بقیه الله )عج( تهران شفا پیدا 

کردم. حدود 16 سال بعد برای شرکت در مراسم سالگرد 

هیروشیما به ژاپن رفتم. ژاپنی‌ها از من درخواست کردند 

که بــرای یادگاری اگر هدیه خاصی مدنظرم هســت از 

آن‌ها بگیرم. من هم گفتم اگر امکانش باشد پزشک من 

را پیدا کنند تا بتوانم او را با خدایی که باعث شــفای من 

شــده است آشنا کنم. بعد از گذشــت مدتی نامه مرا به 

پزشک رساندند. پزشــک باور نمی‌کرد که هنوز زنده‌ام 

و می‌گفت او باید مدت‌ها پیش مرده باشــد.

بعد از انتقال به درمانگاه و کشیدن 
آب تاول‌هایی که روی بدنم زده بود 
به یکی از دوستان گفتم که خیلی 
خسته شده‌ام و می‌خواهم اندکی 
بخوابم. این مصادف با بیهوشی من 
در شهر سنندج شد و 2 ماه و نیم 

بعد در ژاپن به هوش آمدم

دو بازمانده اقدام امریکا درجنگ. حمله به ژاپن هیروشیما و ناکازاکی وجنگ عراق در زمان صدام با ایران
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بله در 3 یا 4 بار به اســتان ما آمدند. یک‌بار هم دعوت 

کردیــم و انجمــن ژاپنی را به اســتان مرکــزی آوردند. 

در دانشــگاه و مراکــز فرهنگــی و انجمن‌های اســتان 

نشســت‌هایی داشــتند و با جوانان گفتگــو می‌کردند و 

تأثیرات زیادی داشــت. در ســفرهای این مادر شــهید 

زیارت گلزار شهدا و مزار شهدای شیمیایی از برنامه‌های 

بود. ثابت 

 B اگــر بخواهید از منش و اخــاق خانم بابایی
کید  بگوییــد بر چــه وجهــی از شــخصیتش تأ

می‌کنید؟

خانم بابایی بر روی مســئله حجاب توجه و ســفارش 

ویژه‌ای داشــت. در دفاع از حجاب جدی بود. خودش 

می‌گفت: با داشتن حجاب امنیت بیشتری پیدا کردم. او 

گاهی که از وضعیت اجتماعی ژاپن که با حاکمیت  بــا آ

فرهنگ غربی آســیبهای بســیاری دیده بود، حجاب را 

نعمت و پوشــش و امنیت زنان می‌دانست و به دوستان  

ژاپنی‌اش روســری هدیه می‌داد. با هنرمندی و مهربانی 

بــا بانوان و زنان ایرانی در مــوزه صلح گفتگو می کرد و 

آنان را به مســئله حجاب توجه می‌داد و آنها از او تأثیر 

می‌گرفتند.

خانــم بابایی آن‌قدر کتاب‌های دینــی مطالعه کرده بود 

که خودش تبدیل به یک کار‌شــناس اسلامی تمام‌عیار و 

معلم و مدرس قرآن شــده بود. به خودم افتخار می‌کنم 

که توفیق آن را داشته‌ام که با او هم‌سفر و پیام‌رسان صلح 

و دوستی باشم.

 B.بفرمایید ید  دار اگر  پایانی  سخن 

این کلام و خواســته خانم بابایی بود که؛ نگذارید قصه 

مظلومیت جانبازان شــیمیایی به فراموشی سپرده شوند. 

جوانــان و آیندگان ما بدانند بر این ملت چه گذشــته و 

استقلال و امنیت این کشور چگونه به‌دست‌آمده است. 

انجام می‌داد؟

در هر سفری که خانم بابایی همراه هیئت ایرانی و گروه 

جانبــازان و دیگر اعضای موزه صلــح تهران بود، تمام 

گاهی گروه‌هــای مختلف حاضر در  تلاشــش را برای آ

مراسم‌ها و نشست‌ها درباره قربانیان سلاح‌های شیمیایی 

در ایــران انجام مــی‌داد. موفق هم بود. خانــم بابایی 

دوســتانش را در ژاپن پیدا می‌کرد. جلسه می‌گذاشت. 

با فعالان صلح در کشــورهای دیگر ارتباط می‌گرفت و 

می‌کرد. ترجمه  را  گفتگوها 

 Bهدف مشترک شما در این سفرها چه بود؟

محور کار صلح و دوســتی بین ملت‌ها بر اساس تعالیم 

اســام بود و نشــان‌دادن عواقب ســاح‌های شیمیایی 

برای گروه‌ها و انجمن‌های مردمی که از سراســر جهان 

در هیروشــیما جمع می‌شــدند. تلاش می‌کردیم همه 

از کاربرد غیرانســانی سلاح‌های شــیمیایی علیه مردم 

گاه شــوند تا همان‌طور که مردم دنیا هیروشــیما  ایران آ

و ناکازاکی را می‌شناســند، سردشــت، زرده، نودشــه، 

ســومار و هزاران جانباز و شــهید مظلوم شیمیایی ما را 

بشناسند. هم 

 این سفرها فرصت مناسب این پیام‌رسانی بود. همه باید 

تــاش می‌کردیم و تلاش کنیم آنچه بر ملت ایران ما در 

ســال‌های جنگ تحمیلی وارد شــده و در جهان شنیده 

نشــده است را به گوش همه برسانیم. همچنان که شعار 

مردم ژاپن این اســت که ما از طــرف آمریکا مورد رنج 

و ظلم قرار گرفته‌ایم. شــعار ما و درخواست ما هم این 

بود که آمریکا و حامیانش نســبت به ملت ایران مرتکب 

جنایت شــده‌اند و باید هم طراز و در سطح هیروشیما و 

ناکازاکی صدای مظلومیت قربانیان سلاح‌های شیمیایی 

را به جهان برســانیم و برای جهانی عاری از سلاح‌های 

اتمی تلاش و کوشش کنیم. شیمیایی و 

 B خانــم بابایــی چطور بــا موضــوع جانبازان
بود؟ آشنا شده  شیمیایی 

ســال 1382 زمانی که زلزله بــم رخ داد، خانم بابایی 

برای کمک به زلزله‌زدگان به آن شــهر می‌رود در آنجا با 

تعدادی از افرادی مواجه می‌شود که زیاد سرفه می‌کنند 

می‌بیند که سرفه‌ها از حالت عادی خارج است. علت را 

یا می‌شــود و متوجه می‌شود آنها جانباز شیمیایی‌اند  جو

و اتفاقی مشــابه بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در 

ایران رخ‌داده که مــردم بی‌دفاع و رزمندگان دوران دفاع 

مقــدس را مورد هدف قرار داده اســت. خانم بابایی به 

همین دلیل خودش را موظف می‌داند که ندای مظلومیت 

کسانی که در این حوادث شــیمیایی و مجروح شده‌اند 

را به گوش مســئولین و جهانیان برساند.

 B خاطراتی از همراهی با مرحومه ســبا بابایی به
ید؟ یاد دار

بله در ســفرها خاطرات زیبایی شکل می‌گرفت. یک‌بار 

ساکی که وسایلم را داخل آن گذاشته بودم در حرکت و 

جابه‌جایی برایم مشکل ایجاد کرد. چون به‌خاطر ریه و 

تنفسم مشکل داشــتم، نمی‌توانستم آن را بردارم. خانم 

بابایــی با هزینه خودش برایم یک ســاک دیگر خرید و 

گفت: وسایلت را داخل آن بگذار، موقعی که می‌خواهی 

آن را جابه‌جا کنی راحت‌تر باشی‌.

در یکی از ســفرها موقعی بود که وارد فرودگاه »لاریتا« 

شدیم و وقت نماز بود. از او پرسیدم که در اینجا مسجد 

یا محلی وجود دارد که بتوانیم نماز بخوانیم؟ در جوابم 

گفت: محلی برای اقامه نماز وجود ندارد. باید همین‌جا 

نماز بخوانیم. زیراندازی که برای نمازخواندن به همراه 

داشــتیم روی زمین انداختیم و شــروع به نمازخواندن 

کردیــم. موقعی که نمازمان تمام شــد، دیدیم جمعیتی 

به صورتی حلقه‌مانند اطرافمان ایســتاده‌اند و با دوربین 

در حال عکس و فیلم گرفتن هســتند و ما را به یکدیگر 

نشــان می‌دهند. آن نماز برای جانبازانی که در فرودگاه 

بودند یک نماز یادگاری شد.

 Bمادر شهید بابایی به استان مرکزی سفر کردند؟

از خاطرات جنــگ برایش تعریف 
می‌کردیم که دیدم قطرات اشک از 
چشمانش جاری می‌شود. دوستانی 
که در کنارم نشسته بودند و موضوع 
صحبت من و خانم بابایی را شنیده 
بودند اشاره کردند که در مورد دفاع 
مقدس با خانم بابایی آرام‌تر صحبت 
کنم. علتش را پرسیدم، گفتند: او 

»مادر شهید« است
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درآمد

دکتر حمید صالحی، جانباز 70 درصد شیمیایی، دکترای علوم سیاسی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت‌مدیرة 
موزه صلح تهران است. او ۱۴ساله بود که به جبهه رفت و در 5 سال حضورش در مناطق عملیاتی، دچار مجروحیت‌های متعددی شد. بهمن 1364 در منطقه فاو بر 
اثر بمباران شیمیایی رژیم عراق به‌شدت مجروح شد. ریه‌اش آسیب دید و هر دو قرنیه چشمانش سوخت. دوباره به جبهه برگشت و تا پایان جنگ به دفاع از کشور 
پرداخت. این استاد دانشگاه، فعّال و عضو هیئت‌مدیره موزه صلح تهران از 15 سال پیش با مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( مادر شهید محمد بابایی آشنا شده و 

روایت‌ها و ناگفته‌هایی از آن بانوی فرهیخته دارد که در گفتگو با شاهد یاران روایت می‌کند.

 گفتگو با دکتر حمید صالحی، جانباز 70 درصد شیمیایی عضو هیئت‌علمی دانشگاه و عضو هیئت‌مدیره موزه صلح تهران

می‌گفت: باید ارزش‌های شهدا را نهادینه کنیم
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خانواده‌اش را توسط بمب اتم از دست داد و شما دیگر به دنبال 

سلاح هسته‌ای نروید! ما گفتیم خودمان قربانی سلاح‌های 

 به دنبال سلاح اتمی نیست. این 
ً
شیمیایی هستیم. ایران ابدا

گروه ژاپنی به‌صورت اتفاقی با دکتر سروش و خاطری آشنا 

شده بودند. همان سال این گروه را به کرمانشاه، دیره، بانه و 

سردشت که مناطق غیرنظامی ما بودند و مورد حمله شیمیایی 

قرار گرفته بودند، بردیم.

آنها هم دعوت کردند در مراسمی که به مناسبت ۶ آگوست 

سالروز بمباران اتمی در هیروشیما برگزار می‌شود و هرساله 

از ۱۳۰-۱۴۰ کشور حضور دارند، به هیروشیما برویم. وقتی 

متوجه شدند ما  قربانی سلاح شیمیایی هستیم این ارتباط بین 

ما و ژاپنی‌ها برقرار شد. به ما پیشنهاد دادند چنین موزه‌ای در 

ایران بسازیم. ساختار اولیه شکل‌گیری موزه صلح و کارهای 

انجمن قربانیان سلاح‌های شیمیایی به این شکل بود.

 B با خانم بابایی چگونه آشنا شدید و اولین‌بار کجا
او را دیدید؟

همان لحظه اول که ایشــان را دیدیم احساس کردم که یک 

مادری در جمع ما جانبازان شــیمیایی آمده. می‌خواستیم با 

ژاپنی‌ها ارتباط بگیریم‌. گفتند؛ خانمی که مادر شهید و ژاپنی 

و ساکن ایران است و در حوزه فعالیت‌های فرهنگی ایران و 

ژاپن کارکرده اســت، تعجب کردیم که مادر شهید که ژاپنی 

نمی‌شود! وقتی تشریف آورد، فهمیدیم که چند سال قبل از 

انقلاب به ایران آمده و پسرش شهید شده و خانم بابایی هم 

یک خانم مسن بود که با برخورد و رفتار اسلامی، متدین و 

وارسته حضور پیدا کرد.

سفر اول را بدون خانم بابایی بودیم؛ اما سال‌های بعد خانم 

بابایی علی‌رغم سنی که داشتند، مسیر طولانی که باید تا ژاپن 

پیموده می‌شد و حدود ۱۰-۱۲ ساعت در مسیر هوایی بودیم. 

اما خستگی‌ناپذیر و همراه ما بود.

 Bبه چه شناختی از خانم بابایی رسیدید؟

خانم بابایی مادر ژاپنی بوده که حدود ۵۰-۶۰ ســال پیش 

یعنی چند ســال قبل از انقلاب با یک فرد ایرانی به نام آقای 

داشت که پیگیری کردم و برای درمان به انگلستان اعزام شدم. 

برنامه دوم این بود که ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدهم و 

هدف سومم ادامه تحصیل بود. من تا کلاس اول راهنمایی 

درس‌خوانده بودم و به جبهه‌رفته بودم. شروع به درس‌خواندن 

کردم. تا سوم راهنمایی و بعد از آن دیپلم گرفتم. برای کنکور 

درس خواندم و همان سال 1374 در کنکور شرکت کردم با 

رتبه ۲۱ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم. یادم است 

با دختر و پسری که سال اول ورود به دانشگاه سر یک میز و 

یک کلاس بودیم حدود ده، پانزده سال اختلاف سن داشتیم. 

در مقطع کارشناسی ارشد که سال 1384 شرکت کردم، این 

اختلاف سن کم شد و به چهار پنج سال رسید. اما در دکترا 

من جوان‌ترین دانشجوی دوره بودم.

 B  انگیزه این تلاش‌ها چه بود؟

وقتی انسان هدف و برنامه داشته باشد هم به خودش کمک 

می‌کند. هم به جامعه خدمت می‌کند و هم اینکه احساس 

می‌کند فردی مفیدی است. اعتقاد دارم اگر آدم در کارهایش 

نظم و برنامه داشــته باشــد و از همه مهم‌تر هدف مقدسی 

داشته باشــد که به‌عنوان یک انسان مفیدی در جامعه موثر 

باشــد تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم و آن موقع جسم و 

موانع جسمی نمی‌تواند جلوی انسانی که هدف دارد را بگیرد.

 B آغــاز فعالیت‌های انجمن حمایــت از قربانیان
سلاح‌های شیمیایی مربوط به چه زمانی است؟

انجمن حمایت از قربانیان ســاح‌های شیمیایی حدود ۱۸ 

سال قبل تأسیس شد و آغاز به فعالیت کرد. ما فعالیت‌های 

داوطلبانه و صلح‌طلبانه‌ای درباره فرهنگ صلح و نشان‌دادن 

عواقب کاربرد سلاح‌های ممنوعه انجام می‌دهیم. حدود ۱۵ 

سال پیش یک گروه ژاپنی به ایران آمده بودند که بازماندگان 

بمباران اتمی هیروشیما بودند، از جمله آقای »تراماتو« که دو 

سال پیش فوت کرد هم آمده بود.

 B هدف این گروه از سفر به ایران چه بود؟

آنها آمــده بودند که به مــا بگویند؛ آقــای »تراماتو« تمام 

 B 
ً
با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا

خودتان را بیشتر معرفی کنید.

بنــده حمید صالحی جانباز ۷۰ درصــد و متولد ۱۳۴۶ از 

روستای ابراهیم‌آباد اراک. از ۱۴ سالگی با شناسنامه برادرم 

که دو سال از من بزرگ‌تر بود به جنگ رفتم و ۶۴ ماه سابقه 

حضور در جبهه دارم. ۴ بار مجروح شــدم. ۳ بار توسط تیر 

و ترکش و یک‌بار هم شیمیایی شدم؛ طوری که از نوک پا تا 

سرم تاول زد و سه‌چهارم بدنم بر اثر جراحات شیمیایی درگیر 

شد و سوخت. در حال حاضر هر دو چشمانم پیوندی است 

و پیوند قرنیه انجام شــده و ریه‌ها هم مشکلات جدی دارد. 

سال گذشته هم عمل قلب باز انجام دادم. 

از سال 1386 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی 

هستم و دروس تخصصی تحولات سیاسی اجتماعی ایران، 

سیاســت خارجه و جنبش‌های اسلامی معاصر را تدریس 

می‌کنم.  

 B ید و فرزندانتان به چه کاری مشغول چند فرزند دار
هستند؟

سه فرزند دارم یک پسر و دو دختر، پسرم ازدواج کرده و دو تا 

دخترم مشغول به تحصیل هستند. یکی از دخترانم در حال 

تحصیل در مقطع دکترای روابط بین‌الملل دانشــگاه تهران 

اســت و دختر دیگرم فارغ‌التحصیل دندانپزشکی دانشگاه 

تهران می‌خواند. 

 B با مجروحیت‌هــای متعدد چگونه ادامه تحصیل
یس می‌کنید؟ دادید و در این سطح، تحقیق و تدر

یک روز کنار خاکریزی در شلمچه بودیم که اخبار اعلام کرد؛ 

قطعنامه ۵۹۸ توســط امام )ره( پذیرفته شد. ما همه مات و 

مبهوت بودیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. در این پیام نکته‌ای 

وجود داشت که من به‌عنوان یک بچه رزمنده آن را دریافت 

کردم. سنگر ما عوض شــده بود. اگر دیروز یک خاکریزی 

بود، عراقی بــود و ۱۲۵۰ کیلومتر مرز برای دفاع بود و باید 

می‌جنگیدم امروز میدان برای ما عوض شد. علی‌رغم اینکه 

وضعیت جســمی خوبی هم نداشتم؛ اما بعد از جنگ سه 

هدف و اســتراتژی برای خودم تعریــف کردم؛ اول اینکه به 

درمانم برسم، چون وضعیت ریه‌ها و چشمانم بسیار مشکل 

خانم بابایی اگر مســلمان شد یک 
مسلمان واقعی شــد، اگر حجاب 
را رعایــت می‌کرد؛ حجاب را دقیق 
رعایت می‌کرد. اگر عبادت می‌کرد؛ 
هیــچ‌گاه در عبادتــش کوتاهــی 
نمی‌کرد. یک خانم مسن 3 الی 4 
گاهی تا 6 ساعت ایستاده ترجمه 
می‌کــرد و خســتگی برایش معنا 

نداشت.

بازدید مدیرکل وقت سازمان منع سلاح های شیمیایی از موزه صلح 12 تیر1396
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 B ابعاد شــخصیت دینی و مذهبــی خانم بابایی را
چگونه توصیف می‌کنید؟

وجه اعتقادی شخصیت خانم بابایی بسیار برجسته است. از 

اعتقاد اصولی و فقهی و پایبندی به شرع  قدمی کوتاه نمی‌آمد. 

خانم بابایی آمده بود تا اعتقادات شیعه را با فرهنگ و پشتکار 

 معتقد 
ً
و دقیق انجام دادن ژاپنی عجین کند. او یک انسان واقعا

و مقیــد، متعهد و پایبند بود و هیچ‌گاه از ارزش‌هایش کوتاه 

نمی‌آمد. خانم بابایی شیعه بودن را به معنای واقعی درک کرده 

بود و راه شهدا را چاشنی آن قرار داده بود. 

 B خانم بابایی با چه زبانی با نسل جوان ارتباط برقرار
می‌کرد؟

او این هنر را داشتند که با نسل جوان با ادبیات خودش صحبت 

کند. یک هنری به اسم اوریگامی داشت که زبان ارتباطش با 

بچه‌ها بود. به بچه‌ها یاد می‌داد چگونه با اوریگامی لک‌لک، 

درنا  بســازند. این‌ها را به بچه‌ها یاد می‌داد. من این آرامش، 

وقار و متانت را در چهره و رفتار خانم بابایی می‌دیدم و لذت 

 مصداق یک زن مؤمنه و یک مادر 
ً
می‌بــردم. رفتارش کاملا

مهربان به‌تمام‌معنا بود. وقتــی هنگام آموزش اوریگامی به 

بچه‌ها به ایشــان می‌گفتم چه حوصله‌ای دارید؟ می‌گفت: 

باید حوصله داشــت. خانم بابایی زبــان و ادبیات ارتباط با 

دهه هشتادی‌ها را به‌خوبی بلد بود و آنها را به‌سرعت جذب 

خودش می‌کرد بعد راهنمایی‌شان می‌کرد و بر روی فکرشان 

تأثیر می‌گذاشت.

 Bبه یادشان هستید؟  

هر شــب که قرآن می‌خوانم یک صفحه را به او اختصاص 

می‌دهم و هدیه می‌کنم. روزهای آخر هم که برای دیدنش به 

بیمارستان خاتم‌الانبیا می‌رفتم دیگر قادر به تکلم نبود، ولی 

وقتی من را می‌دید شروع به گریه می‌کرد.

 پرستار می‌پرسید چه نسبتی دارید می‌گفتم: ایشان مادر ما 

بود. جــای مادر ما بود. در حقیقت هم همین‌گونه بود، من 

یک‌ساله بودم که مادرم از دنیا رفته بود با ایشان انس مادرانه‌ای 

داشتم ایشان هم علاقه زیادی به من داشتند و من هم بسیار 

ایشان را دوست داشتم. )روحش شاد و یادش گرامی( 

بابایی که تاجر )لوازم‌یدکی( از یزد بوده ازدواج می‌کند و چند 

سال قبل از انقلاب به همراه آقای بابایی به ایران می‌آیند. آقای 

بابایی فردی مقیــد و مذهبی بودند، همان‌طور که می‌دانید 

دین ژاپنی‌ها بودا هســت خانم بابایی مســلمان می‌شوند. 

خدا به آن‌ها دو پســر و یک دختر می‌دهد، یکی از پسرهای 

خانم بابایی به نام محمد در جنگ تحمیلی شهید می‌شود. 

خیلی از مســئولین محمد را به‌واســطه مدرسه‌ای که در آن 

درس می‌خوانده می‌شناســند/ محمد پسر خوبی بوده و در 

فعالیت‌های اول انقلاب هم درحالی‌که تنها ۱۵-۱۶ســاله 

بود حضور داشته و در دامان این مادر پرورش پیدا کرده بود.

 B دربــاره خانم بابایــی به چه ویژگی‌هایی اشــاره
می‌کنید؟

می‌گویند، ژاپنی‌هــا تلاش می‌کنند در هر کاری درجه یک 

باشند. یک شعاری دارند که بسیار جالب است؛ می‌گویند 

سکوت کنید و نظاره‌گر باشید، هرچه بخواهد بشود می‌شود. 

به شعارهای خود هم عمل می‌کنند، می‌گویند: ما درجه یک 

شویم و می‌شوند، می‌گویند باید حرف اول را در اقتصاد بزنیم 

و می‌زنند، خانم بابایی مصداق این جمله ژاپنی‌هاست. خانم 

بابایی اگر مسلمان شد یک مسلمان واقعی شد. اگر حجاب 

را رعایت می‌کرد حجاب را دقیق رعایت می‌کرد. اگر عبادت 

می‌کرد هیچ‌گاه در عبادت کوتاهی نمی‌کرد. یک خانم مسن 

3 الی 4 گاهی تا 6 ساعت ایستاده ترجمه می‌کرد و خستگی 

برایش معنا نداشت.

 Bچه اهداف و دغدغه‌هایی داشت؟

نگرانی‌هــا و دغدغه‌هایــی داشــت، زمانی که از ایشــان 

می‌پرسیدم. از دو کلمه‌ای که می‌گفت یک کلمه از »شهدا« 

و »محمد« بود. می‌گفت باید ارزش‌های شهدا و شهادت را 

نهادینه کنیم. به نظر من به‌عنوان یک مادر اگر به‌اندازه شهیدش 

تاثیرگذار نبود کمتر از شهیدش هم تأثیرگذار نبود. راه محمد 

را می‌رفــت و به ما هم می‌فهماند که از این راه غفلت نکنیم 

و نسبت به خون، راه، مرام و اهداف شهدا بی‌خیال نباشیم. 

برگزاری جلســات قرآن، حضور در جامعــه المصطفی، 

صحبت با بچه‌های مدرسه، مترجم گروه‌های ژاپنی، فعالیت 

در انجمن قربانیان سلاح‌های شیمیایی، فعالیت در موزه صلح 

و حضور در وزارت خارجه و همکاری با خبرگزاری ژاپن از 

جمله فعالیت‌های ایشان بود. خانم بابایی یک اسوه و نمونه 

و به ارزش‌ها پایبند بود.

 Bاز پسرش، محمد حرف می‌زد؟

بله. اسم محمد که می‌آمد، اشکش سرازیر می‌شد. خاطره 

آخرین دیدارشان را می‌گفت؛ در آخرین دیدار، محمد با اینکه 

موهایش را کوتاه کرده بود. گفته بود: مادر من دوســت دارم 

موهای سرم را شما کوتاه کنید. خانم بابایی می‌گفت: وقتی 

موهای سرش کوتاه کردم. دیدم یک جوان با هیبتی شده که 

محمد کوچک قبل نیست. محمد بعد از آن بلند شد و گفت: 

»برای سلامتی اولین مادر شهید ژاپنی صلوات«.

 B.از خاطرات همراهی با خانم بابایی هم بفرمایید

خاطرات زیبایی از او در ذهنم نقش بسته است، از روزی که 

کانیجیما« در ژاپن برای من دوچرخه 
ُ
در جزیــره‌ای به نام »ا

کرایه کرد که خسته نشــوم. تا وقت‌هایی نماز که می‌گفت: 

»هروقت وضو می‌گیری جورابت را دستت نگیر و همان جا 

پایت کن.« و می‌گفت: »ببین هیچ‌وقت کسی نمی‌فهمد من 

وضو می‌گیرم. اینجا با ایران متفاوت اســت« و از این موارد 

زیاد بود و بــا خنده مادرانه‌ای می‌گفت: »تو دوباره جورابتو 

گرفتی دستت؟«

یکی دیگر چالش‌های ما مُهر نماز بود، خانم بابایی همیشه 

بــا خودش مهر و جانماز و قبله‌نما داشــت. هر دو مقید به 

نماز اول وقت بودیم. همیشه به من می‌گفت: یا برای خودت 

مهر بیار، یا اول من نماز بخونم، بعد مهر رو بهت می دم و 

هر جا می‌رســیدیم منتظر بودیم خانم بابایی بیاید به ما قبله 

را نشان دهد.

وقت‌هایــی که تمــاس می‌گرفت و می‌گفت چــرا کم‌کار 

می‌کنی؟ کمتر به موزه می‌آیی؟ و در جواب من که می‌گفتم 

دانشگاه می‌روم و فرصت کمی دارم. می‌گفت: این‌ها توجیه 

است. او هدف داشــت و برای انجام آن وقت می‌گذاشت. 

نکته مهم اینجاست که هدف و وقت را به نحو احسنت تنظیم 

می‌کرد. وقتی هدف باشــد، نظم ژاپنی هم به آن اضافه شود 

معجونی کامل می‌شود.

همان لحظه اول که ایشان را دیدم، 
احســاس کردم که یک مادری در 
جمع ما جانبازان شــیمیایی آمده 
است. من یک‌ساله بودم که مادرم 
از دنیــا رفته بــود. با ایشــان انس 
مادرانه‌ای داشتم ایشان هم علاقه 
زیادی به من داشتند و من هم بسیار 

ایشان را دوست داشتم.
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درآمد

»علی‌اکبر علاف زاده« جانباز شیمیایی 70 درصد دوران دفاع مقدس، متولد سال ۱۳۳۹ در اهواز است. ۶۷ ماه سابقه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس دارد.  سال 
1364 در منطقه فاو با گاز خردل شیمیایی شد و 37 سال است که با عوارض مجروحیت شیمیایی با رنج و سختی زندگی می‌کند. او سال‌های گذشته به‌عنوان »راوی« 
با موزه صلح تهران همکاری می‌کند. در این مدت با زنده‌یاد خانم سبا بابایی؛ )کونیکو یامامورا(،‌ مادر مکرمه شهید محمّد بابایی، مترجم، فعّال و رابط فرهنگى موزه 
صلح تهران آشنایی و همکاری داشته. او در این گفتگو، ابتدا از زندگی و خاطرات جبهه و مجروحیتش و در ادامه از مادر عاشورایی خانم سبا بابایی روایت می‌کند 

که در ادامه می‌خوانید:

گفت‌وگوی شاهد یاران با »علی‌اکبر علاف زاده« جانباز شیمیایی 70 درصد و از راویان موزه صلح تهران

مادر شهید بابایی، »مادر موزه صلح تهران« بود
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 B خاطره مانــدگاری  از دوران دفاع مقدس در
ید؟ دار ذهن 

خاطرة شیرین و ماندگاری که می‌خواهم برای اولین‌بار 

یــم مربوط به دیداری اســت که  قبــل از اعزام به  بگو

سوســنگرد با رهبــر معظم انقلاب حضــرت آیت‌الله 

خامنه‌ای )مدظله( در پایگاه منتظران شــهادت )گلف 

داشتم.  اهواز( 

یکی از روزهای  دوره آموزشــی بچه‌ها آمدند و گفتند: 

آقای خامنه‌ای تشــریف آورده‌اند و در اتاق جلســات 

فرماندهــی حضور دارنــد. من از شــهید محمدرضا 

فرشاد پور مقدم که در شکست حصر آبادان شهید شد، 

یند؟ و صحت دارد که آقای  پرسیدم که درســت می‌گو

خامنه‌ای آمده؟ گفت: بله. الان هم در جلســه هستند. 

بعد هم برای نماز می‌روند که می‌توانیم برویم ایشــان 

کنیم.  ملاقات  را 

 Bرا ملاقات کردید؟ آقا  حضرت 

بله! بعد از جلســه آقا آمدند. با چهره نورانی و بلندبالا 

با لباس نظامی. جلو رفتم و عرض کردم: سلام حاج‌آقا!  

ایشان فرمودند: »علیک‌السلام« و در نهایت بزرگواری 

با من دســت دادند و  احوالپرسی کردند. من که خیلی 

خوشحال شده و انرژی گرفته بودم به دنبال ایشان رفتم 

و وقتــی آقا برای وضو رفتند، اورکت نظامی ایشــان را 

از شانه‌هایشــان گرفتم و باذوق و شــوق به بچه نشــان 

می‌دادم. حضرت آقا برای نماز جماعت وارد نمازخانه 

شدند و به‌محض ورودشان شروع کردم به شعارِ؛ »صل 

علی‌محمــد، یار امام خوش آمــد.« و رزمنده‌ها هم با 

می‌کردند.  تکرار  بلند  صدای 

 Bافتاد؟ اتفاقی  ادامه چه  در 

آقا ســر سجاده و با تبســمی شــیرین به من فرمودند: 

»صدای اینها را در آوردی، حالا ساکتشان کن!«. نماز 

خواندند. بعد هم ســخنرانی کوتاهی کردند. دیدم یکی 

از رزمنده‌ها دوربین عکاسی دارد از او خواهش کردم که 

از مــن و آقا عکس یادگاری بگیرد. او هم پذیرفت. من 

هم ایستادم کنار آقا و عکس گرفتیم. )آن رزمنده‌ای که 

عکس را گرفت، نامش را به یاد نمی‌آورم، ولی می‌دانم 

شهید شــد و آن عکس هم نمی‌دانم چه سرنوشتی پیدا 

کــرد(  بعد هم بقیــه بچه‌ها دوربین آوردند و شــروع 

کردند به‌عکــس گرفتن. حضرت آقا فرمودند: »شــما 

ید. همه رشادت‌ها و  ید شــهید و جانباز می‌شــو می‌رو

جوانمردی‌ها از شما است.« و من باز هم تکبیر دادم و 

آقا باز هم تبسم کردند و خندیدند و خلاصه این خاطره 

خورد.  رقم  فراموش‌نشدنی 

 B چگونه با وجــود مجروحیت شــیمیایی وارد
شدید؟ اجتماعی  فعالیت‌های 

از نزدیک به 20 سال پیش با وجود تصاویر و فیلم‌های 

 B عوارض مجروحیت شیمیایی‌تان از چه زمانی
گرفت؟ شدت 

از همان سال ۶۴ به بعد عوارض شیمیایی آزارم می‌داد. 

اما از سال ۷۸ شــدت بیشتری گرفت و ۱۶ بار در یک 

سال در بیمارستان بســتری ‌شدم. همان سال کمیسیون 

پزشــکی بنیاد شــهید تصمیــم گرفت بــرای درمان به 

آلمان اعزام شــوم. آن جا چند بــار عمل جراحی کردم 

و ریه‌هایــم را لیزر کردنــد.  زمانی که برگشــتم ایران 

باره عوارض شــیمیایی‌ام شــدت گرفت. چند مرتبه  دو

اشعه‌درمانی کردم و ۲۳ بار سابقه بستری طولانی‌مدت 

و بالای 100 بار بســتری‌های کوتاه‌مدت دارم. تا سال 

1380 و بعــد از اینکــه وضعیت جســمانی‌ام دگرگون 

شد، به‌اجبار بازنشسته شدم. سال ۸۸ مجروحیتم اوج 

گرفت. پزشکان بیمارستان بقیه الله )عج( گفتند؛ دیگر 

کاری از دســتمان بر نمی‌آید. چند عمل جراحی کردم 

و به لطف خدا زنده ماندم و باید از دســتگاه اکســیژن 

کنم.  استفاده 

 B.بگویید خودتان  از  ابتدا   
ً
لطفا

»علی‌اکبر عــاف زاده« جانباز 70 درصد شــیمیایی 

)SEVERE، مشــکلات شــدید ریوی(، متولد سال 

۱۳۳6 در اهواز هســتم. ســه خواهر و دو برادر دارم. 

بــرادر کوچکم »علی‌اصغر« ســال 1360 در عمليات 

آزادســازی تپه‌های الله در غرب سوسنگرد به شهادت 

رسيد. همسر و ســه فرزندم »معصومه«، »علی‌اصغر« 

و »زهــرا« در این ســال‌ها همراه و همپــای من صبر و 

کردند.  شکیبایی  

 Bچه ســالی و چگونه به جبهه اعزام شدید؟

خانــواده ما مذهبی بود. من از نوجوانی روحیه انقلابی 

داشتم و به همراه پدر و برادرم )شهید علی‌اصغر علاف 

زاده( در راهپیمایی‌ها و تظاهرات علیه رژیم ستم‌شاهی 

شرکت می‌کردم. جنگ تحمیلی که شروع شد 20 سال 

داشــتم و »نســخه‌پیچ« داروخانه بودم. روزهای اول 

جنگ کــه جنگنده‌های عراقی، اهواز را بمباران كردند، 

بــا خودم گفتــم دیگر جای من در داروخانه نیســت و 

هرطورشــده باید به جبهه بروم.  در پایگاه بســیجی که 

نزدیک منزلمان بود ثبت‌نام کردم و همان سال به منطقه 

غرب سوسنگرد اعزام شدم. 20 ماه بسیجی بودم و سال 

61  در سپاه استخدام شــدم. اوایل در تیپ 72 محرم 

تک‌تیرانداز بودم و بعد از آن به لشــکر ولیعصر )عج( 

رفتم. در فتح خرمشــهر فرمانده دسته‌گردان فجر لشکر 

ولیعصر بودم و مدتی بعد به گردان ایثار رفتم و مسئول 

بهداری این گردان را بــر عهده گرفتم و حدود ۶۷ ماه 

را دارم.  سابقه حضور در جبهه 

 Bچه سالی و چگونه مجروح و شیمیایی شدید؟

 اولین‌بار ســال ۶۳ در عملیات بدر و بار دوم سال ۶۴ 

در عملیــات والفجر 8 در فاو  بر اثر بمباران شــیمیایی 

دشمن مصدوم شــدم. در فاو مقدار زیادی گاز خردل 

روی تمام بدنــم ریخت و از ناحیه ریــه، معده، گلو، 

چشم و پوست دچار جراحت‌های زیادی شدم.

 مهر سال 59 جنگنده‌های عراقی، 
اهــواز را بمباران كردنــد و مناطق 
مسكونی را مورد هدف قرار دادند. 
با خودم گفتــم، دیگر جای من در 
داروخانه نیست و هرطورشده باید 
به جبهه بروم. در پایگاه بسیج محله 
مان ثبت‌نام کردم. همان ســال به 
جبهه سوسنگرد رفتم و در سال 61 

عضو نيروهای رسمی سپاه شدم.
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ید؟ دار

بلــه!  خانم بابایی همیشــه نمــاز اول وقت می‌خواند. 

من هر موقــع وضو می‌گرفتم و بــرای خواندن نماز به 

نمازخانه موزه صلح می‌رفتم ایشــان را در حال عبادت 

می‌دیدم. نســبت به احکام شرعی  خیلی مقید و بسیار 

بود. باایمان و خوش قلب 

 B »چرا از خانم بابایی به‌عنوان »مادر موزه صلح
می‌شود؟ یاد 

به‌خاطــر خدمات فراموش‌نشــدنی و داوطلبانه‌اش در 

موزه صلح تهــران. او محور فعالیت‌هــای فرهنگی ما 

بود. در طول ســال‌ها نه فقط در روابــط فرهنگی ایران 

و ژاپن بلکه در معرفی ایران و فرهنگ اســامی و دفاع 

مســتند مجروحیت‌هایم به‌عنوان ســند زنــده جنایات 

شــیمیایی رژیم بعثی معرفی و به ســازمان ملل اعزام 

شــدم. بعد از آشــنایی با مــوزه صلح تهــران به جمع 

صمیمی جانبازان شــیمیایی راوی موزه وارد شدم. سال 

۹۵ بود که به‌عنوان »ســفیران صلــح« به ژاپن  دعوت 

شدیم و موزه صلح هیروشیما به من و جانبازان شیمیایی 

نماد صلح را اهدا کرد.

 B زمینه آشــنایی شــما با خانم بابایــی چگونه
گرفت؟ شکل 

شــروع آشنایی‌ام با مرحومه ســبا بابایی در موزه صلح 

تهران بود. خانم بابایی همیشه در سفرهایی که به کشور 

ژاپن داشــتیم ما را همراهی می‌کــرد و به‌عنوان لیدر و 

مترجم انجمن مصدومین شیمیایی ایران حضور داشت.

 B بـــه چه ایشان  اخلاقـــی  از خصوصیـــات 
کنید؟  اشـاره  می‌توانید  مـواردی 

ســال‌ها از نزدیک شــاهد فعالیت‌های این مادر شهید 

بــودم.  نمونه یک زن تمام‌عیار و خودســاخته، مؤمن، 

مهربــان و صبور بود. به جز بزرگــواری و متانت از او 

ندیــدم. با همه با مهربانی رفتار می‌کرد و »معلم قرآن« 

بود. برای بچه‌هایی که به موزه می‌آمدند طوری صحبت 

می‌کرد که بر ذهن و فکرشــان تأثیر عمیقی می‌گذاشت 

و چند قدم بیشــتر به ســمت انقلاب می‌آمدند و این‌ها 

به‌خاطر حســن خلق این مادر شهید بود.

 B خاطــره‌ای مرتبط با ایــن خصوصیات به یاد

با تصاویر و فیلم‌های مستندی که 
از مجروحیت‌هایم وجود داشــت 
به‌عنــوان »ســند زنــده جنایــات 
شــیمیایی رژیم بعثــی« معرفی و 
به ســازمان ملل اعزام شــدم. بعد 
از آشــنایی با موزه صلــح تهران به 
جمع صمیمی جانبازان شیمیایی 

داوطلب و راوی موزه وارد شدم. 

مقدس زحمات زیادی می‌کشید. صادقانه سعی می‌کرد 

مظلومیت مردم ایران را در موضوع قربانیان شــیمیایی 

نشــان دهد و لایق این بود که عنوان »مادر موزه صلح 

شود.   نامیده  تهران« 

 B از ویژگی‌های بـــارز خانم بابایی بـــه چـــه
می‌کنید؟ اشـاره  ابعادی 

اینکه یک خانم بودایی از شــرق آســیا می‌آید ایران و 

مســلمان می‌شود و چنان خودســاخته عمل می‌کند و 

بچه‌هایی را تربیت می‌کند در خط انقلاب و ولایت قرار 

می‌گیرند که یکی از فرزندانش به شــهادت می‌رســد و 

ایشــان مادر شهید می‌شود از مقام بالا و ایمان اوست. 

کید می‌کنم.  من بر روی ابعاد تعبدی و دینی ایشــان تأ

خانم بابایی فداکاری و ایثار را به معنای واقعی تعریف 

کرد و پســرش محمد را تقدیم این نظام و انقلاب کرد. 

فرزند شــهیدش جوان ۱۹ ساله‌ای بود که هم در دوران 

قبل از پیــروزی انقلاب اســامی فعالیت‌های زیادی 

داشــت و هم در زمان جنگ تحمیلی با وجود سن کم، 

راهی جبهه‌ها شــد تا از اسلام و ایران دفاع کند که در 

عملیات والفجر یک، در منطقه فکه به شــهادت رسید.

 بســیاری از فعالیت‌هــای فرهنگی در مــوزه صلح به 

عهده خانم بابایی بود و همچنین راوی مراجعه‌کنندگان 

بود. او با ســخنانش راجع‌به اسلام در موزه صلح همة 

یان را شــیفته خــود می‌کرد.  دانش‌آموزان و دانشــجو

»یادش گرامی« 

فعالان و راویان موزه صلح تهران، اردیبهشت 1396
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درآمد

اسدالله محمدی جانباز شیمیایی 70 درصد متولد سال ۱۳۴۳ در کاشان است. او در دوران دفاع مقدس در عملیات های متعددی شرکت کرده و سرانجام سال 65 در 
عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه جانباز شیمیایی شد. او  از فعالان موزه صلح تهران است آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگو مشروح شاهد یاران با این جانباز سرافراز 

و روایت هایی از ام الشهید سبا بابایی )کونیکو یامامورا(،‌ مادر مکرمه شهید محمّد بابایی، مترجم، فعّال و رابط فرهنگى موزه صلح تهران است.

گفت‌وگوی شاهد یاران با  اسدالله محمدی جانباز شیمیایی ۷۰ درصد

مادری که ترجمان مهر و ایثار بود
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 B در ابتــدای گفت‌وگو خودتان را بیشــتر معرفی 
کنید؟

من اســدالله محمدی جانباز شیمیایی ۷۰ درصد متولد 

سال 1343 و اهل کاشان هستم 

 B تــا چه مقطعی درس خواندید و چه ســالی به 
جبهه اعزام شدید؟

 تــا دیپلم متوســطه در رشــته علوم‌تجربی و ســال 61 

درحالی‌که ۱۸ساله بودم از محلات به جبهه اعزام شدم. 

البته سال ۶۹ به دلیل آن که علاقه زیادی به ادامه تحصیل 

داشــتم در کنکور تجربی شرکت کردم و در  رشته شیمی 

دانشگاه اصفهان فارغ‌التحصیل شدم.

 B در چه عملیات هایی شــرکت کردید و چگونه 
مجروح شدید؟

 برای اولین‌بار در  عملیات رمضان شــرکت کردم و پس 

از آن ســال ۶۲ در عملیــات محرم حضور داشــتم. در 

عملیات بدر و عملیات والفجر 8 شرکت کردم. سال 65 

در عملیات کربلای 5 در منطقه شــلمچه  بر اثر بمباران 

شیمیایی از ناحیه ریه، چشم و پوست مجروح شدم.

 Bاز عوارض بمباران شیمیایی‌تان بفرمایید؟

ارتش بعثی عراق گاز خردل استفاده کرد. زمانی که بمب 

زده شد بوی سیر استشمام کردم. در بیمارستان دوش آب 

گرم نداشتیم و مجبور بودیم دوش آب سرد بگیریم. پوست 

رزمنده‌ها می‌ســوخت و فریاد می‌زدند؛ اما مجبور بودند 

برای زنده ماندن و حفظ پوستشــان دوش بگیرند. به طور 

موقت بینایی‌ام را ازدســت‌داده بودم و تنگی نفس شدید 

داشتم، 40 روز در بیمارستان بستری بودم. 

 Bاین مجروحیت چه زمانی شدت پیدا کرد؟

ســال ۸۱ ایســت تنفســی کامل پیدا کردم. پزشکان به 

همســرم توصیه کردند همیشــه کنارم باشد که اگر نفسم 

بند آمد، چند ضربه به ســینه‌ام بزنند. یک‌مرتبه این اتفاق 

برایم افتاد. ســرفه‌های زیادی داشتم و سرانجام منجر به 

ایست تنفسی‌ام شد. بر اثر ضربه بار دیگر نفسم برگشت. 

ازآن‌پــس برای درمان همراه جانبازان شــیمیایی دیگر به 

در آنجا فعالیت‌هــای زیادی انجام می‌داد. در این مدت 

مادر مکرمه شــهید بابایی، مترجم و رابط فرهنگى بود و 

همیشه دلسوز جانبازان شیمیایی بود و اگر روزی یک نفر 

از مــا به موزه نمی‌آمد، نگران می شــد و پیگیر وضعیت 

سلامتی مان بود.

 Bید؟  از نوع  اخلاق و منش او چیزی به یاد دار

بله. ایشان با دقت به مسائل دینی و شرعی عمل می کرد. 

به ‌عنوان ‌مثال اگر در جمع کســی غیبــت می‌کرد، مانع 

می‌شــد و بحث را عوض می‌کرد. خیلی علاقه داشت با 

نوجوانان و جوانان در ارتباط باشد و آنها را با تاریخ کشور 

بعد از پیروزی انقلاب آشنا کند.

 B فکر می کنید هدفش چه بود؟

در موزه صلح مهمترین هدفش ترویج فرهنگ دوســتی 

و صلح و مــدارا بــود؛ از طریق نشــان‌دادن پیامدهای 

ناگوار جنگ و خشــونت و آثار زیان‌بار آن بر انسان‌ها و 

محیط‌زیست. مادر شــهید بابایی سعی می کرد به نسل 

جوان آموزش و به ما جانبازان شیمیایی امید بدهد.

 B.ین روزهای حیات ایشان بفرمایید و از آخر

 در دوران کرونا بیشــتر به‌صــورت تلفنی  در تماس بودم 

یــای احوالش می‌شــدیم. ۳ هفته قبــل از آنکه در  و جو

بیمارســتان بستری شــود قرار بود با همسرم به منزلشان 

برویم.  اما  زمانی که با او صحبت کردیم، متوجه شدیم 

که حالش خوش نیســت و تنگی نفس شدید دارد و گفت 

که قرار اســت برای درمان به بیمارستانی در شمال کشور 

برود. مدتی بعد هم   که به بیمارســتان خاتم‌الانبیا منتقل 

شــد.  جای او برای همیشــه در موزه صلح ایران خالی 

اســت او برای همه مادری دلســوز و نمونه بود و ســعی 

داشت مشــکلات تمام جانبازان شیمیایی را برطرف کند 

یاد و خاطر او برای همیشه در یادمان باقی خواهد ماند. 

آلمان اعزام شدم. سال 81 استندی در  ریه من کار گذاشته 

شد. این استند گاهی موجب عفونت ریه می‌شود که باید 

تعویض شــود و از آن زمان تاکنون تحت درمان مستمر 

قرار گرفته‌ام. آخرین بار ســال ۹۳ برای درمان ریه‌ام که 

عفونت کرده بود به آلمان اعزام شــدم؛ اما از آن ســال به 

بعد پزشــکان برای درمان از آلمان سالی یک یا دو بار به 

ایــران می‌آیند و ما را در بیمارســتان خاتم‌الانبیا )ص( یا 

ساسان مورد درمان قرار می‌دهند.

 B چه زمانی با موزه صلح ایران آشــنا شدید و در
آنجا چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهید؟

 از حدود ۱۲ ســال پیش با موزه صلح ایران آشــنا شدم، 

این موزه در جهت تحقق اهدافی چون آشــنایی جوانان و 

نوجوانان با اثرات مخرب جنگ و چرایی لزوم وجود صلح 

در اندیشه جوانان تشکیل شد. من در آنجا به عنوان سند 

زنده جنگ و آسیب‌هایش راوی موزه بودم و بیشتر بازدید 

کنندگان قشرجوان هستند. 

 Bبا خانم سبا بابایی چگونه آشنا شدید؟ 

 من در موزه صلح با خانم بابایی آشنا شدم و در سفر ژاپن 

و شهر لاهه هلند به‌عنوان سند زنده سلاح‌های شیمیایی 

همراه ایشــان بودم. خانم بابایی در مراسم یادبود بمباران 

شیمیایی ژاپن به‌عنوان مترجم همراه جانبازان شیمیایی به 

ژاپن سفر می‌کرد و مانند مادری دلسوز و مهربان برای آنها 

بود. خانم بابایی همیشه  هماهنگی‌های لازم را برای اعزام 

جانبازان شیمیایی که نیاز به درمان داشتند، انجام می‌داد.

 B از ویژگی‌های بارز شــخصیتی خانم سبا بابایی 
بفرمایید؟

 خانم بابایی یک مســلمان واقعی بود که مسیر اسلام را 

گاهی خود انتخاب کــرده بود. از همه جهت  بــا علم و آ

الگو بــود. هفته‌ای دو بار به موزه صلــح ایران می‌آمد و 

خانــم بابایــی از همه جهــت الگو 
بود. هفته‌ای دوبــار به موزه صلح 
تهران می‌آمد و فعالیت‌های زیادی 
انجام می‌داد. او  دلســوز جانبازان 
شیمیایی بود و اگر روزی یک نفر از 
آنها به موزه صلح نمی‌آمد پیگیر و 

نگران حال‌شان می‌شد.
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درآمد

محمدحسین شگرف نخعی جانباز شیمیایی ۷۰ درصد متولد سال ۱۳۴۱، اهل کرمان است. بیش از 37 سال با عوارض مجروحیت‌های شیمیایی‌اش سپری می‌کند؛ 
اما با تمام سختی‌ها و رنج‌ها دارای طبع لطیف و روحیه‌ای مثال‌زدنی است. عضو قدیمی انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و راوی موزه صلح تهران در 
آشنایی نسل جوان با مفاهیم والایی همچون صلح، ایثار و مقاومت تلاش می‌کند. شاهد یاران در ادامه بررسی ابعاد شخصیتی ام الشهید سبا بابایی )کونیکو یامامورا( 

گفت‌وگویی مشروح با این جانباز شیمیایی گرانقدر انجام داده است که در ادامه می‌خوانید

گفت‌وگوی شاهد یاران با »محمدحسین شگرف نخعی« جانباز شیمیایی 70 درصد و از راویان موزه صلح تهران

روزی که مادر شهید بابایی خندید
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 B در ابتدای گفت‌وگــو خودتان را معرفی 
ً
 لطفــا
بفرمایید؟

 محمدحسین شگرف نخعی جانباز 70 درصد شیمیایی 

متولد ســال ۱۳۴۱ در تربت‌جام و اهل کرمان هستم. 

 B چه ســالی و در چه عملیاتی در جبهه مجروح 
شدید؟

 بیســت و چهارم بهمن‌ماه سال ۶۴ در عملیات والفجر 

۸ شــیمیایی شدم. آن زمان ۲۳ سالم بود و یک پسر سه 

ماه و نیمه داشــتم. زمانی که مجروح شدم برای درمان 

به بیمارســتان تهران منتقل شــدم. از ناحیه چشم، ریه و 

پوست به‌شدت آســیب‌دیده بودم. طوری که سلول‌های 

چشــمم از بین رفته بود و بینایی‌ام را ازدست‌داده بودم. 

بعد از یک هفته برای درمان به انگلســتان اعزام شدم و 

سه ماه بعد به ایران برگشتم.

 Bاز روند درمانی مجروحیتتان بفرمایید؟ 

 10 مرتبه چشــم راســتم را عمل پیونــد قرنیه کردند. به 

انگلیس، رومانی و اســپانیا اعزام شــدم؛ ولی متأسفانه 

بینایی‌ام برنگشــت. ســال ۶۵ به طور کامل نابینا شده 

بودم تا اینکه ســال ۷۹ در تهران با عمل پیوند قرنیه کمی 

بینایی‌ام را به دست آوردم. سالی چهار یا شش ماه برای 

درمان در بیمارستان بســتری می‌شدم. هفته‌ای یکی دو 

بــار از کرمان به تهران برای درمــان می‌آمدم تا اینکه به 

پیشنهاد پزشــکان و شــرایط آب‌وهوایی کرمان تصمیم 

گرفتم به تهــران نقل‌مکان کنم. از روزی که شــیمیایی 

شــدم یک روز خوش ندیدم مدام تحت درمان هستم و 

در حال حاضر هم حدود چهار ماه می‌شود که نه شب‌ها 

یند به دلیل  می‌توانــم بخوابم و نه روزها، دکترهــا می‌گو

اینکه اکســیژن به مغزم نمی‌رسد بی‌خواب هستم و باید 

از دستگاه اکسیژن استفاده کنم.

 B در دوران دفاع مقدس چه مســئولیتی بر عهده 
داشتید؟

در لشــکر ۴۱ ثارالله کرمان بودم و در قسمت اطلاعات 

عملیات فعالیــت می‌کردم، همچنیــن روزها دیده‌بانی 

می‌دادم. در واقع پیک لشــکر حاج قاسم بودم، در جبهه 

به دلیل مشــکلات جنــگ زیاد فرصت نمی‌شــد که با 

حاج قاســم صحبت کنم و همیشه او را در حال فعالیت 

می‌دیدم. اما در پشــت خط مرتــب او را می‌دیدم و بعد 

از مجروحیتم بــه تهران می‌آمــد و همدیگر را ملاقات 

می‌کردیــم یا اینکه من در کرمان به دیدارش می‌رفتم.

 B پس از جنگ ادامه تحصیل دادید؟ 

بله ســال ۶۶ در رشته فیزیک دانشگاه قبول شدم، حدود 

دو تــرم تحصیل کردم؛ اما به دلیل آنکه بینایی‌ام ضعیف 

بود و نمی‌توانســتم تخته را ببینم تغییر رشــته دادم و در 

رشــته علوم اجتماعی مشــغول به تحصیل شدم. حدود 

سه سال مدیر انجمن نابینایان کرمان بودم.

 Bچگونه با انجمن صلح ایران آشنا شدید؟ 

در مدتی که در بیمارســتان تهــران تحت درمان بودم با 

دکتر محمدرضا ســروش و تعدادی از دوستان شان آشنا 

 سابقه فعالیت در انجمن نابینایان 
ً
شدم. به دلیل آن که قبلا

کرمان را داشتم به او پیشنهاد تشکیل انجمن حمایت از 

قربانیان ســاح‌های شــیمیایی ایران را دادم و پذیرفت. 

انجمن ابتدا در پژوهشکده جانبازان در ولنجک بود؛ اما 

بعد به موزه صلح تهران انتقال یافت. در این ســال‌ها هم 

دوستان و رزمندگان زیادی در موزه صلح تهران زحمت 

کشیدند و دلسوزانه فعالیت کردند.

 B با خانم ســبا بابایی چگونه آشــنا شدید و چه 
پیدا کردید؟  ازایشان  شناختی 

ایشــان نمونه یــک مســلمان معتقد، متدیــن، مؤمن و 

فرهیخته بــود. هروقت او را می‌دیدم یــا کتاب مطالعه 

می‌کرد و یا در حال نوشتن بود؛ چون چشمم ضعیف بود 

یسد. خیلی  نمی‌توانســتم ببینم که چه چیزی دارد می‌نو

خانم باشــخصیت و باوقار بود. درعین‌حال بسیار انسان 

 
ً
خوش‌سفری بود و در هر ســفری که با او می‌رفتم واقعا

خوش می‌گذشت. چندین مسافرت با خانم بابایی رفتم 

از جمله حلبچه، آبادان و سفر ژاپن که در آنجا مترجممان 

بود. اهل شوخی نبود، من به‌جز یک‌بار خنده او را ندیدم.

 Bماجرای همان یک‌بار خندیدنشان چه بود؟

 در سفر هیروشیما بودیم. آنجا یک میدان دارند که مراسم 

یادبود سالروز بمباران اتمی برگزار می‌شود. در قسمتی از 

آن یادبودی از دختر ۱۲ساله به نام »ساداکو« از کودکان 

قربانی اتمی هیروشــیما درســت کرده‌اند که نماد او و 

درنای کاغذی مشهور است که به او گفته بودند اگر هزار 

درنای کاغذی درســت کنی آرزویت برآورده می‌شود و 

خوب می‌شوی و او 664 درست کرده بود؛ اما می‌میرد. 

زمانی که آن یادبود و قصه‌اش را دانســتم. خیلی متأسف 

و ناراحت شدم.

در راه برگشــت وقتی که ســوار مینی‌بوس شــدیم، همه 

دوستان و خانم بابایی نشسته بودند که گفتم برای شادی 

روح »ایســاکو« صلوات! همه دوســتان و خانم بابایی 

خندیدند به خانم بابایی گفتم برای چه می‌خندید؟ گفت: 

»ایساکو«، نام شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم‌یدکی 

ایران است، نام این دختر »ساداکو« بوده است. من تا آن 

روز خنــده خانم بابایی را ندیــده بودم و آن روز با گفتن 

این جمله برای اولین‌بار خندهٔ او را دیدم.

 Bاز اخلاق و منش این مادر شهید بگویید؟

 خیلی احکام اســامی را رعایت می‌کرد و حلال و 
ً
اولا

 در ســفر ژاپن که باهم 
ً
حرام بودن برایش مهم بود، مثلا

رفته بودیم ســر میز غذا گوشت حرام مثل گوشت خوک 

 از آن غذا نخورد و به بقیه افرادی که با 
ً
آورده بودند و اصلا

هم در سفر بودیم هم می‌گفت که آن گوشت خوک است 

 بســیار فهمیده بود تمام افراد موزه 
ً
و از آن نخورید. ثانیا

صلح خیلی خانم بابایی را قبول داشــتند و با او هرموقع 

گرفتاری و کاری برایشان پیش می‌آمد صحبت می‌کردند. 

 B ین روزهای حیاتشان و حال و هوای موزه از آخر
بابایی بفرمایید؟ بعد از خانم 

روزهای آخر خرداد که مریض شــدند و در بیمارســتان 

بایلشــان بــرای اینکه  بســتری بودند یکی دو بار به مو

حالشان را بپرسم زنگ زدم؛ اما متأسفانه حالشان مساعد 

نبود و دخترشــان گفت حالش خوب نیست و نمی‌تواند 

صحبت کنند. بعد از فوتــش هم هروقت به موزه صلح 

مــی‌روم؛ جای خالی‌اش را حس می‌کنم و وقتی می‌بینم 

 تأسف می‌خورم. او خیلی 
ً
او در پشت میزش نیست واقعا

در موزه زحمت کشــید و حواسش به همه ما بود. 
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درآمد

محمد رضایی متولد سال ۱۳۴۷در استان مرکزی است. او سال ۶۳ به‌عنوان داوطلب و بسیجی برای نبرد با نیروهای بعثی عراق به جبهه اعزام می‌شود. حضوری فعال 
در دوران دفاع مقدس داشته و در عملیات متعددی شرکت کرده است. در عملیات والفجر ۸ بر اثر اصابت ترکش پای راستش قطع می‌شود و به دلیل بمباران شیمیایی 
توسط نیروهای بعثی عراق، دچار عوارض شیمیایی می‌شود. او در موزه صلح ایران  و دبیرخانه ایرانی سازمان بین‌المللی شهرداران صلح،  کارهای ارزنده‌ای را به ثمر 
رسانده است. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگو با این جانباز گران‌قدر است. وی درباره خاطراتش از مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( در روزهای حضور این 

مادر مکرمه شهید در موزه صلح تهران فعالیت‌های  مشترکشان می‌گوید.

گفت‌وگوی شاهد یاران با جانباز شیمیایی محمد رضایی، فعال موزه صلح تهران

شمایل یک فرشته بر قامت مادر شهید
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و بازنشسـتگی پیـش از موعـد گرفتـم. سـال 1390 کـه  

بـه  محلات  از  جابه‌جایـی  بـه  مجبـور  درمـان   بـرای 

شـدم. تهران 

 Bچگونه با موزه صلح  تهران آشـنا شدید؟ 

دوسـتان زیـادی از اعضـاء انجمـن حمایـت از قربانیان 

سلاح‌های شـیمیایی و مـوزه صلـح تهـران همشـهری 

مـن  و محلاتـی بودنـد.  در مقطعـی کار مـن در مـوزه 

یسـم و  صلـح ایـن بـود کـه بـرای هـر شـهردار نامـه بنو

توضیـح دهـم کـه سـازمان شـهرداران صلـح چیسـت 

و چگونـه شـهرداران  دارد  اهـداف صلح‌آمیـزی  و چـه 

ایرانـی می‌تواننـد بخشـی از ایـن اقـدام مهـم و باارزش 

باشـند. هـر چـه شـهرداری‌های بیشـتری بـه شـهرداران 

به‌عنـوان  آنهـا  از  می‌توانسـتیم  می‌پیوسـتند،  صلـح 

نمونـه‌ای بـرای معرفـی چگونگـی عملکـرد سـازمان به 

دیگر شـهرداران اسـتفاده کنیم.  در واقع هدف سـازمان 

بین‌المللـی شـهرداران صلـح  ترویـج منـع اسـتفاده از 

سلاح‌های شـیمیایی توسـط دولت‌هـا بود کـه مرکز این 

سـازمان در هیروشـیما ژاپـن اسـت.

 B همـکاری بابایـی  خانـم  بـا  رابطـه  همیـن  در 
؟ یـد می‌کرد

بلـه. پـس از تلاش‌هـای بی‌وقفه خانـم بابایـی و انجمن 

نزدیـک  شـیمیایی  سلاح‌های  قربانیـان  از  حمایـت 

بین‌المللـی  سـازمان  عضـو  ایـران  از  شـهر   ۱۲۰۰ بـه 

شـهرداران صلـح شـدند. مـن دبیـر ایرانی این سـازمان 

مدیریـت  بابایـی  خانـم  را  مـا  ارتباطـات  امـا  بـودم؛ 

می‌کـرد.

 B فعالیت‌هـای خانم بابایی در مـوزه صلح حول
چـه محورهایی بود؟

مـن هـم مثـل دوسـتان جانبـازم در مـوزه صلـح تهـران 

بـا خانـم بابایـی آشـنا شـدم. او به‌شـدت از جانبـازان 

به‌خصـوص جانبـازان شـیمیایی حمایـت می‌کـرد، هـم 

بمبـاران اتمی هیروشـیما و ناکازاکـی را از نزدیک تجربه 

کـرده بـود و هـم شـاهد بمباران‌هـای شـیمیایی ارتـش 

بعثـی عـراق در دوران دفـاع مقـدس بود. بـه همین دلیل 

تمـام تلاشـش را می‌کـرد ارتباط ما را با ژاپن بیشـتر کند. 

بابایـی همیشـه هماهنگی‌هـای لازم را بـا مـوزه  خانـم 

صلـح و سـفارت ژاپن بـرای اعزام جانبازان شـیمیایی که 

نیـاز بـه درمـان داشـتند، انجـام مـی‌داد و سـالی یک‌بار 

به‌عنـوان مترجـم همـراه جانبـازان بـه ژاپـن می‌رفت. او 

در یادبود بمباران شـیمیایی هیروشـیما به کشـور خودش 

می‌رفـت، ژاپنی‌هـا نیـز به‌رسـم احتـرام نماینـده‌ای برای 

شـرکت در مراسـم  یادبـود بمبـاران شـیمیایی سردشـت 

بـه ایـران اعـزام می‌کردنـد و او هماهنگی‌هـای لازم را 

انجـام مـی‌داد و به‌عنـوان مترجـم به آنها کمـک می‌کرد.

 B خصوصیـات اخلاقی‌شـان را چگونـه توصیف

 روز چهـارم اسـفندماه یـک ترکـش ۱۵ سـانتی بـه پایـم 

اصابـت کرد. پزشـکان مجبور شـدند پایـم را قطع کنند. 

در همیـن وضعیـت دشـمن منطقـه را بمبـاران شـیمیایی 

کـرد. لحظاتـی بعد من بیهوش روی یـک برانکارد افتاده 

بـودم کـه هواپیماهـای جت‌ عراقـی بالای سـرمان پرواز 

می‌کردنـد. جراحـت پـای مـن به‌قـدری شـدید بـود که 

پزشـکان تصمیـم گرفتنـد پایـم را قطـع کننـد و بعـد بـه 

زخم‌هـای گاز خردل برسـد.

 B بعـد از آن باز هم به جبهه رفتید؟ 

بلـه آذرمـاه سـال ۶۵ دوبـاره بـه جبهـه بازگشـتم و در 

عملیـات کربلای ۵ عصـا بـه دسـت داشـتم. آن موقـع 

مجـروح  رزمنـدگان  نگرانی‌هـای  بزرگ‌تریـن  از  یکـی 

ایـن بـود کـه آیـا می‌تواننـد دوبـاره بـه جبهـه بازگردنـد 

یـا نـه. من مشـتاق بـودم کـه برگـردم و بجنگـم و بعد از 

کلـی تلاش فرمانـده‌ام شـهید مهـدی ناصـری را راضی 

کـردم کـه مـن را ببرد.

 Bتا چه زمانی در جبهه حضور داشـتید؟ 

یب شـد و  مـن تـا سـال ۶۷ پـس از آنکـه قطعنامـه تصو

جنـگ پایـان یافـت در جبهـه حضور داشـتم.

 B پـس از آنکـه از جبهـه بازگشـتید چـه کردید و 
بـه چه کاری مشـغول شـدید؟

۱۹سـاله بـودم کـه ازدواج کـردم و پس از یک سـال بعد 

فرزنـد اولـم بـه دنیا آمـد. پس از آنکـه از جبهه برگشـتم 

در بانک سـپه مشـغول به کار شـدم و 15 سـال کار کردم 

 Bدر ابتـدای گفت‌وگو خودتان را معرفی کنید؟ 

شهرسـتان  در   ۱۳۴۷ سـال  متولـد  رضایـی،  محمـد   

هسـتم. مرکـزی  اسـتان  در  محلات 

 Bچه سـالی به جبهه اعزام شدید؟ 

سـال 1363، دانش‌آمـوز سـال اول دبیرسـتان بـودم کـه 

احسـاس کـردم بایـد بـه وظیفـه‌ام عمـل کنم و بـرای از 

دفـاع کشـور بـه جبهـه اعزام شـوم.  پس از سـپری کردن 

آمـوزش‌ مقدماتـی به مناطـق عملیاتی از جملـه طلاییه، 

جزیره مجنون و کردسـتان اعزام شـدم. سـال ۶۴  بعد از 

آن کـه ۸ مـاه در مناطـق عملیاتـی بـودم. در انتظـار یک 

عملیـات وسـیع و گسـترده بودم.

 B در  ۸ والفجـر  عملیـات  عملیـات؟   کـدام 
فـاو. منطقـه 

چـه حـس و حالـی داشـتید؟ لحظه‌شـماری می‌کردیم. 

بـرای رد‌گم‌کنـی دشـمن بـه مناطـق متفرقه اعزام شـدیم 

تـا نیروهـای بعثـی  گمـراه شـوند. اواخر بهمن‌ماه سـال 

از  قبـل  شـب  شـد.   شـروع   ۸ والفجـر  عملیـات   ۶۴

عملیـات همـه بچه‌هـا حـال و هـوای عجیبـی داشـتند 

و بـا صـدای بلنـد دعـا و گریـه می‌کردنـد. مـا در یـک 

سـاختمان نیمـه‌کاره در پشـت رودخانـه ارونـد بودیـم. 

صبـح عملیـات همـه رزمنـدگان غسـل شـهادت کردند 

لبخنـد شـوق و اشـتیاق فرارسـیدن عملیـات در چهـره 

رزمنـدگان مشـهود بود و غواص‌ها حـال و هوای دیگری 

داشـتند. بالاخـره دسـتور ورود غواص‌ها بـه اروند آمد. 

هیچ‌کـس نمی‌دانسـت لحظـه‌ای بعـد چـه خواهد شـد. 

همـه انتظـار لحظه موعـود را می‌کشـیدند. پس از اعلام 

رمـز حرکـت، قایق‌هـا و انتقـال گردان‌هـا در زیـر آتـش 

خمپـاره و تـوپ و تیربارهـای بی‌امان دشـمن به‌سـرعت 

انجـام شـد و در همـان سـاعت اولیه خطـوط اول اروند 

توسـط رزمنـدگان تصرف و حرکت نیروهـا برای تصرف 

خطـوط بعـدی آغاز شـد. 

یک سال پس از اینکه در عملیات 
والفجر 8 در فاو پایم قطع شد و دچار 
مصدومیت شیمیایی شدم به جبهه 
بازگشــتم و در کربلای ۵ شــرکت 
کــردم. آن موقع یکی از بزرگ‌ترین 
نگرانی‌های رزمندگانی که مجروح 
می‌شــدند این بود که آیا می‌توانند 
دوباره به جبهه بازگردند یا نه؟ بعد از 
تلاش و اصرار زیاد فرمانده‌ام شهید 
»مهدی ناصری« را راضی کردم که 

من را هم به خط ببرد.
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بیشـتر خاطـرات دوران انقلاب را برایـم تعریف می‌کرد 

و می‌گفت: در زمان انقلاب در حسـینیه شـهید محلاتی 

در خیابان ۱۷ شـهریور به همراه همسـرش در جلسـات 

سـخنرانی، شـهید مطهری، شهید بهشتی و شـهید مفتح 

شـرکت می‌کردنـد و خودشـان هم در برگزاری جلسـات 

و دعـوت از مـردم و برنامه‌هـای انقلابی فعـال بوده‌اند. 

 B ویژگـی مـادر شـهید بـودنِ خانـم بابایـی را در
می‌دیدیـد؟ چگونـه  رفتـارش 

مـا کـه خانـم بابایـی را شـناختیم در تعجبیـم کـه خـود 

ایشـان چرا به مقام شـهادت نرسـید؟ این‌قـدر مؤمن بود 

و مقـرب بـود. مـادر شـهید بـودن ویژگی شـگفت‌انگیز 

بابایـی بـود. علاقـه او  و بین‌المللـی شـخصیت خانـم 

 آنهـا 
ً
بـه جانبـازان هـم بـه نسـبت بیشـتر بـود و متقابلا

هـم بـه او ارادت خاصـی داشـتند. به‌هیچ‌وجه بـه دنبال 

مطرح‌کـردن خـودش یـا حتـی فرزنـد شـهیدش نبـود. 

ید مـن ایرانـی‌ام. اما علاقـه زیادی  دوسـت داشـت بگو

هـم بـه ژاپـن و هم‌وطنانـش هم داشـت. 

جـای او نه‌تنهـا در مـوزه صلـح بلکـه در قلـب و چشـم 

مـا خالی اسـت. یـک دلبسـتگی مادرانـه به مادر شـهید 

بابایـی داریـم؛ از خاطـرات حضـور گـرم و صمیمی در 

مـوزه تـا طعـم غذاهـای ژاپنـی‌اش و تلاش‌ و زحماتش 

فراموش‌نشـدنی  از جانبـازان شـیمیایی،  بـرای مراقبـت 

اسـت. )روحش شـاد( 

سـریع جایگاهـی بـرای نمازخواندنمـان فراهـم می‌کرد 

و نمی‌گذاشـت کسـی دچـار مشـکل شـود. زمانـی کـه  

می‌خواسـتم از ایسـت بازرسـی فـرودگاه خـارج شـوم؛ 

چـون پـای مـن پروتـز بود بـازرس فـرودگاه گفـت: اگر 

اجـازه می‌دهیـد بدنتـان را بازرسـی کنیم و خانـم بابایی 

بـرای مـن ترجمـه کرد که آنهـا چه تقاضایـی دارند و من 

هـم به آنهـا گفتم که مشـکلی نـدارم می‌توانند بازرسـی 

کننـد و تـا زمانی که بازرسـی بـدن من تمام شـود منتظر 

مانـد کـه بـا هـم برویم تـا مشـکلی برایم ایجاد نشـود. 

 Bاز زندگـی خودش برایتان می‌گفت؟

می‌کنیـد؟

خانـم بابایـی یک فرشـته بود. یک انسـان خاص و ویژه. 

خسـتگی‌ناپذیر  و  دل‌سـوز  مهربـان،  خـوش‌رو،  بسـیار 

بـود. هر موقـع بازدیدکننـدگان و جانبازان بـه او مراجعه 

می‌کردنـد محبـت خـود را از آنهـا دریـغ نمی‌کـرد. بـه 

نمـاز اول وقـت خیلـی اهمیـت مـی‌داد. وقـت نمـاز که 

می‌شـد، بـه مـن می‌گفـت: »آقـای رضایـی نمـاز یادت 

نـرود!« و  نمی‌گذاشـت کسـی از نمـاز اول وقـت غافل 

شـود. او بسـیار راسـتگو بـود و دروغ گفتـن خط‌قرمزش 

بـود  هـر موقع احسـاس می‌کـرد حتی به شـوخی کاری 

بـا دروغ  یـا گناهـی همـراه اسـت ناراحـت می‌شـد و 

می‌گفـت: »در زندگـی خـود بایـد صـادق باشـیم و از 

دروغ بپرهیزیـم«.

 B خاطـره‌ای از روزهـای حضور خانـم بابایی در
ید؟ مـوزه به یـاد دار

درسـت مثل یـک مادربـزرگِ مهربـان بـا بازدیدکنندگان 

 جوانـان حـرف مـی‌زد و همـه را مجـذوب 
ً
و مخصوصـا

می‌کـرد. چنـد بـاری که خانـواده‌ام به موزه صلـح آمدند 

و بـا دیـدن خانـم بابایی شـیفته اخلاقش شـدند. طوری 

کـه همسـرم به من می‌گفـت: هر زمانی خانـم بابایی در 

مـوزه حضـور دارد، اطلاع بده تا بـرای دیدنشـان بیایم. 

در سـفر ژاپـن کـه همـراه او بـودم، مراقب جانبـازان بود 

تـا کسـی آسـیبی نبیند بـه فـرودگاه ژاپن که  می‌رسـیدیم 

ما که خانم بابایی را شــناختیم در 
تعجبیم که خود ایشان چرا به مقام 
شــهادت نرسید؛ آن‌قدر که مؤمن 
و مقــرب بــود. مادر شــهید بودن 
ویژگی شگفت‌انگیز و بین‌المللی 
شخصیت خانم بابایی است. علاقه 
او به جانبازان هم به نسبت بیشتر 
بــود و متقابلًا مــا هم بــه او ارادت 
خاصــی داشــتیم. به‌هیچ‌وجه به 
دنبال مطرح‌کردن خودش یا حتی 

فرزند شهیدش نبود. 

وداع با پیکر مرحومه سبا بابایی. معراج الشهدای تهران.  ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ -  دکتر حمید صالحی، محمد رضایی و محمد رضا تقی پور 
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درآمد

احمد سليمی جانباز روشندل و 70 درصد شیمیایی 16 سال داشت که به جبهه رفت و بر اثر بمباران شیمیایی ارتش بعثی عراق دچار مجروحیت شدید ریوی و چشمی 
شد. از او به‌عنوان جوان‌ترین جانباز و رزمنده شیمیایی جنگ یاد می شود. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگو درباره سرگذشتش به‌عنوان جانباز شیمیایی دوران دفاع 

مقدس و روایتش از ام الشهید سبا بابایی )کونیکویامامورا( از روزهای فعالیت‌های مشترکشان در موزه صلح تهران است.

گفت‌وگوی شاهد یاران با احمد سليمی جانباز روشندل 70 درصد شیمیایی

مادر شهید بابایی، صدای مظلومیت جانبازان شیمیایی بود
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 B در ابتــدا از ایــن که مــا در خانــه خودتان
پذیرفتید؛ متشــکرم. از خودتان بگویید اهل کجا 
هستید؟ در چه خانواده و محیطی بزرگ شدید؟

 احمد سلیمی جانباز شیمیایی ۷۰ درصد، متولد سال 

البرز هســتم. در خانواده‌ای انقلابی  ۱۳۵۰ در استان 

رشــد کردم. ابتدای جنگ تحمیلــی برادر بزرگ‌ترم به 

جبهه رفت. مدتی بعد پدرم رفت و مجروح شــد. بعد 

بت من اســت. باید راه  از آن با خودم گفتم؛ این بار نو

آنها را ادامه بدهم و نگذارم سلاحشان  بر زمین بماند. 

 Bداشتید؟ سال  چند 

 ۱۶ سال داشــتم و دانش‌آموز سوم راهنمایی بودم.

 B نکردند؟ مخالفت  خانواده  سن‌وسال  آن  در 

خیر. هیچ‌وقت مخالفتی نداشــتند. من هم ورزشکار و 

فعال بودم. اواخر ســال ۶۵ با گذراندن دوره آموزشی 

در پادگان سیدالشــهدا )ع( در كــرج، به جبهه جنوب 

در فكه اعزام شــدم. مدتی در آنجا آموزش تخصصی 

 Bازدواج کردید؟ در چه سالی 

ســال ۱۳۶۹ ازدواج كردم. همســرم بســیار فداکار و 

دلسوز اســت. خودش دوست داشت كه با یك جانباز 

ازدواج كنــد. ســال ۱۳۷۱ فرزند اولم میلاد و ســال 

۱۳۷۵ فرزنــد دومم علی به دنیا آمد. آنها در همه امور 

به من کمک می‌کنند و عصای دســتم هســتند و به من 

می‌دهند.  دلگرمی 

 B از چه زمانی وارد موزه صلح تهران شــدید و
در آنجا مشــغول به چه فعالیتی هستید؟ 

 حدود ۱۳ ســال پیش وارد موزه صلح شدم و در آنجا 

به‌صورت داوطلبانه روایتگری می‌کنم.  هم از کشــور 

خودمان و هم از کشــورهای دیگر برای بازدید به موزه 

صلح ایــران می‌آیند، من و هم‌رزمــان دیگرم به‌عنوان 

سند زنده جنایت جنگ  شیمیایی صدام و هم‌پیمانانش 

در دوران جنــگ تحمیلی در آنجــا حضور داریم و به 

تمــام افرادی که بــه آنجا می‌آیند توضیــح می‌دهیم و 

می‌کنیم. روایتگری 

 B باره چه چیزی بازدیدکنندگان مــوزه صلح در
می‌کنند؟ سؤال  چه  شما  از 

آنها زمانــی که به موزه صلح می‌آینــد  و من و رفقای 

دیگر را می‌بینند برایشان جای سؤال است که یک جوان 

۱۶ســاله با چه انگیزه‌ای به جبهه‌رفته اســت و درباره 

اســتفاده از سلاح شــیمیایی و عوارضی که این سلاح 

بر ســامت بدن دارند می‌پرسند، من هم به آنها پاسخ 

می‌کنم.  رفع  را  سؤالاتشان  و  می‌دهم 

 Bچیست؟ شما  پاسخ  و 

جــواب ما به جوان‌هایی که به موزه می‌آیند این اســت 

که ما این دردهایی که ناشــی از ســاح‌های شیمیایی 

اســت را تحمل می‌کنیم تا شما سالم و سلامت باشند 

خنثی‌ســازی میــن را دیــدم و از آنجا بــه جبهه غرب 

اعزام شــدم و در گردان الوارثین لشــکر سیدالشــهدا 

)ع( به‌عنوان تخریبچی شــروع به فعالیت كردم. بیشتر  

هم در مناطــق صعب‌العبور مثل کوه و صخره بودم.

 Bچه زمانی و در چه عملیاتی شیمیایی شدید؟

 سال ۱۳۶۷ در چندکیلومتری شهر حلبچه در عملیات 

بیت‌المقدس ۴. هواپیماهای جنگی دشــمن شروع به 

بمبــاران کردنــد و راکت‌های شــیمیایی زدند. ناگهان 

یکــی از راکت‌ها بافاصله کمــی از من برخورد کرد و 

از یک ارتفاع 12 متری به پائین پرتاب شــدم و پس از 

آن چیزی متوجه نشــدم تا زمانی کــه به هوش آمدم. 

 به 
ً
چشــم‌هایم جایی را نمی‌دید. از آنجا به پاوه و بعدا

بیمارســتان امام رضا )ع( در مشــهد منتقل شدم. در 

بیمارســتان اسم و مشــخصاتی از من نداشتند؛ چون 

لباس‌هایم را ســوزانده بودند و متأسفانه کاغذی که در 

آن شامل مشخصاتم می‌شد و به من داده بودند زمانی 

که بیهوش شــدم از دســتم افتاد و گم شده بود. مدتی 

بودم. ازدست‌داده  را  حافظه‌ام 

 B بود؟ چگونه  مجروحیتتان  وضعیت 

 به‌شــدت از ناحیــه چشــم )قرنیــه(، پوســت و ریه 

آســیب‌دیده بودم و از همان موقع مشــکلات تنفســی‌ 

هم شــروع شد. آن موقع در باره درمان آسیب‌های این 

سلاح غیرمتعارف و ممنوعه اطلاعاتی وجود نداشت و 

به همین دلیل مراحل درمانم با مشــکل پیش می‌رفت. 

در همان سال خوشبختانه در بیمارستان امام رضا )ع( 

مشــهد، قرنیه چشم پیرمرد فوت شــده‌ای را به چشم 

راســت من پیوند زدند و بعدازاین عمل توانســتم کمی 

بینایی‌ام را به دســت بیاورم. امــا دکترها می‌گفتند این 

وضعیت موقتی اســت. در تمام این سال‌ها چندین بار 

کردم. عمل  و  پیوند 

سال ۱۳۶۷ در چندکیلومتری شهر 
حلبچه در عملیات بیت‌المقدس ۴ 
هواپیماهای جنگی دشمن شروع به 
بمباران کردند و راکت‌های شیمیایی 
زدند. یکی از راکت‌ها بافاصله کمی 
از من برخورد کرد و از یک ارتفاع 12 
متری به پائین پرتاب شدم و پس از 
آن چیزی متوجه نشدم تا زمانی که 
به هوش آمدم. چشم‌هایم جایی را 

نمی‌دید.

حضور خانم بابایی در جمع راویان موزه صلح تهران
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جانبازان شیمیایی انجام شود و داروهایی که با مشکل 

تهیه می‌شــد را برایمان فراهم می‌کرد. سعی داشت به 

تمام نقاط ایران ســفر کند و با  جانبازان همدردی کند 

و کمکی که از دســتش بر می‌آید انجام دهد.

 B  در پایــان کلامی در وصف این مادر شــهید
یید ما بفر

خانم بابایی بســیار نیکوکار و مهربان بود. اوایل سال 

که شنیدم حالشان خوب نیست و در بیمارستان بستری 

هســتند، بســیار ناراحت شــدم. باوجوداینکه به دلیل 

مشــکلات جسمی‌ام نتوانســتم به بیمارستان بروم. اما 

همیشه  برای سلامتی‌شان دعا می‌کردم و پس از فوتش 

 این بانوی بزرگوار 
ً
برای علو درجاتش دعا کردم. حقیقتا

و زحمتکــش تمام زندگی خــود را در اختیار انقلاب 

و  کشــور قرارداد. )روحش شــاد و با فرزند شهیدش 

باد(  محشور 

افتخار در مــوزه صلح نقش‌آفرینــی می‌کند از صمیم 

شدم. احترام   برایشان  قلب 

 B چه‌کارهایی می‌کرد؟ 
ً
ایشــان در موزه دقیقا

مرحومه بابایی گروه‌های مردم‌نهاد )NGO(  مختلفی 

را از کشــور ژاپن با ایران هماهنگ می‌کرد که ســالی 

 به ایران بیایند و جلســاتی برگزار شــود.  
ً
یک‌بار حتما

او از 17 ســال قبل عضو انجمن حمایــت از قربانیان 

سلاح‌های شیمیایی بود و برای ما منبع انرژی و روحیه 

به‌حساب می‌آمد. به ما امید و انگیزه می‌داد تا در موزه 

صلح حضور مؤثرتری داشــته باشیم.

خانم بابایی علاقه داشــت موضوع مظلومیت جانبازان 

شــیمیایی جنگ رسانه‌ای شود و تلاش می‌کرد صدای 

برســد.  بــه مجامع جهانی  ایران  جانبازان شــیمیایی 

او می‌دانســت چرا ســازمان ملل در برابر این جنایت 

ســکوت کرده و بــا مظلومیــت قربانیان ســاح‌های 

نامتعــارف آشــنا بــود. خیلی هم تلاش کــرد در این 

راســتا قدم برداشت که خوشــبختانه در این مسیر هم 

شد.  موفق 

 B روحیــات و اخلاق  مــادر شــهید بابایی را
می‌کنید؟  توصیف  چگونه 

 او همیشه در کمال آرامش صبر و متانت بود و همیشه 

دوست داشت ارتباط دوستانه‌ای بین کشور ژاپن و ایران 

و کشــورهای دیگر برقرار شــود. همیشه می‌گفت این 

نباید باعث شود که صلح یادمان  وضعیت مجروحیت 

رود و این صلح باید در جهان جا بیفتد تا شاهد چنین 

مشــکلاتی نباشیم. در طول ســفری که همراه با او به 

کشــور ژاپن بودم به تمام بچه‌های شــیمیایی دلسوزانه 

توجه داشــت و ســعی می‌کرد خدمات درمانی برای 

و بتوانید درس بخوانید و پیشــرفت کنید و برای کشور 

مفید باشــید. من همیشــه به جوان‌هــا توصیه می‌کنم 

اگر برای تحصیل به کشــور دیگری می‌روند، به ایران 

بازگردند. این اتفاق تسکین‌دهنده دردهایم خواهد بود 

و خوشــحالم می‌کند و باعث می‌شــود روحیه بهتری 

باشیم. داشته 

 Bدارد؟ کارکردهای  موزه صلح چه 

به‌طورکلی موزه‌های صلح در جهــان می‌توانند محلی 

برای گفت‌وگو، برنامه‌های آموزشــی و فرهنگ‌ســازی 

باشــد و پیامدهــای ناگــوار جنگ و خشــونت و آثار 

زیان‌بــار آن بــر انســان‌ها را برای دیگران بــه نمایش 

بگذارد. در واقع با آمــوزش عواقب جنگ به جوان‌ها 

می‌توانیــم به آنها کمــک کنیم تا دربارة صلح بیشــتر 

بدانند و جان‌فشــانی جانبازان را بــرای ایجاد فرهنگ 

مثبــت صلح به همه گزارش دهند.  واقعیت آن اســت 

که همه رزمندگان دوران دفاع مقدس هدف مشــترکی 

داشــتند و آن هــم این بــوده که یک وجــب از خاک 

ســرزمینمان به دست دشمن نیفتد و جوانمردانه از این 

کشور دفاع کردند بدون آنکه هیچ ادعایی داشته باشند. 

 Bچگونه با خانم بابایی آشــنا شدید؟

 از وقتــی وارد موزه صلح تهران شــدم خانــم بابایی 

ایشــان  حضور داشــتند، من هیــچ اطلاعاتی درباره 

نداشــتم. وقتــی فهمیدم که تنها مادر شــهید ژاپنی در 

ایران هســتند خیلی برایم جای تعجــب بود.  بعد که 

دانستم او بودایی بوده  با ازدواج با یک جوان مسلمان 

ایرانی مسیر زندگی‌اش را تغییر داده و به ایران مهاجرت 

کرده و فرزندش محمد بابایی شــهید شده است برایم 

بســیار جالــب بود و می‌دیــدم که این مادر شــهید با 

مرحومــه ســبا بابایــی گروه‌های 
مردم‌نهاد )NGO(  مختلفی را از 
کشور ژاپن با ایران هماهنگ می‌کرد.  
او از 17 ســال قبــل عضو انجمن 
حمایــت از قربانیــان ســاح‌های 
شیمیایی بود. او به ما امید و انگیزه 
می‌داد تا در موزه صلح تهران حضور 

مؤثرتری داشته باشیم.
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درآمد

مراد درویشی، جانباز شیمیایی 70 درصد، متولد سال 1338 در شهر ارومیه است. او پرستار جوانی بود که در زمستان سال 1364 از طریق لشکر عاشورا داوطلبانه به 
منطقه فاو رفت و به همراه دوستانش با راه‌اندازی اورژانس »شهید باکری« مشغول به رسیدگی به رزمندگان شد. در همان منطقه با بمباران شیمیایی ارتش بعثی عراق 
با گاز اعصاب دچار مجروحیت‌های شدید شد.پس از بهبودی نسبی ادامه تحصیل داد و به دلیل سفرهای درمانی از زادگاهش مهاجرت کرد و در شهر کرج ساکن 

شد. او از راویان داوطلب موزه صلح تهران است.
آنچه در ادامه می‌خوانید خاطرات این جانباز سرافراز از خانم سبا بابایی )کونیکو یامامورا(، مادر مکرمه شهید محمّد بابایی، مترجم، فعّال و رابط فرهنگی موزه صلح 

تهران است.

گفتگوی شاهد یاران با مراد درویشی جانباز 70 درصد شیمیایی و راوی موزه صلح تهران

دلداده امام زمان )عج( بود
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می‌آمــدم. تحت درمان قرار می‌گرفتم. آمدن به تهران از 

طریــق هوایی یا به علت نبودن بلیت هواپیما یا هر دلیل 

بوس هم بســیار سخت و  دیگری امکان‌پذیر نبود. با اتو

عذاب‌آور بــود. به همین علت تصمیــم گرفتیم به کرج 

نقل‌مکان کنیم و ســاکن این شهر شــدیم که به دکترها 

نزدیک‌تر باشــیم و ماهی یکبار بتوانیــم مراجعه کنیم و 

تحت درمان باشیم. خوشــبختانه به‌سرعت با انتقال هر 

دوی ما موافقت شــد و از ســال 76 در کرج مشغول به 

کار شدیم.

 B یاد بــه  خاطــره‌ای از دوران دفــاع مقــدس 
ید؟ می‌آور

یک روز اســیری که ســرگرد ارتش بعثی و خوش‌تیپ و 

بلندقــد هم بــود آوردند. پایش تیر خورده بود. داشــتم 

زخمش را می‌بســتم که دیدم گریه می‌کند. پرسیدم: چرا 

گریه می‌کنی. عکس زن و بچه‌اش را نشانم داد و گفت: 

من یک دختر دارم. من از نظامیانِ مخالف صدام بودم؛ 

ولی چون شغلم ارتشی بود، نمی‌توانستم به جنگ نروم. 

به او گفتم: حالا شــما مجروح هســتید و به این مسائل 

یید. در  فکــر نکنید. اگر به چیزی نیــاز دارید به من بگو

یید، کاری با من کاری نداشــته  جوابــم گفت: فقط بگو

باشند. شنیده‌ام که ایرانی‌ها اسرا را می‌کشند. به او گفتم: 

چنین چیزی وجود ندارد. شــما اســیر ما هستید و اسیر 

 کاری نداریم. 
ً
برای ما ارزشــمند است و ما با اسرا اصلا

ما به‌جز خدمت به شــما کار دیگــری انجام نمی‌دهیم. 

گرسنه بود به او غذا دادم.

 دقایقی بعد، ســاعت و انگشــتر طلایش را در آورد که 

به‌عنوان یادگاری ساعت را به جراح و انگشترش را به من 

بدهد، هیچ‌کدام قبول نکردیم. به چشم خودش دید زمین 

تا آســمان حرف‌هایی که شــنیده بوده فرق دارد. انسان 

بی بود و خوشــبختانه از اولین اسرایی بود که مبادله  خو

شد. آرزویش این بود که اگر زنده به کشورش بر‌گردد به 

ید. ایرانی‌ها بگو مردم کشورش از محبت 

 B شــما از چه ســالی چگونه با موزه صلح آشنا

باقی نماند. به همین منظور هم تعدادی دوش ســرپایی 

درست کرده بودند.

 هنــوز تمام بچه‌ها دوش نگرفتــه بودند که مجدد مورد 

حملــه هواپیماهای دیگر قــرار گرفتیم، ایــن بار به ما 

گفتند ســریع ماســک بزنید و بادگیر بپوشید که بمباران 

شیمیایی دیگری شروع شده که بسیار شدیدتر از بمباران 

است.  قبلی 

 Bافتاد؟ برایتان  اتفاقی  چه 

مــن داخل اورژانس بودم. بعد از بمباران بیهوش شــدم 

و دیگر چیزی متوجه نشــدم. از آنجا بــه دزفول انتقال 

شدم. چشــمانم نمی‌دید. صدایم هم در نمی‌آمد. تمام 

بدنم مثل زغال ســیاه شــده بود. حس می‌کردم هزاران 

سرســوزن در چشمم ریخته‌اند. شــبانه ما را به فرودگاه 

مهرآباد و سپس ورزشگاه آزادی انتقال دادند، از آنجا ما 

را میان بیمارســتان‌ها تقسیم کردند و من را به بیمارستان 

بردند.  تهران  بوعلی 

در آنجا شستشوی چشم و پانسمان تاول‌ها انجام می‌شد. 

با پیگیری همکارانم. خانواده و همسرم به تهران آمدند. 

 Bبه همسرتان در این دیدار چه گفتید؟

در بیمارستان به همســرم گفتم: ما نامزدیم. شرایط من 

این‌طور اســت. الان هــم می‌توانید باتوجه‌به شــرایطم 

بگیرید. دیگری  تصمیم 

 Bاو چه پاسخی داد؟

گریه کرد و گفت: تا آخر عمرم پرســتاری‌ات را می‌کنم.

گفت: شغل من پرستاری است و اگر تا آخر عمر هم بر 

روی تخت باشید باز هم من می‌مانم و همین کار را هم 

کرد و تا الان همان‌طوری که گفت پرســتار من است.

 Bبعد از بهبودی نسبی دوباره به شغلتان برگشتید؟

بلــه. بعد از حدود دو ماه به ســرکارم برگشــتم. درمانم 

هــم ادامه دادم. حداقل هر دو مــاه یک‌بار باید به تهران 

 B ابتـــدا خودتـان را معرفـــی کنیـد و بفرماییـد
چگونه عازم جبهه شدید؟

مراد درویشــی هستم. متولد دهم شــهریور 1338 در 

ارومیه، جانباز شیمیایی 70 درصد با مدرک کارشناسی 

ارشد پرســتاری که در بیمارستان مرند در نزدیکی تبریز 

مشــغول به فعالیت بودم داوطلبانه به جبهه رفتم.

ســال 1364 بود و مــن تازه نامزد کرده بودم. همســرم 

هم پرســتار بود. او نگران بود که احتمال دارد حمله‌ای 

بیفتد.  اتفاق 

اما اعتقاد داشــتم من که پرســتار هستم با رفتن به جبهه 

حداقل می‌توانم زخم رزمندگانی را که رودررو با دشمن 

می‌جنگیدند و مجروح می‌شــدند را پانســمان کنم، یا 

گلولــه‌ای را از تن زخمی رزمنده‌ای بیرون بیاورم. این را 

می‌دانستم.  انسانی خود  وظیفه 

خوشبختانه همسرم را راضی کردم و قبول کرد که به جبهه 

بروم. از طریق لشکر عاشورا به‌صورت داوطلبانه از تبریز 

به ســمت آبادان و منطقه عملیاتی والفجر 8 اعزام شدم. 

در همان منطقه اورژانسی زدیم به اسم اورژانس »شهید 

باکــری« و از همان جا خدمات‌رســانی به رزمندگان را 

آغاز کردیم. 

 B پس مصادف با عملیات والفجر 8 وارد منطقه
شدید؟

بله. سه، چهار روز از استقرار ما می‌گذشت که حمله‌ای 

از طریق اروندرود شروع شد که رزمندگان ما به‌صورت 

شــبانه داخل آب رفتند و توسط مین‌های شناور در آب 

مورد حمله قرار گرفتند. مجروحین را مرتب به اورژانس 

می‌آوردند و ســرپایی مجروحین را مداوا و گلوله‌ها را از 

بــدن مجروحین خارج می‌کردیم. زخــم مجروحین را 

پانسمان و بعضی هم توســط جراح روی تخت، تحت 

عمل جراحی ســرپایی قــرار می‌گرفتنــد و بعد به اتاق 

دیگــری انتقــال می‌دادیم تا در اولین فرصت به پشــت 

انتقال داده شوند.  جبهه 

چهارمیــن روز عملیات بود که توســط یــک هواپیمای 

عراقــی مورد حمله قــرار گرفتیــم. ابتدا یــک بمباران 

شیمیایی شــد که گفتند این بمباران شــیمیایی اعصاب 

 دوش گرفت تا مواد اعصاب روی بدن 
ً
بوده و باید سریعا

اعتقــاد داشــتم مــن که پرســتار 
هســتم با رفتن بــه جبهه حداقل 
می‌توانــم زخــم رزمندگانــی را که 
رودررو با دشــمن می‌جنگیدند و 
مجروح می‌شدند را پانسمان کنم، 
یا گلوله‌ای را از تن زخمی رزمنده‌ای 
بیرون بیاورم. این را وظیفه انسانی 

خود می‌دانستم
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صحبت می‌کرد. تمام مسائل ما را بهتر از درک کرده بود 

 جنایاتی که صدام مرتکب 
ً
و برای ما توضیح می‌داد. مثلا

شده بود را کسی خبر نداشت

خوشــبختانه خانم بابایی خبرنگاری بود که همه مسائل 

ایــران را در ژاپن و هلنــد و دادگاه لاهه بازگو می‌کرد که 

چه جنایاتی در مورد مردم ایران در آن جنگ اتفاق افتاده 

اســت. می‌گفت: اگر دادگاه لاهه بین‌المللی است باید 

به این جنایت هم رســیدگی کند. سفیری در داخل ایران 

بود که بــه ژاپن می‌رفت و همه چیــز را برای ملت‌های 

دیگر توضیح می‌داد. 

 B از نقاط مشــترک فکری‌تــان با خانــم بابایی
یید؟ بگو

ما می‌گفتیم جنگ چاره چیزی نیســت. همه دولت‌ها و 

ملت‌ها باید به فکر صلح باشــند. جایی که صلح باشد 

چرا جنگ و خانمان‌ســوزی؟ صدای قربانیان شیمیایی 

ایــران و قربانیان اتمــی ژاپن باید در همــه جای دنیا با 

بلند شنیده شود. صدای 

اگر سیاستمداران راه صلح را در پیش بگیرند این اتفاقات 

هم رخ نمی‌دهد و مردم هم به این اندازه درگیر عوارض 

شیمیایی  ســاح  نمی‌شوند.  کشــتارجمعی  سلاح‌های 

وحشــتناک است. من از ســال 1364  دارو می‌خورم، 

اســپری مصرف می‌کنم. اکسیژن اســتفاده می‌کنم چرا 

باید همــه دارو بخوریم؟ حالا من یــک متخصص در 

حوزه درمانی هســتم که می‌توانم داروهای مورد نیازم را 

به هر طریقی پیدا کنــم، اما آن‌هایی که نمی‌توانند چه؟ 

چرا کار به اینجا کشیده شود؟

 Bچیست؟ آرزویتان  ین  بزرگتر

آرزوی من صلح جهانی است. اینکه که هیچ‌وقت هیچ 

جنگــی در دنیا رخ ندهد و همه مــردم دنیا در صلح و 

صفا زندگی کنند. 

شدید؟

به‌واسطه آشنایی با دوســت عزیزم و جانباز آقای احمد 

ســلیمی با موزه آشنا شدم. خوشــبختانه با همکاری و 

بی  راهنمایی آقای سلیمی به موزه صلح رفتم. من را به‌خو

یت برای من صادر شــد. پذیرفتند و کارت عضو

یت موزه درآمده‌ام.  نزدیک به 9 سالی هست که به عضو

همیشــه هم با آقای سلیمی در این مسیر همراه هستیم.

 Bدر موزه صلح چه کاری می‌کنید؟

 در مورد داروهای درمانی 
ً
من به‌عنوان راوی، مخصوصا

که در حال اســتفاده از آن‌ها هســتم برای مردم توضیح 

 آتروپین دارویی بود که وقتی مجروحیت 
ً
می‌دهــم. مثلا

شــیمیایی اتفاق می‌افتد، اولین مســئله آن است که این 

دارو به‌صورت فشــنگی است و باید به قسمتی از ران پا 

تزریق شود که حالت مســمومیت را سریع از بین ببرد. 

 اتفاق افتاده شــامل جنگ 
ً
یا در مورد جنگ‌هایی که قبلا

جهانی اول و دوم از روی پوســترهایی که در موزه صلح 

اســت و جنایت‌هایی که صدام علیه ملت ایران مرتکب 

توضیح می‌دهیم. برای مراجعه‌کنندگان  بود  شده 

ما خودمان قربانی سلاح شــیمیایی هستیم به نسلی که 

به اطلاعــات کافی در این زمینه نــدارد از جنایت‌های 

شــیمیایی علیه مردم شهر سردشت و بچه‌های معصوم، 

جوانان، دختران و پیرمردانی که در بن‌بست‌ها و کوچه‌ها 

ییم. افتاده بودند می‌گو روی زمین 

 B واکنــش بازدیدکننــدگان به حرف‌های شــما 
چیست؟

 حیرت 
ً
وقتی این موارد را برایشان توضیح می‌دهیم واقعا

می‌کنند که چگونه امکان دارد یک انســان تا این اندازه 

خوی وحشــی‌گری پیدا کند. چرا جایی که صلح است 

انسان به جنگ فکر می‌کند و مسیر جنگ را پیش می‌گیرد! 

چون ما راویان، آســیب‌دیده این جنگ هستیم، آنها بهتر 

می‌پذیرند و این تجربه سینه‌به‌ســینه منتقل می‌شود.

 Bبابایی آشنا شدید؟ چگونه با خانم سبا 

در این 7-8 ســالی که من که هفتــه‌ای یک یا دو بار به 

بابایی آشنا شدیم.  موزه می‌رفتم. با خانم 

خانم ســبا بابایی )کونیکو یامامــورا( خانمی بودند که 

اصلیت ژاپنی داشــتند و بابایی نام فامیل همســرش بود 

کــه تاجر بود و برای تجارت به ژاپن رفته بود در یکی از 

سفرها با خانم یامامورا آشنا می‌شود و تصمیم به ازدواج 

با ایشــان را می‌گیرد. باتوجه‌به اینکه خانم بابایی بودایی 

مذهب بودند، تمام خانواده ایشان مخالف سرسخت این 

ازدواج بودند. اما خانم بابایی به‌خاطر اعتقادی که پیدا 

کرده بودنــد در نهایت به ایران می‌آید و در ایران با آقای 

بابایی ازدواج می‌کنند و به دین اســام و مذهب شــیعه 

در می‌آید. خداونــد به آن‌ها اولادی می‌دهد که یکی از 

آن‌ها به نام »محمد« شهید می‌شود. 

 B در این سال‌ها به چه شــناختی از خانم بابایی
رسیدید؟

یــم که خانــم بابایــی یکــی از بهترین  می‌توانــم بگو

انســان‌هایی بود کــه در دوران زندگی‌ام شــناختم، چرا 

اعتقاد ایشان یک اعتقاد راسخ بود.

از زمانی که من در موزه با خانم بابایی آشنا شدم، دیدم 

که این خانم بســیار خداشــناس و معتقد به دین اسلام 

است. این‌قدر که تعجب می‌کردم. 

روی میزش همیشــه قرآن بود و قــرآن می‌خواند. مرتب 

بچه‌ها را نصیحــت می‌کرد. عجیب به امام زمان )عج( 

اعتقاد داشت و دعای فرج می‌خواند. به بچه‌ها می‌گفت 

برای فرج امام زمان دعا کنید، نماز بخوانید، حواســتان 

باشد که آنچه انسان را نجات می‌دهد دین اسلام است.

 B از اعتقاداتش برایتــان می‌گفت و اینکه چطور
شده؟ مسلمان 

بله. می‌گفــت: من خیلی تحقیق کــردم و به این نتیجه 

رســیدم که در دین اسلام همه چیز هســت. هر بار که 

به موزه صلح می‌رفتیم ایشــان با روی باز و بشاش با ما 

در زمان حمله شیمیایی من داخل 
اورژانــس بــودم. بعــد از بمبــاران 
بیهوش شدم و دیگر چیزی متوجه 
نشدم. از آنجا به دزفول انتقال شدم. 
چشــمانم نمی‌دید. صدایم هم در 
نمی‌آمد. تمام بدنم مثل زغال سیاه 
شــده بود. حس می‌کــردم هزاران 

سرسوزن در چشمانم ریخته‌اند.
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درآمد

»امیرحسین توکلیان« رزمنده سال‌های دفاع مقدس، در نوجوانی با حضور در جبهه، داوطلبِ دفاع از کشور شد و شاهد صحنه‌های ایثار هم‌رزمان جانباز و شهیدش 
بود. از اواسط دهه 80 به جمع دوستانش در انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی پیوست و عضو داوطلب و فعال موزه صلح تهران است. امیرحسین توکلیان 

در گفتگو با شاهد یاران روایت خودش را از مادر مکرمه شهید محمد بابایی ارائه می‌کند که در ادامه می‌خوانید.

گفتگوی شاهد یاران با امیرحسین توکلیان رزمنده  دوران دفاع مقدس و داوطلب موزه صلح

درنای صلح در دستان هنرمند مادر شهید
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مختلـف ایشـان را می‌دیدیـم. مهربانـی و مـادر شـهید 

بودنـش باعـث می‌شـد علاقه مادرانـه‌ای بیشـتری به او 

داشـته باشـیم. الحـق و الانصـاف زن بسـیار بامحبتـی 

. ند د بو

خانـم بابایـی انسـان ویـژه‌ای بـود در تمـام جلسـات، 

ایـن  این‌کـه  علی‌رغـم  صحبت‌هایـش  و  مسـافرت‌ها 

ویژگی‌هـا را داشـت کـه می‌توانسـت بـه خود غره شـود 

بـه ایـن کـه اهـل ایـن مملکـت نیسـتم، متعلـق بـه یک 

مملکت پیشـرفته هسـتم. مادر شهید هسـتم. حجابم را 

این‌گونـه رعایـت می‌کنـم. دارای ایـن جایـگاه و منزلت 

شـدم بااین‌وجود همیشـه نگاه و اشـاره‌اش رو به بالابود 

در واقـع همیشـه این‌هـا را لطـف خـدا می‌دانسـت نـه 

ویژگـی خودش. انسـان وارسـته‌ای بود.

 B بـه نظـر شـما بـه عنـوان یـک رزمنـده، خانـم
بابایـی چگونـه یـک شـهید را پـرورش داده بود؟

اسـت.  متقابـل  رابطـه  یـک  فرزنـدی  و  مـادر  رابطـه 

می‌خواهیـم بررسـی کنیـم چرا ایـن علاقه آنقدر شـدید 

اسـت. چـرا مـادر حاضـر اسـت همـه چیـزش را بـرای 

فرزنـدش فـدا کنـد. همانطـور کـه مـادر فرزنـدش را به 

یت می‌دهـد، فرزنـد هم مادر  دنیـا مـی‌آورد و بـه او هو

را بـه وجـود می‌آورد. تـا زمانی که مادر فرزنـد را به دنیا 

نیـاورده یـک خانـم اسـت؛ امـا زمانـی که فرزنـدش به 

یتش  دنیـا مـی‌آورد یـک مـادر می‌شـود. در حقیقـت هو

از آن فرزنـد می‌گیـرد. به‌خاطـر همیـن هـم هسـت  را 

کـه چنیـن ارتبـاط تنگاتنگـی بیـن ایـن دو وجـود دارد. 

مـادر شـهید بابایـی عاشـق فرزنـدش بـوده، امـا پـس 

یـت اسالمی و ایرانـی پیـدا  از مهاجـرت بـه ایـران، هو

می‌کنـد و هـم ایـن اعتقـادات راه بـه فرزنـدش محمـد 

مثـل  شـهیدی  کـه  اسـت  مـادری  چنیـن  از  می‌دهـد. 

مـادران  همـه  مثـل  و  می‌شـود  تربیـت  بابایـی  محمـد 

شـهدا فرزنـدش را بـرای دفاع از کشـور و انقلاب راهی 

می‌کنـد.  جبهه‌هـا 

»درنـای کاغـذی«  نمـاد اوریگامی اسـت. »سـاداکو« 

دختربچـه ژاپنـی بـوده که در بمبـاران اتمی هیروشـیما، 

بـه دلیـل تشعشـعات اتمـی بیمـار شـده و وقتـی او در 

دوسـتانش  توصیـه  بـه  و  می‌شـود  بسـتری  بیمارسـتان 

او  بـه  بـه سـاخت درناهـای کاغـذی می‌کنـد.  شـروع 

گفتـه بودنـد کـه طبـق یـک افسـانه‌ ژاپنـی، اگـر  هـزار 

روی  او  می‌شـوی.  خـوب  بسـازی،  کاغـذی  درنـای 

روی  را  صلـح  »مـن  بـود:  نوشـته  درنایـش  بال‌هـای 

یسـم تـا تـو به همـه جهـان پـرواز کنی«.  بـال تـو می‌نو

ایـن دختـر فقـط 644 را سـاخت و در 12 سـالگی از 

دنیـا رفـت.  درنـا امـروز بـه نمـاد صلـح تبدیـل شـده. 

کـودکان ژاپنـی هرسـال در کنار مجسـمه‌ سـاداکو جمع 

آرامـش،  و  صلـح  بـه  دنیـا  رسـیدن  بـرای  و  می‌شـوند 

هـزار درنـای کاغـذی می‌سـازند. خانـم بابایـی هـم از 

ایـن موضـوع تأثیرگـذار در مـوزه صلـح تهـران نهایـت 

می‌کـرد. را  اسـتفاده 

 Bیگامی ابـزار ارتباط او با بچه‌ها بود؟ پس اور

بلـه. عالوه بـر ایـن، چـون  هنری و جـذاب بـود. مثل 

و  می‌سـاخت  نوجوان‌هـا   و  بچه‌هـا  بـرای  بـازی  یـک 

ضمـن ایـن کار حرف‌هایـش را بـه آنهـا مـی‌زد. بـا این 

یـاد  آنهـا  بـه  سـرگرمی  معنـای صلـح و دوسـتی هـم 

د. می‌دا

 B مـادر ایـن  منـش  و  شـخصیت  توصیـف  در 
می‌کنیـد؟ اشـاره  شـاخصه‌هایی  چـه  بـه  شـهید 

خانـم بابایـی انسـان مقیدی بـود و چارچـوب و فضای 

 
ً
خـاص خودش را داشـت. بـه چیزی که می‌گفـت واقعا

 اهل حاشـیه 
ً
اعتقـاد داشـت و بـه آن عمل می‌کرد. اصلا

نبـود و خیلـی جـدی و منظـم بـود. از لحـاظ محبـت و 

مهربانـی هـم در مـوزه بـرای تمـام بچه‌هـا مثـل مـادر 

ایفـا می‌کرد.   نقـش 

بـه   مثـل همـه اعضـاء مـوزه صلـح  مـن هـم خیلـی 

ایشـان ارادت داشـتم. در موزه همکار بودیم. در مراسم 

 B ایـن گفتگـو در بـرای  از وقتـی کـه  بـا تشـکر 
اختیـار ما گذاشـتید از آشـنایی‌تان بـا خانم بابایی 

مـادر شـهید محمـد بابایـی بگویید؟

آشـنایی مـن با مرحومه خانم سـبا بابایـی در موزه صلح 

و از »کاغذهـای اوریگامـی« شـروع شـد. بچه‌هـا بـه 

مـن گفتنـد خانمـی آمـده و می‌خواهد »درنـای صلح« 

درسـت کنـد. کارش هـم بـا کاغـذ اسـت. می‎خواهیم 

یـک جلسـه بیایـی و بـا ایشـان صحبت کنـی. چون کار 

و کارهـای سـلولزی  بسـته‌بندی  و حرفـه مـن  کاغـذ، 

اسـت در ایـن زمینـه خیلـی صحبت کردیـم.  هماهنگ 

کـردم و مقـداری کاغـذ مناسـب کار اوریگامـی بـرای 

خانـم بابایـی فرسـتادیم. ارتبـاط مـا از اینجـا شـروع و 

بـی  بـا هـم انجـام دادیم. تنگاتنـگ شـد و کارهـای خو

 مـوزه صلح بخشـی به اسـم »درنای صلح« داشـت که 

جوان‌هـای زیر 18 سـال آن را راه انداختـه بودند. اخبار 

جمـع می‌کردنـد، فعالیـت داشـتند، چنـد مراسـم  هـم 

برگـزار کردنـد. دختر کوچکـم هم عضو ایـن گروه بود.

 Bداسـتان این درنای کاغذی چیست؟

علی‌رغــم این‌که ایــن ویژگی‌ها را 
داشــت که می‌توانســت بــه خود 
غــره شــود بــه این کــه اهــل این 
مملکت نیســتم. متعلــق به یک 
مملکت پیشــرفته هســتم. مادر 
شهید هستم. حجابم را این‌گونه 
رعایت می‌کنم. دارای این جایگاه و 
منزلت هستم بااین‌وجود همیشه 
نگاه و اشــاره‌اش رو بــه بالابود و در 
واقع همیشــه این‌ها را لطف خدا 

می‌دانست نه ویژگی خودش

بازدید دامش آموزان مدرسه رفاه از موزه صلح تهران



یادمان مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( / شماره 199-198 / مهر و آبان ماه 1401   
www.navideshahed.com

88

درآمد

محمدمهدی براتی از سال 1392 وارد گروه نوجوان و جوان موزه صلح تهران شد. در ثبت تاریخ شفاهی جانبازان شیمیایی همراه با مرحومه سبا بابایی مادر مکرمه 
شهید محمد بابایی به دیدار جانبازان می‌رفت و گفتگوهای او و دوستان جوانش در وب‌سایت موزه صلح تهران و چند روزنامه ژاپنی منتشر می‌شد. این جوان دهه 
هفتادی نماینده اعزامی موزه صلح تهران در پروژۀ »جوانان برای صلح« به هیروشیما هم بود و در این سال‌ها درس‌ها و تجربه‌های ارزشمندی را از خانم بابایی فراگرفته 

است که در این گفتگو به‌تفصیل می‌خوانید.

گفت‌وگوی شاهد یاران با محمدمهدی براتی عضو گروه »دُرنای صلح«

»مادر معنوی موزه صلح« با ویژگی‌های یک مادر دغدغه‌مند، نگران و مهربان
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ایشــان ایرانی - ژاپنی بودند. در کنار عشقی که به کشور 

خودشان ژاپن داشتند، شــاید بیشتر از خیلی از ماها به 

ایران علاقه داشتند و کسی که زندگی‌نامه ایشان را بخواند 

متوجه می‌شــود که کار بزرگی برای ایران انجام داده که 

دغدغه خیلی از ماها که ایرانی هســتیم نبوده است.

 Bاز فرزندش محمد برای شما صحبت می‌کردند؟

متأسفانه، ما با ایشان تاریخ شفاهی نداشتیم که در مورد 

پسرشــان صحبت کنند. اما در کل خیلی خوش‌صحبت 

 زمانی که 
ً
بودند و با ذوق و شوق صحبت می‌کردند. مثلا

در موزه تورگردانی می‌کردیم وقتی به پنل مرور به حادثه 

هیروشیما می‌رسیدیم و از خانم بابایی می‌گفتیم، بسیاری 

از مراجعین دوست داشتند ایشان را ملاقات کنند و از ما 

ســؤال می‌کردند که خانم بابایی چه روزهایی هستند تا 

مجدد در آن روز به موزه بیابند و خیلی‌ها به سبب حضور 

یت موزه صلح تهران درآمدند و از  خانــم بابایی به عضو

اعضای فعال موزه شدند. زندگی خانم بابایی نکاتی دارد 

که شنونده را جذب می‌کند.

 B موزه صلح بعد از درگذشــت خانم بابایی چه
حال و هوایی دارد؟

اگر اشــتباه نکنم خانم بابایی  روز جمعه 10 تیرماه فوت 

شــدند. پیام ایشان را در گروه داخلی موزه دیدم که یکی 

 در جریان بستری شدن ایشان 
ً
از عزیزان گذاشته بود. قبلا

در بیمارســتان بودیم؛ اما باورکردنی نبود و جا خوردم؛ 

چون بیشــتر از 9 سال بود که ایشــان را می‌شناختم و با 

ایشان در تعامل بودم و در یک‌لحظه خاطراتی که با ایشان 

داشتم برای من مرور شد. 

 جای خانم 
ً
اگر اتاقشان را دیده باشید، هنوز هست و واقعا

بابایی در موزه خالی اســت و این مســئله غیرقابل‌انکار 

است.

 B ید؟ پایانی دار نکته 

فکر می‌کنم هر شــخصی با هر عقیده‌ای اگر زندگی‌نامه 

بی بگیرد  ایشان را بخواند می‌تواند درس‌های خو

شیمیایی و راوی صلح و چند تن دیگر  که در روزنامه‌های 

ژاپنی چاپ می‌شد.

 B بابایی چه ویژگی‌های اخلاقی شاخصی خانم 
داشت و شما چه چیزهایی یاد می‌گرفتید؟

یکی از ویژگی‌های جالب شخصیت خانم بابایی این را 

یم که روی چارچوب و اصول خود بســیار  می‌توانم بگو

محکم بود و هر کار و برنامه‌ای که پیش می‌آمد را با اصول 

خود می‌ســنجید. در ضمن خیلی با انرژی و شوخ بود. 

شــوخی‌های منحصربه‌فردی داشت، طوری که وقتی در 

 مشخص نبود جدی 
ً
موزه بودیم و شوخی می‌کردند اصلا

صحبت می‌کنند یا در حال شوخی‌کردن هستند. در واقع 

خیلی جدی شوخی می‌کردند، وقتی بودند خیلی خوش 

 به کودکان، نوجوانان و تربیت قشر 
ً
می‌گذشت. مخصوصا

جوان بسیار اهمیت می‌دادند و برایشان یک دغدغه بود.

خانم بابایی مــادر معنوی موزه بودند با ویژگی‌های یک 

مادر دغدغه‌مند، نگران، مهربان و همیشــه حواسشــان 

به همــه چیز بود که درســت باشــد و دلســوز بودند. 

مهمان‌نوازی از ویژگی‌های دیگر خانم بابایی بود، همیشه 

بیشــتر با خودشان نهار می‌آوردند که به همه برسد. یک 

شــب ما منزلشــان دعوت بودیم، آنجا دیدیــم که تمام 

بابایی مهربان، دلسوزند. مانند خانم  خانواده‌شان 

 B فکــر می‌کنید هدف خانم بابایــی  از ارتباط با
نسل جوان چه بود؟

اعتقادشــان بر این بود که بچه‌ها باید درس بگیرند. اگر 

ژاپن هم می‌رفتند برای بچه‌های ژاپنی از حادثه هیروشیما 

و ناکازاکــی می‌گفتند و تلاش می‌کردنــد، اتفاقی را که 

 می‌گفتند؛ 
ً
 بدانند. مثــا

ً
بچه‌هــا ندیده بودند را حتمــا

بچه‌هــای ایران باید بدانند که کشورشــان در این چهل 

سال چگونه جلو آمده است؟ در زمان جنگ چه اتفاقاتی 

افتــاده. برای خانم بابایی مهــم بود اتفاقاتی که در زمان 

جنگ افتاده و  شاید خودشان در آن زمان دیدند و لمس 

کردند تا جایی که می‌توانند برای ما بازگو کنند تا آن‌ها را 

لمس کنیم تا در نهایت کشورمان دغدغه اصلی ما باشد. 

 Bخانم بابایی بیشتر ایرانی بودند یا ژاپنی؟

 Bدر ابتدای گفتگو خودتان را معرفی کنید؟ 
ً
لطفا

محمدمهدی براتی هســتم افتخار داشتم از 9 سال پیش 

به‌صورت داوطلب در موزه صلــح تهران فعالیت کنم و 

از طریق آشــنایی با موزه خانم بابایی را شــناختم. ما در 

گروه نوجوانــان موزه صلح تهران بودیــم. با حاج‌خانم 

بی هم شــروع کردیم و خیلی  بابایــی همکاری‌های خو

خوب ادامه داشــت. گروه ما آن زمان سرپرست داشت 

در واقــع هــر گروه موزه بــه همین ترتیب اســت و یک 

سرپرست و هماهنگ‌کننده دارد و نظر سرپرست گروه‌ها 

بــود که اگر خانم بابایی با گروه ما که گروه نوجوانان بود 

باشــند، می‌توانند کمک زیادی به ما بکنند و دانســته‌ها 

و تجربه‌های خودشــان را به ما آموزش دهند، تا بتوانیم 

کاری که بــرای موزه انجام می‌دهیم را به‌درســتی پیش 

ببریم. 

 Bدر چه حوزه کاری وارد شدید و چه کردید؟

عمده فعالیت ما از سال 92 تا کنون ثبت تاریخ شفاهی 

جانبازان بود که در دو سفر به استان‌های همدان و مرکزی 

و منزل جانبازان در تهران همیشــه خانم بابایی همراه ما 

یرگر برای مدارس  بود. برنامه‌ریزی ارســال گروه یا تصو

هم همواره ایشان برنامه‌ریزی می‌کردند. در سفرها بسیار 

کید داشــتند که اگر امکان داشــته باشد مادرانمان هم   تأ

همراهمان باشــند و از نقش مادر و فرزندی بسیار برای 

ما می‌گفتند و طبق خواســته خانم بابایی مادران بعضی 

از بچه‌ها در سفرها همراه فرزندان خود بودند.

 B چرا اصــرار داشــتند، مادرانتان همراه شــما
باشند؟

خانم بابایی خیلی به رابطه مادر و فرزندی اهمیت می‌داد 

و می‌گفت اگر  همراهمان باشــند، هم ما می‌توانیم بهتر 

فعالیــت کنیم و هم اینکه مادران ما در کنار خانم بابایی 

و اعضای موزه باشند.

 Bخروجی کار شما چه بود؟

تولیدات و خروجی کارهای  ما در تاریخ شــفاهی  برای 

انتشــار در بعضی مجلات بود یا در ســایت موزه صلح 

می‌آمد. بعضی از کارهایمــان هم در روزنامه‌های ژاپن 

 مصاحبه با آقای اسدالله محمدی جانباز 
ً
منتشر ‌شد. مثلا

در کنار عشقی که به کشور خودش 
ژاپن داشت، شاید بیشتر از خیلی از 
ما به ایران علاقه داشت و کسی که 
زندگی‌نامه ایشان را بخواند متوجه 
می‌شــود که کار بزرگی برای ایران 
انجام داده که دغدغه خیلی از ماها 

که ایرانی هم هستیم نیست.

مادر شهید بابایی دانشجویان دانشکده اقتصاد توکیو را به دیدار خانواده شهید مهدی ایمانی برد
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درآمد

سید مصطفی موسوی کارشناس منطقه شرق آسیا در جامعه المصطفی )ص( از سال 1389 در این حوزه مشغول به فعالیت بوده و از ابتدای تأسیس دفتر نمایندگی 
جامعه المصطفی در ژاپن با آن مرکز در ارتباط بوده و در همه این سال‌ها توفیق آشنایی با مرحومه سبا بابایی )کونیکو یامامورا( مادر شهید بابایی آشنایی را داشته و 
از وی برای حضور و تدریس به دانشجویان و طلاب ژاپنی دعوت کرده است. سید مصطفی موسوی در گفت‌وگو با شاهد یاران به وجوهی از شخصیت و منش 

اخلاقی ام الشهید سبا بابایی اشاره دارد که در ادامه می‌خوانید

گفت‌وگوی شاهد یاران با سید مصطفی موسوی کارشناس منطقه شرق آسیا در جامعه المصطفی )ع(

دانشجویان ژاپنی جامعه المصطفی)ص( در کلاس درس خانم 
یامامورا متحول می شدند
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و می‌گفتند چه شــده چرا آن‌ها گریه می‌کنند؟ 

 Bباره خانم بابایی چه بود؟  نظر دانشجویان در

به‌اتفــاق می‌گفتند؛ آن‌قدر خانــم بابایی نقش مادری 

برایمــان دارد. ایــن خلأیــی کــه در ایران احســاس 

می‌کردند توســط او پر شــده بود. یعنی احساس مادر 

داشــتن را در ایران چشیدند. شــاید مادر خودشان با 

بابایی شــبانه‌روز برای آنها  آنها مهربان نبــوده. خانم 

می‌کشید. زحمت 

 B در این دوره دانشجویان و طلابی بودند که به
شوند؟ مشرف  اسلام  دین 

همین آقایانی که الان طلبه جامعه المصطفی هســتند 

با حضــور خانم  کــه  کوتاه‌مدتی  دوره‌هــای  توســط 

بابایی رونق می‌گرفت مســلمان شدند. اما به‌طورکلی 

در دوره‌هــای مقدماتــی کلیــات معارف اســامی را 

می‌آموختند و ممکن بود که چند نفر به اســام مشرف 

 دوره‌ای ۱۰ نفر اینجا بود آمدند ســه یا 
ً
شــوند؛ مثــا

چهار نفر شــهادتین گفتند و شیعه هم شدند، الان هم 

می‌کنند.  زندگی  ژاپن  در 

 B المصطفی جامعــه  دانشــجویان  و  کارکنان   
می‌دانســتند خانم بابایی مادر شهید بودند؟

بلــه. به‌مرورزمــان همه باخبــر شــدند. اولین‌بار که 

 ژاپنی 
ً
همکاران مــا فهمیدند که خانمی اســت اصالتا

و مادر شــهید به نام محمد بابایی است، اول برایشان 

ســؤال بود که او مادر کدام شــهید بابایی است که ما 

برایشــان توضیح دادیم و بعد زمانی که خانم بابایی را 

 B .با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید
ورود خانم ســبا بابایی به جامعه المصطفی )ع( 

خورد؟ رقم  چگونه 

اولین باری که خانم سبا بابایی )یامامورا( را دیدم سال 

1392 بود. حضور خانم بابایی به‌واســطه شناختی که 

از ایشــان به‌عنوان یک بانوی ژاپنی مســلمان داشتیم، 

اتفاق افتاد. با دعوت‌هایی خانم بابایی به عمل آوردیم. 

بــه قم آمدنــد و با طلبه‌های ژاپنی جلســه داشــتند و 

ملاقات‌هایی انجام می‌شــد. ارادت ما نسبت به خانم 

بابایی با هر ســفری که به قم می‌آمدند بیشتر می‌شد و 

خاطرات زیادی از حضور خانم بابایی که سرشــار از 

یت و مهربانی اســت داریم.  نور، معنو

 B المصطفی جامــه  در  درس‌هایی  چه  ایشــان 
داشتند؟

خانم یامامورا بــرای آنها به زبان ژاپنی علوم و معارف 

 بر مباحث 
ً
اسلامی درس می‌داد و چون خودش کاملا

دینی و فقهی مســلط بود طــرح درس با خودش بود. 

ترجمــه می‌کرد و برای ژاپنی‌هایــی که به قم می‌آمدند 

می‌کرد.  تدریس 

یان ژاپنی   برای دوره‌های کوتاه‌مدتی که دانشجو
ً
معمولا

به قم آمدند یک دوره ۲۰ روزه برگزار می‌کردند و بیشتر 

دختران و پســرانی بودند که در مقطع کارشناسی ارشد 

و دکتری از دانشــگاه‌های ژاپن آمده بودند.

 Bبود؟ بابایی چطور  با خانم  دانشجویان  رابطه 

در دانشــگاه با خانــم بابایی صمیمــی بودیم و خیلی 

راحت بــا او صحبت می‌کردیم. شــوخی می‌کردیم و 

»مامــان« صدایــش می‌کردیم. بچه‌هــای ژاپنی به او 

»مامان یامامــورا« می‌گفتند و زمانــی که بعد از ۲۰ 

روز می‌خواســتند بــا خانم بابایــی خداحافظی کنند، 

همه گریه می‌کردند. اوایــل برای ما خیلی عجیب بود 

از آنها عکس گرفتیم و فرســتادیم برای دوستانی که در 

ژاپن هســتند، آنها هم خیلی بیشتر از ما تعجب کردند 

از خوش‌اقبالی دانشجویان ژاپنی 
بــود یک الگــوی این‌چنینــی در 
دانشگاه داشتند. الگوی کاملی که از 
دین بگوید. آنها می‌توانستند اسلام 
را راحت درک کنند و بپذیرند. خیلی 
کشورها این شــانس را نداشتند و 
ندارند؛ ولی ژاپنی‌ها خیلی الگوی 
خوب و مناسبی داشتند که به آنها 

کمک می‌کرد.

دیدند از من خواهش کردند و قســم دادند اگر می‌شود 

یید که ایشــان از کدام مســیر  یک‌بــار دیگر به ما بگو

می‌رود که ما گوشــه چادرشان را ببوسیم و خیلی خانم 

بابایی را دوســت داشتند و من به آنها قول داده بودم که 

یم.  بگو آنها  به  بعدی  دفعات 

مرتبــه بعدی کــه خانم بابایــی به جامعــه المصطفی 

بــا طلبه‌ها ملاقــات کند یک  می‌آمد و می‌خواســت 

مقدار برنامه‌های ما ســخت می‌شــد؛ چــون خیلی‌ها 

را  او  همــکاران  بیشــتر  ببیننــد،  را  او  می‌خواســتند 

می‌شناختند و علاقه داشــتند خانم بابایی را ببینند.

 B بابایی چه در توصیف اخلاق و منــش خانم 
می‌دهید؟ قرار  کید  تأ مورد  را  نکاتی 

ایمان و ثبات قدم او مثال‌زدنی اســت و در اطرافیانش 

تأثیر گذاشته بود، یک خانم مسلمان، محجبه، باخدا، 

از خوش‌اقبالی  بــود.  مهمان‌نواز، مهربان و دســتگیر 

این‌چنینی داشتند.  الگوی  بود یک  یان ژاپنی  دانشــجو

ید. آنها می‌توانســتند  الگــوی کاملی که از دیــن بگو

اســام را راحت درک کنند و بپذیرند. خیلی کشــورها 

این شانس را نداشــتند و ندارند؛ ولی ژاپنی‌ها الگوی 

خوب و مناســبی داشتند که به آنها کمک می‌کرد. آقای 

آبه و همسرشــان و در دفتر جامعه المصطفی در توکیو 

مســلمان شــدند و شــهادتین گفتند در ایران با خانم 

بابایی آشــنا شــدند و این مادر شــهید واسطه ازدواج 

و زندگی مشترکشــان شــد و مــورد حمایت مادری و 

قرارداد.  معنوی 
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درآمد

خانم کونیکو یامامورا در مرداد سال 1391 نامه‌ای با دستخط خود خطاب به رهبر انقلاب اسلامی نگاشته و در آن خود را قطره‌ای در دریای خروشان نهضت اسلامی 
می‌خواند و پس از ذکر تلاش خود در جهاد فرهنگی و تقدیم فرزند شهیدش محمد به قافلۀ شهدای دفاع مقدس و افتخار حضور خود در اردوهای دانشجویی، 
کاروان جانبازان شیمیایی و راهیان نور و مجمع جهانی اهل بیت، هدف تمام تلاش‌های خود را اثبات خادمی برای نهضت امام خمینی )ره( برمی‌شمارد و سپس به 

بیان دیدگاه‌ها و طرح‌ها و امیدهای خود برای جاری‌ساختن امواج بیداری عقول در جهان و تا شرقی‌ترین کرانۀ دنیا می‌پردازد.

نامه منتشر نشده مادر شهید محمد بابایی به رهبر معظم انقلاب

آرزو دارم »امواج بیداری عقول« به شرقی‌ترین کرانه دنیا برسد
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الرحیم  الرحمن  بسـم‌الله 

لـک  روحـی  خامنـه‌ای.  آیت‌الله‌العظمـی  حضـرت 

الفـداء

ولی‌امر مسـلمین و انسـان‌های آزاده جهان

م‌علیکم سلا

بابایـی(  محمـد  شـهید  )مـادر  یامامـورا  اینجانـب 

افتخـار آن را دارم تـا پـس از تشـرف بـه دیـن اسالم 

ژاپـن،  در  خـود  زادگاه  از  )ع(  اهل‌بیـت  مکتـب  و 

بـه سـرزمین ایـران آمـدم و در جهـاد مـردم ایـران بـه 

1340 حضـور  دهـه  از  )ره(  امـام  رهبـری حضـرت 

بـم. بیا

یـم کـه همچـون قطـره‌ای در این  خـدا را شـکر می‌گو

دریـای خروشـان از سـرآغاز نهضت تا بـه کنون قرار 

یم  داشـته‌ام. امـا می‌خواهـم با شـما از یک امیـد بگو

کـه در تمـام مسـیر زندگـی اینجانـب، همچون نوری 

دلبسـته  آن  بـه  و  مـن می‌درخشـید  امیدهـای  قلـه  در 

یـم: بـودم، به‌گونـه‌ای دیگـر می‌گو

در طـول دهـه ای کـه خود و خانـواده‌ام مـورد تعقیب 

دژخیمـان پهلـوی قـرار داشـتیم، در تمـام مدتـی کـه 

در  حضـور  وظیفـه  امـام،  حرکـت  پیـروزی  از  پـس 

جهـاد فرهنگـی را بـر خـود واجب دیده و در مدرسـه 

کـه  آن‌گاه  پرداختـم.  شـما  فرزنـدان  تعلیـم  بـه  رفـاه 

کـه  نمـوده،  جبهه‌هـا  رهسـپار  را  یـش  خو فرزنـدان 

از آن میـان »محمـد« بـه فیـض شـهادت نائـل آمـد. 

خدمـت  در  کنـون  بـه  تـا  سـال‌ها  آن  در  کـه  آنـگاه 

کاروان‌هـای  شـیمیایی،  جانبـازان  یان،  دانشـجو بـه 

راهیـان نـور بـودم، در تمـام این سـال‌ها یـک فروغی 

در مـن روشـن بـود و می‌خواسـتم کـه از آن گـزارش 

نمایـم:

می‌خواسـتم اثبـات نمایـم کـه خادمـی بـرای نهضت 

کـه  می‌خواسـتم  آن  ز  ا پـس  مـا  ا هسـتم؛  خمینـی 

یـم مـن یـک ژاپنـی هسـتم و آرزو دارم تا »امواج  بگو

کبیـر  خمینـی  آن  سلسـله‌جنبان  کـه  عقـول«  بیـداری 

اسـت بـه »شـرقی‌ترین کرانه دنیـا« یعنی ژاپن برسـد!

بـه کمـک دوسـتان  مـولای مـن گرچـه متـن ذیـل را 

باشـد،  حضرتعالـی  تقدیـم  شایسـته  تـا  نمـوده  تهیـه 

یـش قلمـی نمـودم تـا  امـا آن را بـا دسـت و خـط خو

طریـق  از  می‌گذشـت  مـن  قلـب  در  سـال‌ها  آنچـه 

سرانگشـتان مـادر ژاپنـی یـک شـهید نظـام اسالمی 

در تاریـخ ثبـت گـردد. 

دعـا فرماییـد تـا زنـده هسـتم ثمـره هجـرت بـه ایران 

یـش ببینم و آن، »راه‌اندازی  اسالمی را بـرای قوم خو

یـک  جـوار  در  شـیعی«  باشـکوه  مسـجد  نخسـتین 

»دپارتمـان فاخـر مطالعـات اسالمی« باشـد.

سـایه  تـداوم  جهـت  و  نمـوده  تـوکل  خداونـد  بـه 
پربرکـت شـما بـر مسـلمان جهـان دعـا می‌نمایـم. 

سـبا یامامـورا / مـاه مبارک رمضان 10 مرداد 1391 



آمد آفتاب  ازسرزمین 

بودا و  از سرزمین معبد 

آفتــاب  جســتجوی  در 

ما بی‌غروب 

آن زن که از روز ازل

بود تماشا  صبح  آیینه 

نامــش پــر از عطر گل 

یاس

بود زهرا  نام  کنیز  نامش 

آمد آفتاب  از سرزمین 

بودا و  از سرزمین معبد 

ایران در شهیدستان  تا 

شرقی‌اش  شــهود  شهد 

باشد ممتاز 

ســرزمین  مــادران  بــا 

عشــق- ایــران- همراز 

باشد

از سنگلاخ سختی دوران

آزاد شد

آرام شد، این رود

او آری بهشت 

دیدار فرزند شهیدش بود

شعرشعر

اول بند 

را  تابان  خورشید  دختر  داستان  شنیدم 

که صدها بار بر چشــمِ دلم آورد باران را

ســبا، بانوی صبر و صلح و آرامش، سبا، مادر

که چون جان دوســت دارد خاک و نام پاک ایران را

ســبا با چادری از نور آمد با دلی روشن

که روشــن کرد جان عاشق صدها مسلمان را

مسلمانان مســلمانان، مسلمانی چنین شاید

فدای دین و ایمان خواســت مادر، پاره‌ی جان را

نه تنها پاره‌ی جانش شــهید راه ایمان شد

که پرورده ســت در راه خدا بلقیس و سلمان را

بخوان قرآن که دلتنگم برای لحن شــیرینت

بنوشــان بر لبان خشک دنیا طعم ایمان را

شــکوه مادری از مشرق چشم تو می‌تابد

فلک آرام را در وســعت قلب تو می‌یابد

دوم بند 

کونیکو، دختر میهن، نخســتین نام دختر شد

میان کوه و دریا روزگار کودکی ســر شد

اگر چه جنگ، زخمی بود بر رویای کوهســتان

ولیکن جوهر صبری که در دل داشــت گوهر شد

نســیمی آمد و عطری بهشتی ارمغان آورد

مشــامش از گلاب ناب ایرانی معطر شد

رســید از راه مردی از دیاری دور و جانش را

به ســوی دین حق با جلوه های عشق رهبر شد

نمی دانســت نامش را، مرامش را، پیامش را

ولی با دیدن راز و نیازش چشــم او تر شد
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میلاد عرفانپور از شعرای کشورمان در وصف این 
مادر شهید شعری سروده که در ذیل می‌آید

ترکیب بند نغمه مستشار نظامی شاعره نام آشنای کشورمان به همین مناسبت، ترکیب‌بند جدیدی را 
سروده و آن را در اختیار شاهد یاران قرار داده است.
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يكنسـون  الأمريكييـن يمشـون علـى الأراضي اليابانية و

الفتيـات  علـى  يقترحـون  و بالانفجـار  الموتـى  رمـاد 

أجسـامهن. بيـع  اليابانيـات 

عندمـا ننظـر إلـى هـذه القصة من هـذا الجانـب، نرى 

أنـه سـيطر النفـور مـن الحـرب علـى الوجـود الصغيـر 

لكونيكـو اليابانيـة. إذن، مـاذا حدث حتـى صارت بعد 

سـنوات القـوة المسـاندة لمعركـة أخـرى؟ مـاذا حدث 

حتـى رضيـت لأبنائهـا بالقتـال فـي الخطـوط الأماميـة 

متكافئة؟ غيـر  لحـرب 

قـدرٌ  ومؤمـن،  شـابٌّ  إيرانـيّ  تاجـرٌ  بابائـي  أسـدالله 

 وعشـرين 
ً
وضعـه اللـه فـي طريق كونيكـو البالغة واحدا

. كان لقـاء كونيكـو الأول مـع هـذا الرجـل عندما 
ً
عامـا

 في 
ً
 مبهـرا

ً
شـاهدته يصلـي ويناجـي اللـه، مـا ترك أثـرا

حيـاة كونيكـو. حـدث الحـب مـن النظـرة الأولـى مع 

كل معارضـة الأسـرة وتشـددها اتجـاه غيـر اليابانييـن، 

التـي كانت متجـذرة فـي تجربتهم المريـرة من الوجود 

اليابـان. تزوجـت كونيكـو بأسـد اللـه  الأمريكـي فـي 

 لاعتناقهـا الإسلام. بعـد ولادة 
ً
وكان هـذا الحـب سـببا

 مـع ابنها الذي 
ً
 مهما

ً
ابنهـا الأول اتخـذت كونيكو قـرارا

فـي بطنهـا. قـررت التحـرّك. قـرارٌ لـه اسـمٌ جميـل في 

الدينيـة الإسلامية: »الهجرة« الأدبيـات 

جـاءت كونيكـو إلى إيران مـع عائلتها الصغيـرة من بلد 

كان يعبـد بـوذا في معبد طائفة الشـنتو، وتعلمـت كيفية 

الصلاة وفهـم كلام اللـه فـي كتابـه القـرآن وتطبيقـه. 

كانـت الهجـرة مـن بيـن هـذه الكلمـات التـي كانـت 

بهـذه  كونيكـو  إلمـام  توافـقَ  »الجهـاد«.  مـع  تترافـق 

المفاهيـم مـع المـدة التـي تحبـس الأنفـاس والمهمـة 

فـي إيـران: زمـن انتفاضـة الإمـام الخميني )قـده( ضد 

النظـام الملكـيّ الشاهنشـاهيّ المسـتبّد والمدعومة من 

النـاس الذين سـئموا التعذيـب والفقر والتمييـز والقتل 

والفسـاد والظلـم من آل الشـاه الذين كانـوا يرغبون في 

ـس علـى أسـاس العدل  ؤسَّ
ُ
حكومـة إسلامية وشـعبية ت

والأخلاق والإنسـانية. واكبـت عائلـة كونيكـو الصغيرة 

مـن عـام 1963 إلـى 1978 نهضـة الإمـام الخمينـيّ 

الشـعبية، وناضلـت وهتفـت بالشـعارات ووقفـت إلـى 

الثـورة  هـذه  مطالبهـم،  تحقيـق  حتـى  النـاس  جانـب 

الإسلامية فـي إيـران. تحدثـت عـن تجربتهـا المليئـة 

بـات برفقـة أبنائهـا علـى النحو التالـي: »أجريتُ 
ّ
بالتقل

مقارنـات بيـن الأوضـاع السياسـية لليابـان بعـد قصف 

هيروشـيما وناكازاكـي مع ظروف إيـران، وقلتُ لزوجي 

وأبنائـي: مثلمـا يقـف المستشـارون الأمريكيـون اليوم 

أنفسَـهم  ون 
ّ

يعـد و الإمبراطـوريّ  الجيـش  رأس  فـوق 

إنّ  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  بعـد  عليهـم  الأسـياد 

الأمريكييـن علـى النحـو نفسـه يحملون عصـا العقاب 

هـذه  الأسـياد.  أنفسـهم  يحسـبون  و شـعبنا  رأس  فـوق 

يـة  نها فـي  لنـاس  ا أوصلـت  لتعاطـف  وا لتجـارب  ا

المطـاف إلـى فرحة انتصـار الثورة«. تقـول كونيكو عن 

كـن إيرانيـة. لقد جئت مـن أقصى  هـذه الفرحـة: »لم أ

لتابعـة  ا  B9 قاذفـات  مـع  تتكافـأ  القماشـية  القبعـة 

للجيـش الأمريكـي، التـي سـوّت طوكيـو مـع الأرض. 

عندمـا نزلـت القنبلتان الذريّتـان الأمريكيتان، »الصبي 

هيروشـيما  علـى  لسـمين«،  ا لرجـل  و»ا لصغيـر«  ا

وناكازاكـي، لـم تكن حتى قـوة الخوذة الفولاذيـة كافية 

لاف الأطنان  لتحمـل الانفجار الذريّ الـذي كان بقوة آ

مـن مـادة »تـي إن تـي«. كأن ابنـة موطـن الشـمس في 

يـوم الهجـوم الـذريّ الأمريكـيّ رأت الشـمس مرتيـن 

فـي سـماء بلادهـا. ثـم جـاء الـدور لمشـاهدة الجنود 

وُلـدت كونيكـو يامامـورا فـي 1939/1/10، أي العـام 

كانـت  الثانيـة.  العالميـة  الحـرب  فيـه  بـدأت  الـذي 

مواطنهـم  عُقـدت  الذيـن  كلهـم  النـاس  مثـل  حياتهـا 

 
ّ

بهـذه الحـرب. كانـت قـد تعلمـت منذ الصغر أن تشـد

قبعتهـا القماشـية بإحـكام علـى رأسـها عندمـا تسـمع 

قماشـية  »قبعـة  الأمريكيـة،  الصواريـخ  نفيـر  أصـوات 

الوجـه  لحمايـة  القطـن  مـن  مصنوعـة  الداخـل  ومـن 

والأشـياء  والخشـب  الحجـارة  ارتطـام  مـن  والـرأس 

الأخـرى فـي حـال حـدوث انفجـار«. لـم تكـن هـذه 

سيرة حياة أم الشهيد اليابانية الوحيدة في 
إيران، السيدة »كونيكو يامامورا«

 )سبا بابايي(
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ُ

الشـرق من موطن الشـمس السـاطعة، لكنني استعدت

ـم فـي هيروشـيما وناكازاكـي هنا على 
ّ

كبريائـي المحط

لاف الكيلومتـرات عـن وطنـي الأم«. الآن صـار  بعـد آ

يـة إيرانية فـي إيران: سـبا بابايي. لكونيكـو يامامـورا هو

التقـت سـبا بالإمـام الخمينـيّ مـع بقيـة النـاس. قالت 

عـن ذلـك اللقـاء: »كان عِرقنا علـى عكـس الإيرانيين. 

لا نتأثـر عنـد سـرد واقعـة مـا. لكـن فـي ذلك اليـوم إذ 

كانـت الدمـوع تنهمـر مـن عينـيّ أخبـرت زوجـي عـن 

مجموعـة  مـن  كنـتُ  لـو  أتمنـى  إننـي  وقلـت  الإمـام 

الحـرس الذيـن كانـوا يقفـون أمـام الإمـام، حتـى إذا 

الرصاصـة«! النـار، تصيبنـي  السـافاكيون  أطلـق 

لـم تكـن حلاوة تحقيـق الثـورة، هـذا الحلـم العظيم، 

ألسـنة  تحـت  جيـد  بوجـه  بعـد  حلاوتهـا  تركـت  قـد 

كبـر. هاجم  الشـعب الإيرانـي عندمـا وصلـت عـداوة أ

نظـام البعـث العراقيّ بقيـادة صدام حسـين إيران بدعم 

مباشـر مـن أمريـكا. كانـت سـبا لا تـزال تـرى القنابـل 

الأمريكيـة فـي السـماء فـوق رأسـها. لكـن هـذه المرة 

هـذه  وتعلـم  عينيهـا  أمـام  السـابقة  تجربتهـا  كانـت 

 لا يكون بالاستسلام. لذلك، شـمّرت 
ّ

المـرة أنّ الحـل

كمامهـا وجـاءت إلـى جانـب النسـاء الإيرانيات  عـن أ

الدفـاع  فـي  وشـاركت  الجبهـات،  لدعـم  يـورات 
َ

الغ

برسـوماتها وملصقاتهـا وأنشـطتها الداعمـة في مسـجد 

الحـيّ مـن أجـل مسـاندة المناضليـن، حتـى بملاءات 

منزلهـا البيضـاء مـن أجـل تضميـد جـروح المصابين.

والعدالـة  الحـق  طريـق  فـي  النضـال  شـغف  غرسـت 

أبنائهـا.  قلـوب  فـي  والشـعب  الوطـن  عـن  والدفـاع 

أراد محمـد بابايـي، ابـن سـبا الناشـئ، أن يذهـب إلى 

 وذا دافع. 
ً
الجبهـة مثل شـقيقه سـلمان. كان محمد ذكيا

كان لأخيـه مختبَـر صغيـر علـى سـطح المنـزل حيـث 

يـدرس الكيميـاء. كانـت موهبـة محمـد التـي يُضـرب 

لـه بشـارة مسـتقبل علمـيّ لامـع،  المثـل تحمـل  بهـا 

، لكنّ 
ً
 عظيما

ً
 إيرانيـا

ً
وكان مـن الممكـن أن يصيـر عالما

عـدوان نظـام صدام حرمـه هـذه الفرصة. منذ سـنوات 

كان والـده أسـد اللـه يقرأ آيـات من القـرآن في وصف 

المؤمنيـن الذيـن ضحـوا بحياتهـم للدفـاع عـن الحـق 

والعدالـة، وكان قـد قـرأ له عـن إيثارهم، فصـار الوقوف 

ضـد الظلـم والدفاع عـن المظلوميـن والأبريـاء هدفه. 

كان يريـد أن يوظـف علمـه مـن أجـل الدين.

بالنسـبة إلـى السـيدة يامامـورا إن إرسـال ابنهـا العزيـز 

 وغيـر ممكـن 
ً
لـم يكـن صعبـا الحـرب  إلـى جبهـات 

سـلكت  قـد  أنهـا  بسـبب  ذلـك  يكـون  وقـد  ربمـا، 

]بالدنيـا[.  قـات 
ّ
التعل العبـور عـن   فـي 

ً
 مشـابها

ً
مسـارا

فقصّـت شـعر ابنهـا بنفسـها ودعـت لـه وأرسـلته إلـى 

فـي  البعثيـون  زرعهـا  التـي  الألغـام  لتفكيـك  الجبهـة 

إيـران. خلال إحـدى عمليـات التخريب هذه، شـقت 

رصاصـة جمجمـة الشـاب وعرجـت بروحـه السـامية 

إلـى السـماء.

كثـر  أ واقتربـوا  بطهـران  الزهـراء«  »جنـة  إلـى  عـودوا 

 .
ً
بخيالكـم وتفرّجـوا علـى هـذه المـرأة الشـرقية جيـدا

لـم تتوقـف الحـرب بعـد. لـم تتوقـف لأنهـا فـي كل 

مـرة تتذكر فيهـا مصابـي القصفين الذريّين لهيروشـيما 

فـي  بالكيمـاوي  المصابيـن  ذكـرى  كانـت  وناكازاكـي 

فقـد  عينيهـا،  أمـام  تتجلـى  بإيـران  سردشـت  منطقـة 

بقنابـل صـدام  أبريـاء  إيرانيـون  أصيـب رجـال ونسـاء 

اليابانيـة  الشـهيد  أم  هـذه  سـبا،  كونيكـو،  يـة.  الكيماو

الوحيـدة، تقـف عنـد نقطة التقـاء موطنَين، في اشـتراكٍ 

مريـرٍ وموجـع للقلب بيـن بلدين. كانـت تتحدث حتى 

آخـر يـوم مـن حياتهـا وتكتـب وتترجـم وترسـم مـن 

أجـل تبييـن الظلـم الذي حـدث لهذيـن الموطنَين 

النضال.  عـن 
ّ

ولـم تكـف

الإيرانـيّ  الكاتـب  حسـام،  حميـد  إليهـا  ذهـب 

تهـا  يا كر لذ سـتمع  وا لكفـؤ  ا

 ، ت سـنوا سـبعَ  كثـب  مـن 

وواكـب تجاربهـا ليصنـع سـيرة ذاتيـة مـن 

قلبهـا المفعـم بالحيـاة. كتـاب »مهاجـر 

سـرزمین آفتـاب« ]مهاجـرة مـن بلاد 

ر  دا رتـه  صد أ ي  لـذ ا  ] لشـمس ا

»سـوره مهـر« هـو عصـارة حياة 

بابايـي.  سـبا 

قرأتموها  التـي  الاقتباسـات 

لـة  لمقا ا ه  هـذ فـي 

مـن  جميعهـا  مأخـوذة 

 . نفسـه ب  لكتـا ا

الثـورة  قائـد  أورد 

الإسلامية الإمـام 

فـي  منئـي  لخا ا

للكتـاب  تقريظـه 

المذكـور ما يلي: 

المليئـة  »القصـة 

ث  ا حـد لأ با

ابة 
ّ

الجذ والأمـور 

ة  لسـيد ا ه  لهـذ

 ، عة لشـجا ا

كتبهـا  لتـي  ا

م  حسـا حميـد 

لمعبّـر  ا بقلمـه 

ممتعـة  والبليـغ، 

ة  ء للقـرا  
ً
ا جـد

لقـد   . ـم
ّ
لتعل ا و

ه  هـذ  
ُ

ت ر ز

الكريمة  السـيدة 

ـر 
ّ
وزوجهـا الموق

ت  ا سـنو منـذ 

فـي  يلـة  طو

ن  إ  . لهمـا منز

لـك  ذ ى  كـر ذ

كـن  اللقـاء خالـدة فـي ذهنـي. فـي ذلـك اليـوم، لـم أ

أعـرف عظمة الشـأن لهذيـن الزوجين اللذيـن يتمتعان 

بالإيمـان والإخلاص والتسـامح مثـل مـا عرفـت اليوم 

عندمـا قـرأت هـذا الكتـاب. كانـت وحدهـا الجوهـرة 

البرّاقـة لشـهيدهم العزيـز هـي التـي تجذبنـي. أسـأل 

يـن 
ّ
المتوف الإلهيـة  والبركـة  الرحمـة  تشـمل  أن  اللـه 

الأسـرة.« هـذه  مـن  ء  والأحيـا

يـت المرحومـة سـبا بابايـي والـدة الشـهيد محمـد 
ّ
توف

بابايـي الجمعة 2022/7/1 بسـبب 

أزمة فـي جهازهـا التنفسـيّ في 

طهـران،  مستشـفيات  أحـد 

 45 القطعـة  فـي  ومزارهـا 

ي  لـد ا لو لمخصصـة  ا

ء. الشـهدا
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future in the sciences. However, the 
Iraqi Baath regime’s invasion took this 
opportunity away from him.
For years, his father, Asadollah, had read 
the verses of the Qur’an to him, describing 
the believers who sacrificed their lives to 
defend the truth and justice. Standing up 
to oppression and defending those who 
were oppressed and the innocent were 
Mohammad’s aspirations. He wanted to 
use his education in the path of religion.
Without a doubt, sending one’s son to the 
war fronts is among the most difficult 
things for a mother and definitely that 
had been the case for Mrs. Saba Babaei. 
However, one could perhaps imagine 
that due to Mrs. Babaei’s successfully 
proceeding on the path of getting beyond 
the many things she loved, such difficult 
and impossible task before her  had 
already turned possible. So she gave 
her son a haircut herself, she prayed for 
him and she sent him off to the war to 
deactivate the landmines 
that the Ba’athists 
had planted in Iran 
like cowards. It 
was during one of 
these operations 
that a bullet struck 
his young skull 
and took his 
h e r o i c 
spirit 

to the heavens.
Let’s come back to Tehran’s Behesht-e 
Zahra Cemetery. Use your imagination 
to come closer. Watch this woman from 
Japan carefully. She didn’t stop moving 
after the war. She didn’t stop, because 
whenever she remembered the victims 
of the atomic bombings in Hiroshima 
and Nagasaki, she’d see those who were 
left injured by the chemical bombings 
in the city of Sardasht in Iran. Innocent 
Iranian men and women were injured by 
the chemical bombs Iraqi Baath regime 
used. Koniko, or Saba, the only Japanese 
mother whose son was martyred in Iran, 
stood at the meeting point of two lands, 
a common but bitter point shared by the 
two countries. Until the last day of her 
life, she spoke, wrote, translated, and drew 
pictures to explain the injustices that were 
imposed upon these two countries. She 
never stopped fighting.
The late Saba Babaei, mother of martyr 
Mohammad Babaei, died in a hospital 
in Tehran on Friday, July 2022 ,1, due to 
respiratory failure. Her grave is located 
in section 45 of the Behesht-e Zahra 
Cemetery, a place that’s reserved for the 
parents of martyrs.

Hamid Hessam, a distinguished Iranian 
author, went to her. For seven years, he 
listened closely to her memories and 
followed her memories every step of the 
way until he was able to write a biography 
about her life. The book Immigrant from 
the Land of the Sun, published by Soor-e 
Mehr, is an excerpt from Saba Babaei’s 
life. The quotations referred to in this 
article were all taken from this book. 
Ayatollah Khamenei, the Leader of the 
Islamic Revolution, in praising this book 
has stated, “It was truly interesting to 
read and learn from the adventurous, 
enthralling story of this brave woman, 
which was written with Hamid Hessam’s 
fluent, articulate style. I had visited this 
esteemed woman and her honorable 
husband many years ago in their home. 
My memory of that visit will remain with 
me forever. I did not know the greatness of 
this husband and wife who were filled with 
faith, truthfulness and generosity at that 
time as I do now after reading this book. It 
was only their dear martyr who was like a 
brilliant jewel that had attracted me. May 
God send His mercy and blessings upon 
the deceased and those who are still with 
us from this family.”
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remembered her previous experience and 
knew that surrendering would not solve 
anything. So, she decided to take action. 
Along with other courageous Iranian 
women, she supported the fronts. She 
participated in defending the country with 
her drawings and posters and by joining 
the activities in the local mosque to help 
the soldiers. She even gave the white 
bedsheets in her home for bandaging the 
wounds of the injured.
So she instilled a passion to fight on the 
path for justice, the truth and defending 
their country and nation. Saba’s teenage 
son, Mohammad Babaei, wanted to go 
fight in the war like his brother, Salman. 
Mohammad was very bright and full 
of motivation. His brother had a small 
laboratory on the roof of their house, 
where he studied Chemistry. Mohammad’s 
exemplary talent, promised him a bright 

to people who have not bestowed these 
blessings on us and who are themselves 
God’s creatures. ’” This is what caused the 
young Koniko to start moving on a new 
spiritual path. In the Islamic literature, 
such movement is called hijrah, which 
literally means migration and movement.
Koniko and her small family left a country 
that worshipped Buddha in its Shinto 
temple and moved to Iran. She learned 
how to pray, how to understand God’s 
words in His book, the Qur’an, and how 
to apply these words to her life. Koniko 
became familiar with these concepts at 
an important, breathtaking time in Iran. 
It was the time of Imam Khomeini’s 
uprising against the existing monarchy. He 
was backed by the people who were tired 
of the torture, poverty, discrimination, 
murders, corruption and oppression of 
the Shah’s family. They wanted an Islamic 
government that was with the people 
and was based on justice, morality and 
humanity.
From 1964 to 1979, Koniko’s small family 
worked alongside Imam Khomeini’s 
popular movement. They fought, shouted 
slogans and stood by the rest of the Iranian 
population until their dream of achieving 
an Islamic Revolution in Iran turned into 
reality. This is how she used to talk with 
her family about the ups and downs that 
she had experienced, “For my husband and 
children, I made comparisons between 
the political situation in Japan after the 
bombing of Hiroshima and Nagasaki 
with the situation in Iran. I told them 
that the American advisors are watching 
over the Shah’s army today and ordering 
them around in the same way that they’ve 
been ordering our people around since 
World War II.” These experiences and 
sympathies among the people finally 
resulted in the joyous victory of the 
Revolution. This is how Koniko describes 
this joy, “I was not Iranian. I had come 
from the Far East, from the Land of the 
Shining Sun. However, it was here that I 
regained the pride that had been broken 
in Hiroshima and Nagasaki, thousands 
of kilometers away from my homeland.” 

Koniko Yamamura had an Iranian identity 
in Iran now, Saba Babaei.
Saba met with Imam Khomeini alongside 
the rest of the people. This is what she 
says about that meeting, “Our race was 
such that, unlike Iranians, we didn’t get 
emotional when narrating something. 
But that day, I had tears in my eyes as I 
told my husband about Imam Khomeini. 
I said I wanted to be one of the guards 
who stood in front of the Imam, so that if 
the Savakis started to shoot, their bullets 
would hit me!”
The Iranian people were still celebrating 
the victory of their Revolution – their great 
dream – when a bigger enemy arrived. 
The Iraqi Baath regime, led by Saddam 
Hussein, attacked Iran with the direct 
support of the United States. Once again, 
Saba saw the American bombs in the sky 
above her head. This time though, she 
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Koniko Yamamura was born 
on January 1939  ,10. That is 
the exact year that marked the 
beginning of World War II. 
Like all the other people of her 
country, her life was tied to this 
war. During her childhood, she 
had learnt that she needed to 
pull her fabric-woven hat tightly 
over her head whenever she 

heard the sound of American missiles. 
As she described, “It was a hat that 
was made of fabric, and inside it had 
a cotton lining, so that in the event 

of an explosion, it would prevent 
stones, pieces of wood and other 

objects from striking her head 
and face.” However, this hat 

was no match for the 325 B9 
bombers of the US Army, 

which razed Tokyo to the 
ground. When “Little 

Boy” and “Fat Man” 
– the two US atomic 

bombs – dropped 
on Hiroshima 

and Nagasaki, 
not  e ve n  a 
steel helmet 
was able to 
w i t h s t a n d 
the atomic 
e x p l o s i o n 
that had the 
p o w e r  o f 
thousands of 
tons of TNT. 
It seemed as 
though the 
girl from the 
Land of the 
Sun, sadly 
saw the sun 
twice in her 
c o u n t r y ’s 
sky on the 
day of the 
A m e r i c a n 
attack using 
a t o m i c 
bombs. The 

A look at the life of
Saba Babaei

(Koniko Yamamura)

time then came to watch the US soldiers 
walking on Japanese soil, sweeping the 
ashes of those who had been killed by the 
explosions, and suggesting prostitution to 
Japanese girls.
When we view the story from here, we 
see that our little Japanese girl’s, Koniko’s, 
existence was filled with hatred toward 
war. So what happened that caused her 
to become a supporting force behind a 
different battle years later? What is it that 
caused her to allow her sons to fight in the 
front lines of another war?
Asadollah Babaei was a young, religious, 
Iranian businessman whom God placed 
in -21year-old Koniko’s path. The first 
time Koniko saw Mr. Babaei, he was 
standing in prayer, performing salat. What 
Mrs. Koniko Yamamura herself said in 
describing this was that an attraction like 
love at first sight was created in her heart 
at that moment. But there was something 
else too in what she saw that absorbed 
young Koniko’s mind and heart. That 
which absorbed her thinking was the 
Muslim prayer. Bowing to a person, people 
and things was something common in the 
Japanese, Shinto culture. But that which 
had strongly grasped the attention of 
young Koniko’s heart and mind was that 
there was no person or object in front 
of this Muslim man, Mr. Babaei. Mrs. 
Yamamura spoke about this subject later, 
“I remember I asked Mr. Babaei about 
the philosophy of salat or Islamic daily 
prayer one day. In answering my question, 
he spoke about talking to God and how 
we can communicate with the Creator of 
the universe. This is what he said, ‘Prayer 
means God’s creature talking with the one 
and only Creator.’ For me who believed in 
many gods according to the Shintoism, 
this was something new. When we wanted 
to respect someone, we would bow to 
them. But the way Mr. Babaei explained 
it to me was that, ‘Bowing and prostrating 
before the Creator of the universe is a way 
of showing gratitude for the blessings 
the Creator has bestowed upon us in 
all affairs. All human beings have been 
created [by God], and it is not right to bow 




